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  :دمهقم

 :تعریف دانش فرائات  
ث و وجوه مختلف آن بح ـ» قرآن«، دانشى است که در آن از چگونگى تلفظ و اداى کلمات »علم قرائات«

  .شود مى
ها در علم قرائات  باشد، تمامى این از نظراداء گاهى داراى یک وجه و گاهى داراى چند وجه مى» قرآن« کلمات

  .گردد گیرد و هر وجهى به ناقل و راوى آن منتسب مى مورد بحث و بررسى قرار مى
  :گوید ابن جزرى در تعریف علم قرائات مى          

  به طور متّفق یا مختلف» قرآن«است که به وسیله آن چگونگى تلفظ کلمات علم قرائات، دانشى          
  . شود با انتساب هر وجهى به راوى و ناقل آن دانسته مى          
         

باشـد کـه سـند     ، مطابق نقل صحیح و مشهور از امامان قرائت مى»قرآن«، خواندن »قرائات«از فراگیرى  هدف
بـه دور از  » قرائت قرآن«گردد تا بدین وسیله،  منتهى مى )ص(پیامبر گرامى اسلام ها با چند واسطه به تمامى آن

  .هرگونه خطا و اشتباه باشد
  

  قرائات پیدایش  □
ى از      )ص(بر پیامبر گرامى اسـلام » نزول قرآن«علم قرائت، همزمان با  پیدایش و قرائـت آن حضـرت بـه تأسـ

  .جبرئیل امین بوده است
فرمود و گروهى از اصحاب که در رأس آنان امیرمؤمنان  ر یاران خویش قرائت مىرا ب» قرآن«) ص(خدا رسول

هـا   ایـن عـده کـه در میـان آن    . گرفتند فرا مى) ص(را بدون واسطه از پیامبر اکرم» قرآن«رار داشت، تمامى )ع(
خواندنـد و نبـى    )ص(خویش را بر پیـامبر  ئتبن مسعود، اُبى بن کعب و زید بن ثابت قرار داشتند، قرا  عبداللهّ

را به دیگـران  » قرآن«ها مأموریت دادند تا  پس از اطمینان یافتن از صحت قرائت آنان، به آن) ص(مکرّم اسلام
قرائـت  «اسـت و در  » نقل و روایت«، »قرائت قرآن«شود که مبناى  از این مطلب روشن مى. نیز آموزش دهند

باشد یا قرائت دیگرانى که مورد تأیید ) ص(ت شخص پیامبرکند که قرائ مطابق نقل و روایت تفاوتى نمى» قرآن
  .اند و تقریر آن حضرت قرار گرفته

) ص(بر یک وجه، بـر پیـامبر اکـرم   » قرآن کریم«شود،  استفاده مى )ع(آنچه که از روایات امامان معصوم مطابق
ر یـک قرائـت بیشـتر    نازل گردیده و داراى نص واحدى است و پیامبر اسلام نیز، بنابر قـول صـحیح و مشـهو   

گوناگونى در میـان مسـلمانان    اتاند؛ ولى شواهد تاریخى نشان از آن دارد که در زمان آن حضرت، قرائ نداشته
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  .گرفته است قرار مى) ص(رواج داشته و در بیشتر موارد، مورد تأیید رسول اکرم
ط پیامبر اکرم تجویز قرائت علّت بـراى مسـلمانانى   » ئـت قـرآن  قرا«، تسهیل فراگیرى و )ص(هاى مختلف توس
هاى متفاوتى بوده و پیروى از لهجه دیگران براى آنان، بسیار مشـکل و چـه بسـا غیـر      باشد که داراى لهجه مى

  .ممکن بوده است
ث نویسد بحرانى در کتاب الحدائق الناضرة در این رابطه مى محد:  
همه این قرائات از سوى خداوند : گفت ت سبع مىدر شرح رساله الفیه در اشاره به قرائا )ره(ما شهید ثانى استاد

ها را روح الامین بر قلب سید المرسلین به منظور تخفیف و تسهیل بر امت اسلامى نازل کرده  متعال است که آن
  . است
) ص(بر یک وجه بر پیـامبر » قرآن کریم«معتقدند » امامیه«تر بیان شد، دانشمندان و فقیهان  گونه که پیش همان
مشهور است، با روایات امامـان  » اهل سنّت«به هفت وجه که در میان دانشمندان » قرآن«گردیده و نزول  نازل

شود، فرمان و دستور پروردگـار بـه    مى دهاستفا) ره(مطابقت نداشته است اما آنچه از کلام شهید ثانى )ع(معصوم
قرائـت  «آن را تسـهیل فراگیـرى و    باشد کـه سـبب   درباره تجویز قرائات مختلف مسلمانان مى)ص(پیامبر اکرم

  .بر مسلمانان دانسته است» قرآن
  
  قرائات پیدایش عوامل  □
  اختلاف لهجه ها. 1

هـاى   هاى مختلف، تفاوت لهجـه  ترین عامل و منشأ اصلى پیدایش قرائت تر بیان گردید، مهم که پیش گونه همان
  .گرفته است قرار) ص(باشد که مورد تقریر و تأیید پیامبر اکرم مسلمانان مى

  اختلاف ناقلان و راویان. 2
  .باشد مى» قرآن«دیگر عوامل پیدایش قرائات، اختلاف ناقلان و راویان در نحوه تلفظ و قرائت برخى کلمات  از
  قرائت در اجتهاد  □

، متکّى بـر نقـل و روایـت بـوده و از خـطّ و کتابـت       »قرائت قرآن«شود که  مطالب گذشته، روشن مى بامطالعه
اى وجود ندارد؛ بنابراین، اساس قرائت،  رابطه» قرآن«گیرد و اصولاً میان قرائات و کتابت  سرچشمه نمى »قرآن«
قرائتى را که از طریق اجتهاد و اظهار نظر  دتوان است و اجتهاد در آن راهى نداشته و قارى نمى» نقل و روایت«

؛ زیرا هیچ دلیلى بر اینکـه آنچـه وى از راه   شخصى بدان رسیده، کلام خداوند دانسته و بر مسلمانان عرضه کند
باشد  مى» نقل و اخذ«باشد، وجود ندارد؛ تنها راه منحصر به فرد براى تعیین قرائت، » قرآن«اجتهاد بدان رسیده 

شنیده باشند، کمک ) ص(را از پیامبر اکرم» قرآن«کلام الهى از کسانى که مستقیم یا به واسطه،  تعیینو باید براى 
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  .گرفت
  :روایت شده که فرمودند) ع(ز امیرمؤمنان علىا

  . گونه که به شما آموختند قرائت کنید را همان» قرآن«دهد  به شما دستور مى) ص(خدا رسول
  :گفت همچنین از ابن مسعود نقل شده که مى و
  . هاى نادرست روى نیاورید امر قرائت، تابع و پیرو باشید و از خود بدعت نگذارید و به نوآورى در
  
  قرائات تدوین و قرائت مراحل  □
  )ص(زمان پیامبر. 1

و مسلمانان بوده است ) ص(که بسیار مورد اهتمام پیامبر اکرم» قرآن«تر بیان گردید، آموزش  که پیش گونه همان
بر اصحاب و یارانش آغاز شده است و این نخستین مرحله از مراحل قرائت به شـمار  ) ص(از قرائت نبى مکرّم

را بدون » قرآن«قرار داشت، تمامى ) ع(که در رأس آنان امیر مؤمنان على) ص(وهى از یاران پیامبرگر. رود مى
  فرا گرفتند؛ از میان این گروه از کسانى همچون عثمان بن عفاّن، اُبى بن کعب، عبداللهّ) ص(واسطه از پیامبر اکرم

شود که قرائت خـویش را بـر    رداء نام برده مىبن مسعود، زید بن ثابت، ابوموسى اشعرى، معاذ بن جبل و ابوالد
ایـن افـراد   . بـه دیگـران پرداختنـد   » قرآن«عرضه داشتند و به دستور آن حضرت به آموزش ) ص(کرمپیامبر ا

به مقـام  ) ص(آیند؛ برخى از آنان  پس از رحلت پیامبر اسلام نخستین گروه قاریان و حافظان قرآن به شمار مى
: مشهور گردید، از جملـه  ناناى که قرائت و مصحف آنان در میان مسلما ند، به گونهوالایى در قرائت دست یافت

در این مرحله قرائات به اشخاص نسبت داده . بن مسعود، اُبى بن کعب، زید بن ثابت و ابوموسى اشعرى  عبداللهّ
  .شود، مثل قرائت ابن مسعود، قرائت اُبى و قرائت معاذ مى
  )ص(پس از رحلت پیامبر. 2

شمارى میان مسلمانان رواج پیدا کرد و به اختلاف شـدیدى میـان    بود که قرائات بى) ص(از رحلت پیامبر پس
آنان انجامید تا اینکه در زمان خلیفه سوم، ابتکار توحید مصاحف به منظور ایجـاد وحـدت، میـان مسـلمانان و     

  .ثابت و مشهور بود، پدید آمد) ص(مهایى که نقل آن از پیامبر اسلا وادار ساختن آنان به پیروى از قرائت
براى این کار، انجمنى مرکّب از زید بن . عثمان از این اقدام، ایجاد وحدت و هماهنگى در قرائت قرآن بود هدف

تشکیل ) ع(بن زبیر، سعید بن العاص و عبدالرّحمن بن حارث بن هشام، زیر نظر امیر مؤمنان على  ثابت، عبداللهّ
: این مصاحف به چهار نقطه مهم یعنى. شد تهآورى گردید و تعداد پنج مصحف نگاش شد و مصاحف مختلف جمع

  .ارسال گردید و مصحفى نیز در مدینه نگهدارى شد» مکهّ«و » شام«، »بصره«، »کوفه«
. با هر مصحف، یک قارى نیز اعزام کرد تـا قرائـت صـحیح را بـه مسـلمانان آن منطقـه آمـوزش دهـد         عثمان
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  و عبداللـّه » شام«، مغیرة بن شهاب مخزومى به »بصره«، عامر بن عبد قیس به »کوفه«به  ابوعبدالرحمن سلمّى
دار گردید و بدین  را عهده »ینهمد«اعزام شدند و زید بن ثابت نیز قرائت مصحف » مکهّ«بن سائب مخزومى به 

قرائت «سب گردید و به در این دوره، قرائات به شهرها منت. ترتیب مرحله دیگرى در قرائت و قاریان آغاز شد
  .مشهور شد» امصار

چند هدف عثمان اتحاد مصاحف بود ولى قرائات مختلف به صورت محدودتر ادامه یافت و به تدریج دامنـه   هر
  . داکردیاى که بیش از پنجاه قرائت میان مردم رواج پ به گونه  افتی شیآن افزا

  آغاز قرن دوم هجرى. 3
ـ مکاتب و مذاهب  توان آن را قرن شکوفایى و اوج گیرى علم قرائات دانست آغاز قرن دوم هجرى ـ که مى  با

پرداختند و در همین قرن بود » قرائت قرآن«اى منحصرا به آموزش  پدید آمد و عده» قرائت قرآن«مختلف در 
  .که علم قرائات پایه گذارى شد

  نگارش در زمینه قرائات نینخست  •
باشد هر چند برخى از پژوهشگران بر  مى) ق 141م (ط به أبان بن تغلب در زمینه قرائات مربو نینخست نگارش

بیست و پنج  يو.است) ق 224م (قرائات از آنِ ابوعبید قاسم بن سلاّم  نیآورى و تدو جمع نیاین باورند که اول
  .قرائت را در کتاب خود گردآورى کرده است

و اسماعیل قاضى، به تـدوین  ) ق 310م (فر طبرىو ابوجع) ق255م (از قاسم بن سلاّم، ابوحاتم سجستانى پس
  . کتب قرائات پرداختند

  
  قرائات اختیار  □

، آن را از میان وجوهى که براى وى نقل شده اختیار »قرآن«در قرائت، عبارت است از وجهى که قارى  اختیار
ى و تلاش خود را کند، بدیهى است قارى براى گزینش یک وجه از میان وجوه مختلف، نهایت سع و انتخاب مى

  .گیرد به کار مى
  .در پایان قرن اول و آغاز قرن دوم هجرى روى داد» قرائات اختیار«

دارا بودن وجهى قوى در عربیت و هماهنگى آن با دسـتور زبـان عربـى،    : انتخاب قرائت عبارت است از ملاك
  .موم مردم بر آنو توافق ع» قرآن«موافقت با رسم مصاحف و صحت سند و تواتر آن از قاریان 

سعى و تلاش قاریان در رابطه با وضع و تأسیس قرائات نبوده است، بلکه اجتهاد آنان در جهت انتخاب  بنابراین
  .هاى برتر بوده و میان این دو تفاوت بسیاراست و گزینش قرائت
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  قرائات حصر  □
هاى معتبرى کـه در مصـاحف    تمصاحف در زمان خلیفه سوم و با هدف متحّد ساختن مسلمانان بر قرائ توحید

ثابت و  )ص(هایى که نقل آن از پیامبر اکرم عثمانى تدوین شده بود، انجام پذیرفت و سبب شد تا مردم بر قرائت
از میان برود؛ ولـى بـاز هـم تعـداد      نبود،ها برخوردار  مشهور بود متحّد شوند و سایر قرائاتى که از این ویژگى

  .ها براى مردم مشکل بود ترش بیشترى پیدا کرد و فراگیرى تمامى آنقرائات زیاد بود و به تدریج گس
هـا را   ها، مردم بر آن شدند تا تعدادى از آن توجه به کثرت و تنوع قرائات و عدم توانایى فراگیرى تمامى آن با

  .که شهرت بیشترى داشت و با مصاحف عثمانى نیز منطبق بود، انتخاب کنند تا فراگیرى آن آسان باشد
وى فردى آگاه به قرائات و بسیار باهوش و با نفوذ بود و شاگردان . کار توسط ابن مجاهد به سرانجام رسید این

  .بسیارى نزد وى براى تعلیم قرائات گرد آمده بودند
وى دربـاره  . مجاهد از هر شهرى افرادى را برگزید که، مردم آن منطقه بر رجحـان قرائـت او متّفـق بودنـد     ابن

  :نویسد یج در شهرهاى مختلف چنین مىقرائات را
مدینه و برخى از مردم مصر بر قرائت نافع هستند، اهل مکهّ بر قرائت ابن کثیر، اهل شام و جزیره بر قرائت  اهل

  . ابن عامر و اهل بصره بر قرائت ابوعمرو هستند
  :نگارد چنین مى» قرائت مردم کوفه«مجاهد درباره  ابن

  باشند  اند، ولى بیشتر مردم در کوفه تاکنون بر قرائت حمزه مى ئت عاصم روى آوردهاز مردم کوفه به قرا برخى
  :نویسد مجاهد در مورد قرائت کسایى، مى ابن
  . کردند، او در کوفه اقامت نگزید گذارى مى هاى خود را مطابق قرائت وى علامت» قرآن«زمان کسایى، مردم  در

پنج شهر مکهّ، مدینه، بصره، کوفه و شام، مقبولیت آنان در میان مردم  ابن مجاهد در انتخاب هفت قرائت از معیار
  :گوید وى در این باره مى. باشد سرزمین خود مى

روند و توده مردم  گانه از حجاز، عراق و شام هستند که در قرائت، جانشینان تابعین به شمار مى قاریان هفت این
  . اند ها قرائت آنان را پذیرفته و مورد تأیید قرار داده جاور آنهاى م هاى یاد شده و نیز مردم سرزمین سرزمین

شـمارى دربـاره قرائـات گردیـد کـه هـدف        گانه محـور تألیفـات بـى    هاى هفت هر حال خواه ناخواه قرائت به
  .نویسندگان آن، اجتماع و استدلال بر قرائات سبعه بوده است

  :نویسد مى »انتخاب هفت قرائت«الاسلام طبرسى نیز درباره  امین
  :گیرد، که عبارتند از و انگیزه توافق مردم درباره این قراّء و پیروى از آنان از دو امر ریشه مى علت

کـوش   به کار گرفته و بسیار سخت» قرآن«این عده از قاریان تمامى همت و تلاش خویش را درباره قرائت . 1
اند، ولى دیگران اهتمامشان  مند بوده ه قاریان دیگر بهرهترى نسبت ب اند؛ علاوه بر آن از دانش و آگاهى فزون بوده
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علوم تخصص داشته و فقط بخشى از فرصت آنان  رصرفا به امر قرائت محدود نبوده و در فقه یا حدیث یا دیگ
  .شود درباره قرائت صرف مى

ه و قرائـت آنـان   به شکل مسندَ به دست آمد» قرآن«قرائت قراّء سبعه به صورت لفظى و شنیدارى در تمام . 2
باید بر این مزایا افزود که این قاریـان  . بوده و به صورت مستند نقل شده است» قرآن کریم«شامل همه کلمات 

انـد و عـلاوه بـر     پرکارى مشـهور بـوده   هب» قرآن«هاى فراوانى بوده و نسبت به وجوه  داراى فضایل و ویژگى
قراء و تعلیم قرائت ب اند ودهآگاهى، عملاً نیز در مقام ا .  

  قرائات تواتر  □
کلام پروردگـار و پایـه و اسـاس    » قرآن«اتفاق نظر دارند؛ زیرا » قرآن«دانشمندان اسلامى درباره تواتر  تمامى

بوده و انگیزه براى قرائت و نقل آن فراوان است و لازمه چنین امرى نقل   )ص(دین و معجزه جاوید پیامبر اکرم
  متواتر است یا میان آن دو تفاوت وجود دارد؟ »نخود قرآ«نیز مانند » ئات قرآنقرا«باشد؛ ولى آیا  به تواتر مى

عبارت » قرآن«. باشند دو حقیقت جداگانه و متفاوت از یکدیگر مى» قرائات«و » قرآن«: پاسخ باید بگوییم در
ه است، ولـى  نازل شده و به صورت متواتر نقل گردید )ص(است از کلام الهى که به صورت وحى بر پیامبر اکرم

هاى مختلف به  روایت قرائت اتصال. »قرآن«عبارت است از اختلاف در کیفیت تلفظ و اداى کلمات » قرائات«
باشـد و   هاى مختلـف آن نمـى   ، تواتر قرائت»قرآن«قطعى و متواتر نیست؛ بنابراین لازمه تواتر  )ص(پیامبر اکرم

  .هاى گوناگون متواتر نیست قرائت
هاى فقهـى آمـده اسـت،     ته ضرورى است که مقصود از قرائات متواتر که در برخى از کتاباینجا ذکر این نک در

رواج داشته و براى ما به تواتر ثابت شـده اسـت و بـدین معنـا      )ع(هایى است که در زمان امامان معصوم قرائت
  .شده است قلبه صورت متواتر ن) ص(نیست که این گونه قرائات از پیامبر گرامى اسلام

□  قرائات تحجی  
اند و بـه   هاى رایج و مشهور میان مسلمانان را جایز دانسته ، مطابق قرائت»قرآن«امامیه به اتفاق، قرائت  فقیهان

راَُ الناّس«: اند که فرموده) ع(روایت صحیحه زراره از امام صادق قْ أ کمَا ی رَ قْ را آن گونـه کـه مـردم    » قـرآن «؛  »ا
  .اند خوانند بخوان ـ استناد جسته مى
تمُ   «: اند نقل شده که فرموده) ع(روایت دیگرى از امام صادق در لِّمـ وا کمَـا ع َقـْرء را آن گونـه کـه   » قـرآن «؛  »ا

  .آموختید بخوانید
ت از   )ع(هر قرائتى که در زمان امامان معصوم بنابراین در میان امت اسلامى رواج داشته قابل قبول بوده و تبعیـ

راّء سبعه باشد یا دیگران و دلیل شرعى، نقلى و عقلى که ما را ملزم به پیروى از یک ها جایز است، خواه از قُ آن
  .قرائت نماید وجود ندارد
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هایى در میان مسلمانان رایج بوده در کتاب مفتاح الکرامـۀ   چه قرائت )ع(مورد اینکه در زمان امامان معصوم در
  :چنین آمده است

بند بوده و در مدینه به قرائت نافع، در کوفه به قرائت حمزه و  ن کثیر پاىمکهّ در آغاز قرن سوم به قرائت اب مردم
در آغـاز قـرن   . انـد  سپس عاصم، در بصره به قرائت ابوعمرو و یعقوب و در شام به قرائت ابن عامر متکّى بوده

  . آن کرد گزینچهارم ابن مجاهد نام یعقوب را حذف و نام کسایى را جای
  :پردازیم روهى از دانشمندان و فقیهان شیعه درباره حجیت قرائات مىاینجا به ذکر نظریه گ در
  : فرماید مى )ره(علامه حلىّ  .1

صلت روایته لعـدم تواترهـا و    یجوز انَ یقراَ بأي قرائۀ شآء من السبعۀ لتواترها و لا یجوز ان یقراَ بالشواذّ و ان اتّ
لى ما قرأه عاصم من طریق أبی بکر ا القرآن ا حب لعیاش و ابوعمرو بن العلاء و انهّما أولى مـن قرائـۀ حمـزة و    اَ

  . المد زیادةکسایی بما فیها من الادغام والامالۀ و 
باشد؛وقرائت قرآن با قرائات  ها متواتر مى گانه جایز است؛ زیرا تمامى آن قرآن با هر یک از قرائات هفت قرائت
 اشیابوبکرع قیقرائات نزد من ،قرائت عاصم از طر نیتر یتندوست داش. ستندیمتواترن رایباشد ز ینم زیشاذّجا

قرائت آنان ،ادغام متقارب و  رادریبهتر است ز ییدوقرائت از قرائت حمزه وکسا نیباشد وا یوقرائت ابوعمرو م
  . ». اماله ومبالغه در مد وجود دارد

  :نویسد در کتاب الذکرى مى )ره(شهید اول. 2
لایجوز بالشواذّ و منع بعض الاصحاب من قرائۀ ابى جعفر و یعقوب و خلـف والاصـح    القرائۀ بالمتواتر و یجوز

  .جوازها لثبوت تواترها کثبوت السبعۀ
اند ولـى   هاى متواتر جایز است و گروهى قرائت ابوجعفر و یعقوب و خلف را منع کرده با قرائت» قرآن« قرائت

  . ها جایز است سبعه، متواتر و پیروى از آناصح آن است که قرائت این سه نفر نیز مانند قرائات 
  : نویسد در تفسیر التبیان چنین مى )ره(شیخ طوسى. 3
ع على ما فى أخبارهم و روایاتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد علـى نبـى    انّ المعروف من مذهب الامامیۀ و التطلّ

الانسان مخیر بأى قرائۀ شاء قرأ و کرهوا تجرید  واحد غیر أنهّم أجمعوا على جواز القرائۀ بما یتداوله القُراّء و أنّ
انـد و   هاى مشهور میـان مـردم را جـایز دانسـته     مطابق قرائت »نقرآ«جمهور علماى شیعه قرائت . قرائۀ بعینها

گانه تلاوت نمود و انتخاب قرائت خاصى را مکروه  هاى هفت را طبق هر یک از قرائت» قرآن«توان  مى: اند گفته
  . دان دانسته

  :فرمایند در تحریر الوسیلۀ مى )ره(امام خمینى. 4
آن است که در قرائت نماز از قرائات سبعه تخلفّ ننماید، بلکه بعید نیست که قرائت بـر طبـق یکـى از     احتیاط
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  . هاى دیگر جایز باشد قرائت
  :فرمایند مى )ره(خویى  اللهّ آیه. 5
  . باشد اگرچه از غیر سبعه باشد دم متعارف است مىجابر بودن اکتفا به هر قرائتى که نزد مر ظاهر،«
  :فرمایند مى )ره(گلپایگانى  اللهّ آیه. 6

حمد و سوره در نماز بر طبق قرائت یکى از قُراّء سبعه موافق با احتیاط است مگر شـواذّ از قرائـات یـا     قرائت
  . آنکه از نظر قواعد عربى صحیح نباشد

  
  قرائت در اختلاف وجوه  □

اند انـواع   اند، تلاش کرده پژوهان با ذهنیتى که از احرُف سبعه داشته و قرائت» علوم قرآنى«انشمندان از د برخى
بر هفت حرف را به وجـوه  » قرآن«اى که برخى نزول  اختلاف در قرائت را در هفت وجه خلاصه کنند به گونه

  .اند تفسیر کرده» قرآن«گانه اختلاف در قرائت  هفت
  :نویسد ر این باره مىجمله ابن جزرى د از
ر را بررسى کردم، همه اختلاف قرائت من   .گردد ها به هفت وجه بازمى هاى صحیح و شاذّ و ضعیف و منکَ
  .پردازیم که به اعتقاد بیشتر دانشمندان، جامع و مانع است اینجا به انواع قرائات از دیدگاه ابوالفضل رازى مى در
کین :( ع و نیز مـذکّر و مؤنـّث، ماننـد   ها در مفرد و مثنى و جم اختلاف اسم. 1 یکمُ (، )مسـاکین ( و) مسـ و) أخَـَو         
 )ُتکم و   .) الغُرفۀ( و) الغُرُفات(، ) اخْ
اسناد فعل به مذکّر و مؤنّث و متکلمّ و مخاطب و فاعل (اختلاف در تصریف افعال مانند ماضى، مضارع و امر . 2

ع:(، مانند)و مفعول َ و طَ نْ تَ ( و) مع و طَّ نْ ی م ( ، )ىُ(و) فنَجِقُلْ( و) قاَلَ( ، ) فنَنُجْى (/  )َلم َ(و ) أعَلم عا.(  
ألَُ: (اختلاف در وجوه اعراب در اسم و فعل، مانند. 3 ُألَْ( و) لا تس َلا تس ( ،)للَّه ى   اَ ( و) الَّذللَّه ى   اَ الَّذ ( ،)حبس( و) ی

حبسی.(  
وا: (در زیاده و نقصان حرف ، مانند اختلاف. 4 ِارعوا( و) س ِارعسى(، ) و رَ راَى( و) یا بشْ ونقصان  ادهیززیون)یا بشْ

و الْغنَی   انَّ اللَّه( و) انَّ اللَّه الْغنَی: (کلمه،مانند ه.(  
لُوا:(اختلاف در تقدیم و تأخیر کلمه، مانند . 5 ُقت لُوا و لُواقتُ( و) قاَتَ ختامه (، ) ناَء بجِانبهِ( و) نئاَبجانبه( ، ) لُوا و قاَتَ

ک( و) مسک سم همخات.(  
لُوا: (اختلاف در ابدال حرفى به حرف دیگر، مانند. 6 َلُوا(و) تب لْ(، ) تتَْ وکَّ لْ(و )و تَ وکَّ ضنَین ( ، ) فتََ ظنَین(و ( بِ   ).بِ
ه، اظهار و ادغام، تسهیل و تحقیق، تفخیم و ترقیق و نیز مانند کلماتى از فتح و امال: اختلاف در لهجات، مانند. 7

وات: (قبیل وت( ،)خُطُوات و خُطْ ِوت و بی یة(،)أذُنُ و أذُنْ( ،)بو دة و العو دالع( ،)ب زِ ع و ی زُب ع ی.(  
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  :قراء عشرطرق مشهور  □

  
د بن هارونروایت  قالون از طریق ابى نشیط م: الف     نافع     قرائت   حمـ

  روایت ورش از طریق ابى یعقوب یوسف الازرق:ب           
  روایت بزّى از طریق ابى ربیعه محمدبن اسحاق:الف   ابن کثیر    قرائت

  روایت قنبل از طریق ابى بکر احمدبن مجاهد:ب           
  روایت دورى از طریق ابى الزهراء عبدالرّحمن بن عبدوس:الف  ابوعمرو      قرائت

  عمران موسى بن جریر روایت سوسى از طریق ابى:ب           
  روایت هشام از طریق ابى الحسن احمد بن یزید الحلوانى:الف   ابن عامر     قرائت

  هارون بن موسى الاخفش  روایت ابن ذکوان از طریق ابى عبداللهّ:ب           
  لصلحىبن آدم ا روایت شعبه از طریق ابى زکریا یحیى:الف  عاصم      قرائت

  روایت حفص از طریق ابى محمدابن الصاج النهشلى:ب           
  الحسن احمدبن عثمان بن بویان روایت خلف از طریق ابى:الف     حمزه     قرائت

  روایت خلادّ از طریق ابى بکر محمد بن شاذان الجوهرى:ب           
  یحیى البغدادىمحمد بن   روایت لیث از طریق ابى عبداللهّ:الف  کسایى        قرائت

  روایت دورى از طریق ابى الفضل جعفر بن محمد النصیبى:ب           
  ابوالحارث عیسی بن وردان از طریق فضل بن شاذان قرائت ابوجعفر           الف روایت

  ابو ایوب هاشمی از طریق ب روایت ابوالربیع سلیمان بن مسلم بن جماز       
  ابوالقاسم بن سلیمان نخاسبوعبداالله محمد بن متوکل لؤلؤي بصري از طریق قرایت یعقوب            الف روایت ا

  از طریق ابوبکر بن علاء ثقفی ب روایت ابوالحسن روح بن عبدالمؤمن هذلی بصري      
  ابوعمرو نقاشابویعقوب اسحق بن ابراهیم الوراق الوروزي از طریق قرئت خلف العاشر      الف روایت

ابوالعباس حسن بـن   بن عبدالکریم حداد بغدادي از طریق ب روایت ابوالحسن ادریس
  سید المطوعی

  
  تاکنون اسلام آغاز از اسلامى کشورهاى در رایج هاى قرائت  □

مصاحف مختلفى در مناطق ) هجرى 30تا سال (تا اوایل خلافت عثمان ) ص(از رحلت پیامبر گرامى اسلام پس
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مـردم  . اند کرده را قرائت مى» قرآن«بر اساس مصاحف موجود،  گوناگون در میان مسلمانان رواج داشته و مردم
بصره طبق مصـحف ابوموسـى    ىشام بر اساس مصحف ابى بن کعب و کوفیان مطابق مصحف ابن مسعود و اهال

  . اند کرده را قرائت مى» قرآن«اشعرى، 
ت قارى و مصحفى کـه  مردم هر شهر مطابق قرائ) هجرى تا پایان قرن اول 30از سال (از توحید مصاحف  پس

بن سائب مخزومـى،    در مکهّ عبداللهّ. اند کرده را قرائت مى» قرآن«از سوى عثمان، بدان شهر فرستاده شده بود، 
عبد قیس و در شـام مغیـرة بـن شـهاب      ندر مدینه زیدبن ثابت، در کوفه ابوعبدالرحمن سلمى، در بصره عامرب

  .مخزومى
  .شده است له، قرائات مختلف به شهرها منتسب مىبه یادآورى است که در این مرح لازم
قرن دوم و سوم هجرى در مدینه قرائت نافع و ابوجعفر، در مکه قرائت ابن  کثیر، در بصره قرائت ابوعمرو و  در

یعقوب، در شام قرائت ابن عامر و در کوفه قرائت عاصم، حمزه، کسایى و خلف میـان مـردم آن سـامان رواج    
  .ین قرن به همین روال ادامه داشته استداشته است و تا چند

هایى از زمـان،   در برهه. محمدجواد عاملى و ابن مجاهد در این باره در بخش حصر قرائات آورده شد گزارش
  .کرده است قرائت مردم شهرها تغییر مى

  :نویسد درباره قرائت مردم بغداد و بصره چنین مى) ق 380ت ( مقدسى
حمزة و حروف یعقوب بالبصرة؛ در قدیم در بغداد قرائت حمزه و در بصره قرائت  فی القدیم ببغداد حروف کانت

  . یعقوب رواج داشته است
قرن چهارم در بغداد قرائت ابوعمرو بصرى رواج داشته است و قرآن مکتوب به خط ابن بواب که به روایت  در

ردم شام تا اوایل قرن ششم به قرائت م. باشد دورى از ابوعمرو بصرى است شاهد بسیار خوبى بر این مسئله مى
  . اند و سپس قرائت ابوعمرو بصرى جایگزین آن گردید بند بوده ابن عامر پاى

  .برخى از مناطق یمن قرائت ابن عامر و ابن کثیر رایج بوده است در
ت ابوعمرو اند و سپس قرائ کرده مصر تا اواخر قرن پنجم مطابق قرائت نافع به ویژه روایت ورش قرائت مى مردم

  .بصرى جایگزین آن شده است
انـد کـه بـه قرائـت      کرده ایران در قرن پنجم و پیش از آن، مطابق اختیارات ابى حاتم سجستانى قرائت مى مردم

  .ابوعمرو بصرى بسیار نزدیک بوده است
  :گوید مهران در این رابطه مى ابن
همو به مـن  . اختیارات ابوحاتم سجستانى خواندم مطابق» قرآن«بن مؤدب در اصفهان چند ختم   نزد عبداللهّ در

  . رود به شمار نمى» قارى قرآن« نخواند» قرآن«در این شهر اگر کسى مطابق اختیارات ابوحاتم، : گفت
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  :رواج قرائت ابوعمرو بصرى در قرن چهارم تا دهم گیرى نتیجه
  :گوید مىسعید اعراب . مغرب تا اوایل قرن چهارم قرائت حمزه رایج بوده است در

کرد، سپس  بیشتر مردم در مغرب، قرائت حمزه بود و به جز خواص، کسى دیگر به قرائت نافع قرائت نمى قرائت
  . ها مشهور شد و این امر تا به امروز ادامه داشته است قرائت نافع به روایت ورش نزد آن

  :نویسد سعید اعراب مى. اندلس نیز قرائت نافع رایج بوده است در
را » قـرآن «کسى است که قرائت نافع را به اندلس وارد کـرد و مـردم مطـابق آن،    ) ق 199ت (ن قیس ب غازى

روایت ورش را با خود آورد و در نتیجه مـردم،  ) ق 287ت (کردند تا اینکه محمد بن وضاّح قرطبى  قرائت مى
  . آن را فرا گرفته و بدان تکیه نمودند

قرائت نافع به روایت قالون و بعد از آن، روایت ورش میان مردم در اندلس نخست قرائت حمزه و سپس  ظاهرا
  .متداول شده است

  
  عاصم قرائت رواج  □

رسد،  به نظر مى. عاصم، در فاصله قرن پنجم تا قرن دوازدهم به تدریج در کشورهاى اسلامى رواج یافت قرائت
س روایت حفص جـایگزین روایـت   نخست قرائت عاصم به روایت شعبه در عراق و ایران رواج پیدا کرد و سپ

مطابق ) کاشانى  اللهّ تألیف ملافتح(در تفسیر منهج الصادقین » قرآن«لازم به یادآورى است که متن . شعبه گردید
روایت شعبه از عاصم بوده است و علامه حلىّ قرائت عاصم به روایت شعبه و قرائت ابوعمرو بصرى را دوست 

  . داند ها مى ترین قرائت داشتنى
  :نویسد محمد ضباع درباره رواج قرائت عاصم در مصر مى على
گردد آن است که تـا اواخـر قـرن پـنجم      از مطالعه پیرامون روش قرائت قاریان و تألیفات آنان روشن مى آنچه

قرائت نافع به ویژه روایت ورش در میان مردم مصر رواج داشته و سپس قرائت ابـوعمرو بصـرى میـان مـردم     
  . آن گردیده است ایگزینا نیمه قرن دوازدهم ادامه یافته و پس از آن، قرائت عاصم جمشهور شده و ت

قرائت عاصم به روایت حفص در کشورهاى اسلامى در خاور میانه و خـاور دور از قـرن دهـم بـه بعـد       رواج
ه مسـلمانان کشـوره      مى اى باشد و سبب آن، آسان بودن قرائت وى و منطبق بودن آن بر لهجـه و گـویش عامـ

  .اسلامى در مشرق زمین بوده است
هایى از کشور تـونس، رواج داشـته و در کشـور الجزایـر و      نافع به روایت قالون در کشور لیبى و بخش قرائت

هاى  در بخش. هایى از سودان روایت ورش از نافع متداول است هاى دیگرى از تونس و بخش مراکش و بخش
  .باشد روایت دورى رایج مىدیگرى از سودان قرائت ابوعمرو بصرى به 
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حفص از عاصم در بسیارى از کشورهاى آفریقایى نیز رواج یافته است و این قرائـت   رروایتیاخ يسال ها در
  . گردد درصد از مردم مسلمان را شامل مى 90در زمان حاضر بیش از 

  
فراد  □ قرائات جمع و ا  

  .است به دو شیوه ممکن» قرآن«هاى مختلف در تلاوت  قرائت اجراى
فراد قرائات                                                      . 1  جمع قرائات. 2ا.  

o  فراد قرائات ا  
فراد فـراد «از ابتدا تا انتهاى آن مطابق یک روایت از قراّء سـبعه یـا عشـره را    » قرآن«ارائه تلاوت : قرائات ا ا «
» قرآنـى «و در قرائت شاگرد بر استاد و نیـز قرائـت در محافـل    از این شیوه در قرائت استاد بر شاگرد . گویند

  .باشد در دراز مدت مى ائاتها براى آموزش قر گردد و یکى از بهترین شیوه استفاده مى
فراد قرائات« ریشه گردد که در آن زمان هر فرد تنها یک قرائت را براى فراگیران قرائت  به آغاز اسلام باز مى» ا

  .کرد ت مىنقل و روای» قرآن«
فراد مربوط به ابوالحسن بن على بن عبدالغنى المصرى القیروانى است که وى قرائت نمونه هـاى   قرائت به شیوه ا
  . و در مدت ده سال بر استاد خود ابوبکر القصرى خوانده است» قرآنى«ختم  90گانه را در  هفت
نى ملازم وى بوده و چندین سال فقط به دیگر ابوحفص الکتانى از اصحاب ابن مجاهد است که مدت طولا نمونه

از ابن مجاهد خواستم قرائت دیگرى به من بیاموزد ولى او امتنـاع  «: گوید وى مى. خواند قرائت عاصم بر او مى
  . »کرد

در این شیوه، شاگردان بر اساتید خویش فقط یک قرائت یا یک روایت را از یک قارى حتـى بـدون    بنابراین،
خواندند و اساتید نیز در هنگام تعلیم قرائت به شاگردان، بیش از یک روایت یـاد   ى مىجمع دو طریق یک راو

  .دادند نمى
  
o  جمع قرائات  

گـردد و   اى است که در آن، دو روایت از یک قارى یا چند قرائت در یک تلاوت اجـرا مـى   شیوه: قرائات جمع
  .باشد جمع کامل، اجراى چهارده روایت در یک تلاوت مى

گانه  است که هر یک از قرائات هفت) داماد شاطبى(ع دو روایت از یک قارى مربوط به الکمال الضریر جم نمونه
زّى و سـپس بـه       را در سه ختم بر شاطبى خوانده است؛ مثلاً براى عرضه قرائت ابن کثیر نخست بـه روایـت بـ

ل و سرانجام به جمع هر دو روایت،  را ختم کرد» قرآن«روایت قنُب.  
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خواستم قرائت کسایى به روایت ابوالحارث را آغاز کنم که به من دسـتور داد تـا آن را بـا روایـت     : دگوی مى او
  . الدورى جمع کنم هنگامى که به سوره أحقاف رسیدم شاطبى وفات نمود

به یادآورى است که در آغاز، جمع قرائات به شکل جمع دو روایت از یک قارى بوده که البته قرائت نافع  لازم
ها فراوان است؛ ولى به تدریج  گرفته است، زیرا تفاوت دو روایت در آن زه به تفکیک دو روایت انجام مىو حم

  .شده است مى عشرهدامنه آن، گسترش یافته تا آنجا که شامل تمامى قرائات سبعه و 
  
o  هاى جمع قرائات شیوه  

  .گردد تر اشاره مى هاى رایج عدادى از شیوهشده است که در اینجا به ت هاى مختلفى انجام مى قرائات به شیوه جمع
o  شیوه جمع به حرف  
رسـد، آن را   اى که در آن اختلاف وجود دارد مـى  این شیوه، قارى آغاز به قرائت کرده و هنگامى که به کلمه در

  .کند تا وجوه مختلف آن آورده شود تکرار مى
شیوه جمع بـه  . بایست تمامى آن، تکرار شوند مىصورتى که اختلاف در قرائت، به دو یا چند کلمه بازگردد،  در

  :گوید ابن جزرى درباره این روش مى. باشد ها و مغاربه مى حرف، روش مصرى
ها در استیفاى وجوه خلاف است و به کارگیرى آن، ساده و زمان آن نیـز   ترین شیوه روش بهترین و مطمئن این

  .اندازد باشد ولى قرائت را از رونق مى کوتاه مى
o  شیوه جمع به وقف  

کند تا به محل وقف اختیارى برسد،  شکل است که قارى تلاوت خویش را با یک روایت از قارى آغاز مى بدین
این . هاى مورد نظر آورده شود خواند تا تمامى قرائت سپس همان عبارت را مجددا به روایت یا قرائت دیگر مى

  .دارد ازز زمان بیشترى نیهاست که به حضور ذهن فراوان و نی شیوه، روش شامى
  .»ام ام و بدان عمل کرده من بدین شیوه در مصر و شام خوانده«: گوید جزرى مى ابن
o  شیوه جمع به آیه  
دهد و سپس تمامى آیـه را   این شیوه، قارى، تلاوت خویش را تا پایان آیه به یک روایت یا قرائت ادامه مى در

اند، هر  بیشتر قاریان این روش را براى ارائه قرائات گوناگون برگزیده. کند هاى دیگر تکرار مى براى ارائه قرائت
  .شود هاى دیگر نیز گاهى استفاده مى چند از روش

o  هاى ترکیبى شیوه  
از یک قرائـت شـروع   : ها، روش ابن جزرى است که وى آن را بدین گونه تشریح کرده است از این شیوه یکى
اى کـه مـورد اخـتلاف اسـت      تر است، وقتى به کلمـه  کدام قارى بدان نزدیککنیم که قرائت  کنیم و توجه مى مى
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کنیم تا به محـل   آن را وصل مى پسرسیم بر آن وقف انتظارى نموده و سپس موارد اختلاف را ادا نموده و س مى
  .شود گونه تمامى وجوه قرائات که مورد نظر است خوانده مى وقف اختیارى برسیم بدین

روش ترکیبى دیگرى از . باشد ست که این شیوه، ترکیبى از جمع به وقف و جمع به حرف مىبه یادآورى ا لازم
  :صفاقسى نقل شده که بدین گونه است

کند تا به محل وقف اختیارى یا پایان آیه برسد، سپس همـان   قرائت خویش را از یک روایت آغاز مى قارى،«
  .»خواند گرى مىعبارت یا آیه را تکرار کرده و به قرائت یا روایت دی

شود؛ بنابراین، هر فراز فقط بـه   این شیوه، قرائت هر قارى که در روایت قبلى مندرج باشد، دیگر تکرار نمى در
و نیز در این روش ممکن است فقط دو یـا سـه قرائـت    . گردد نه به تعداد قاریان تعداد وجوه حاصله تکرار مى

  .آن اجرا گردد یقروایت فقط یک طرجمع شوند یا از هر قارى فقط یک روایت و از هر 
o  هاى جمع قرائت در زمان حاضر شیوه  
گیرد و قاریانى نیز از ترکیب جمع به آیه و  ها به شیوه جمع به آیه صورت مى حال حاضر، بیشتر جمع قرائت در

  .کنند جمع به حرف استفاده مى
است؛ مثلاً تلاوت به روایـت حفـص    دیگرى که نزد قاریان مرسوم است، انتقال قرائات به شکل تدریجى روش

شود، یا پس از تلاوت چند آیه به روایـت قـالون    گردد، سپس به روایت ورش و خلف نیز پرداخته مى آغاز مى
  .گیرد منتقل شده و سپس ابن کثیر و سوسى از ابوعمرو و ورش و حمزه مورد استفاده قرار مى

o  شروط جمع قرائات  
  :قصد دارند به جمع قرائات بپردازند ضرورى استکسانى که  يموارد زیربرا رعایت

  و حسن اداء؛» قرآن«رعایت تلفظ صحیح و فصیح حروف و کلمات   .1
  هاى نامناسب؛ ترین ابتداها و پرهیز از وصل ها و صحیح رعایت بهترین وقف  .2
خوانـد   ها مى ان آناى را به قرائت یکى از قراّء یا راوی گونه که اگر آیه عدم ترکیب و خلط قرائات بدین  .3

چنانچـه  . تمام اصول مربوط به آن را رعایت نموده و موارد اختلاف فرش الحـروف آن قـارى را لحـاظ کنـد     
  .باشد بخواند، صحیح نمى دیگرقسمتى از یک آیه را به قرائت یک قارى و ادامه آن را به قرائت قارى 

  
  فرق میان قرائت، روایت و طریق  □

نام دارد و آنچـه هـر راوى از امـام    » قرائت«آن به امام القرائه اتفاق نظر داشته باشند، راویان در انتساب  آنچه
شود و آنچه به گیرنده و نقـل   نامیده مى» روایت«اى که با راوى دیگر متفاوت باشد  کند به گونه خویش نقل مى

دو سوره که قرائت ابن کثیـر،  اثبات بسمله میان  انندم. شود گفته مى» طریق«کننده از راوى منسوب گردد، بدان 
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  .روایت قالون از نافع و طریق اصبهانى از ورش است
یاد شده داخل در نص قرائت و روایت بوده و اگر قارى در آن خللى وارد کند، سبب نقص در قرائت یـا   موارد

ه است، مانند قصر، ها بر سبیل اختیار نقل شد گردد؛ ولى وجوه مختلف دیگرى که از قراّء یا راویان آن روایت مى
م و اشمام، جمع میـان همـه    و عارضى یا وجوه اثبات بسمله میان دو سوره و یا وقف به ر توسط و طول در مد

  .کند، نقصى متوجه قرائت وى نخواهد شد وجوه ضرورتى نداشته و قارى به هر وجهى که اختیار و قرائت مى
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  مفرده نافع مدنی
  

  

باشد؛  یم مىواش ابور ابوعبدالرّحمن نافع بن ابى نعیم اللیّثى و کنیهنام وى،  )ق 169ـ  70(نافع 
زیسته است؛ وى آشنا به وجوه قرائات و  نافع، ایرانى الاصل و از اهالى اصفهان بوده و درمدینه مى

  .باشد پیشواى مردم مدینه در قرائت بعد از ابوجعفر یزید بن قعقاع مى
ابوجعفر یزید بن قعقاع، عبدالرحمن بن هرمز و : صحابه از جملهنافع در نزد هفتاد نفر از تابعین 
  . مسلم بن جندب قرائت کرده است

  .باشند راویان قرائت نافع، قالون و ورش مى
  )ق 220ـ  120(قالون 

اش ابوموسى است و چون داراى قرائتى نیکو بوده، نافع  نام وى، عیسى بن میناء بن وردان و کنیه
  .باشد مى» نیکو«ه که به زبان رومى به معناى وى را قالون لقب داد

  )ق 197ـ  110(ورش 
نافع وى را به جهت شدت سفیدى . باشد اش ابوسعید مى نام وى، عثمان بن سعید مصرى و کنیه

وى داراى صوتى خوش و قرائتى نیکو و داراى گرایش و . اش به ورش لقب داده است چهره
  .باشد که از راوى دیگر کاملاً متمایز مى اى در قرائت بوده است هاى ویژه گزینش

  شیوه قرائت نافع به روایت قالون □

  بسمله •
باشد؛ هر چنـد فقـط در سـوره     ها به جز سوره توبه نازل شده و جزئى از سوره مى بسمله در آغاز تمامى سوره

وبه نوشته شده فاتحه الکتاب آیه مستقلى به شمار رفته است و در رسم الخط مصاحف در همه جا به جز سوره ت
الرّحمـن الرّحیـم   است و بر طبق حدیث نبوى، پیامبر اکرم انقضاء سوره و آغاز سوره دیگر را با نزول بسم اللهّ

  .اند دانسته مى
اى به سـوره   ها به جز سوره توبه و نیز هنگام ورود از سوره بنابراین، به اعتقاد شیعیان ذکر بسمله در آغاز سوره

  .دیگر لازم است
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اند و نیز در هنگام وصل سوره ناس به  را خوانده»  بسم اللهّ«امى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره تم
 ـهاى انفال و توبـه بـه روا   میان دو سوره به جز سوره در و. دانند سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى قـالون   تی
  .باشد اثبات لفظ بسمله میان دو سوره مى

  :ه انفال و توبه سه وجه جایز استدر میان دو سور
  .سکت میان دو سوره و ترك بسمله. 3وصل دو سوره بدون بسمله؛   . 2وقف میان سوره؛    . 1

  میم جمع •
  .کند یاست که با حرف میم ختم شده و دلالت بر جمع م) تمُ -کمُ  -هم (مقصود از میم جمع، ضمیرهاى 

  :دو وجه دارد قالونك قرار گیرد، در صورتى که بعد از میم جمع، حرف متحرّ
  .حفصسکون میم جمع، مانند . 2                     ؛ ابن کثیرصله میم جمع، مانند . 1
 

• ، وضمایر ه ىه  
و«در صورتى که ضمایر  را به سکون هاء خوانده اسـت،   قالون آن بعد از واو، فاء و لام قرار گیرد، »هى «و» ه

، ىه و ، و ه مانند و ىَو له و َله ، ىَفه ، و َفه.  

  مد متّصل  •
صل آن است که حرف مد و سبب آن که همزه    :و در یک کلمه قرار گیرند، مانند استمد متّ

  آءج–  ت   .خوانده شده است به توسط قالونمد متصل در روایت  .لتَنَُوء  -سیئَ

ونَ  قالون در کلمات ِلنَّبی وة، مانند ورش با همزه خوانـده اسـت کـه مـد آن از نـوع      النَّبىِ، نبَیِا، اَ لنُّب نبْیِاء و اَ ، اَ
صل مى   .باشد متّ

 
  مد منفصل •

لنْـَا  : مد منفصل مدى را گویند که حرف مد در آخر کلمه و همزه در ابتداى کلمه بعد قرار گیرد، مانند زََ نْ کمَا اَ
-   ُکمُفس نْ   .قُولُوا ءامنَّا  -فی اَ

  .شود به دو وجه قصر یا توسط خوانده مى در روایت قالون  منفصلمد 

ول، أنا أُح که پس از أنا، همزه قطع مفتوح یـا مضـموم آمـده اسـت در      ى و نظایر آنیقالون در کلمات أنا أَ
   .باشددر این صورت داراي مد منفصل میهنگام وصل با اثبات الف خوانده است 

لَّا، قالون دو وجه دارد، همانادر مواردى که بعد از   نا ا   .زه مکسور باشد، ماننداَ
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  دو همزه در یک کلمه •
له و اء :ماننددر صورتى که دو همزه مفتوح در دو کلمه در کنار یکدیگر قرار گیرند،  زلَِانتم، اء قالون به تسهیل همزه  ؤُنْ

  .الف فصل در هر سه قسم آن خوانده است خالدوم با اد
ست از تلفظ آن میان همزه و حرف مدى از جنس حرکت آن؛ بنـابراین در مفتـوح، بـین    تسهیل همزه عبارت ا

تسهیل بین «شود و نام دیگر آن  همزه و الف، در مکسور، بین همزه و یاء و در مضموم، بین همزه و واو تلفظ مى
  .باشد مى» بین

کدیگر جدا کند و میزان کشش آن دو ها را از ی شود تا آن الف فصل، الف مدى است که میان دو همزه آورده مى
  .باشد مى) قصر(حرکت 

  دو همزه در دو کلمه •
بـه حـذف    قالون، مهلُجاَ اءج :در صورتى که دو همزه مفتوح در دو کلمه در کنار یکدیگر قرار گیرند، مانند

نَ :همزه اول خوانده است و در دو همزه مکسور و مضموم مانند النِّ منِ اتَّسا قَاءاَ تُنَّی،ولیولَاُ اءهمـزه دوم را  ئ ، ک
  .تسهیل کرده است

در  قـالون اى که در دو کلمه در کنار یکدیگر قرار گرفته در حرکت متفاوت باشـند،   در صورتى که دو همزه
کلماتى نظیر جةُ و جو نَ السماُاء اء اخْ به تسهیل همزه دوم خوانده و در مواردى از قبیل م ، ، همـزه دوم   اءمۀً ءایۀً

و نظایر آن، ابدال به واو کرده است و در کلمـه یشـاء الـى بـه دو وجـه       »ماهنَبصاَ اءشَنَ ولَ«را ابدال به یاء و در
    : خوانده است

  .ابدال آن به واو مکسور. 2         تسهیل بین بین همزه دوم؛ . 1
لصابئِین«در کلمه  قالون لصابئُِون« مهدر کل و به حذف همزه »اَ   .قرائت کرده استبه حذف همزه وضم باء     »اَ

  ادغام •
ادغام آن است کـه   گرید انیادغام عبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به ب

  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يبه جا
در حرف بعد ادغام کرده اسـت، وى در   »متُذْخَتَّا«و  »تذْخَتَّا«، » متُذْخَاَ« ذال ساکن را در کلمات قالون

  .به اظهار باء خوانده است »معنا بکَار«کلمه 

  اماله و تقلیل •
میل دادن حرکت فتحه بـه سـوى   : در لغت به معناى میل دادن و در اصطلاح قرائت عبارت است از» اماله«
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  .کسره و متمایل ساختن الف مدى به سمت یاء مدى
  .   کند یضد اماله است که درآن فتحه والف مدى ، خالص تلفظ شده ومیل به کسره ویاء پیدانم» حفت«
به سوى کسـره و یـاء    يکمتر زانیباشد که درآن فتحه و الف مدى به م یاماله وفتح م انیم یحالت »لیتقل«
  . شود یداده م لیمدى م

ل«در کلمه  قالون   ه است، وى همچنین الف در کلمهبعد از راء خواند به فتح یا تقلیل الف »ۀیروتَّاَ
» را به اماله خوانده است) 109توبه، (» رٍاه.  

  اختلاس •
اداء دو سوم حرکت و حذف یک : در لغت به معناى ربودن و در اصطلاح قرائت عبارت است از» اختلاس«

  .گویند باشد و بدان اخفاى حرکت نیز مى سوم آن و در مقابل روم مى
عم قالون. به اختلاس کسره عین یا سکون آن خوانده است، وى در کلمه ) 58و نساء،  267بقره، (ا در کلمه ن

وا  دع   .به اختلاس فتحه عین یا سکون آن، همراه با تشدید دال خوانده است) 154نساء، (لاتَ
ده و در کلمه یخصمون به اختلاس فتحه هاء همراه با تشدید دال خوان) 36یونس، (در کلمه لا یهدى  قالون 

  .به سکون خاء یا اختلاس فتحه آن خوانده است) 49یس، (

  یاء اضافه •
کند و در آخر اسم و فعـل و   در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه«

نىّ و لى: آید، مانند حرف مى ى، انِزعو قنَى، اَ لَ ى، بیتى، خَ رِ   .ذکْ
 بیست وهفتفقط در  قالوناز میان مواردى که درباره فتح یا سکون یاء اضافه میان قراّء اختلاف شده است، 

  .مورد به سکون و در سایر موارد به فتح یاء اضافه خوانده است که در بحث یاء اضافه به تفصیل آمده است

  یاء زایده •
در آخر کلمات، در قرائت برخى از قاریان خوانده  یائى است که در رسم الخط قرآن نوشته نشده و» یاء زایده«

  .شود مى
o تفاوت میان یاء زایده و یاء اضافه:  

  :تفاوت میان یاء زایده و یاء اضافه از قرار زیر است
، ولى یاء : آید، مانند آید و در حرف نمى یاء زایده فقط در اسم و فعل مى. 1 رِ سأنِ و ی ی َلم ، اَ وارِ ْلج ، اَ لداعِ اَ

لِّی: آید، مثل ضافه در هر سه نوع کلمه مىا ع نِّی و لَ ی، ان رَ طَ ي، بیتی، فاَذکُْرُونی، فَ دهع.  
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  .یاء زایده در رسم الخط قرآن نوشته نشده ولى یاء اضافه در کتابت و رسم الخط قرآن وجود دارد. 2
  .باشد فتح و اسکان مى مدار قرائت در یاء زایده حذف و اثبات است، ولى مدار در یاء اضافه،. 3

أت :یاء زایده گاهى جزء کلمه است، مانند. 4     ی ، ناَدم ، لداعِ رِ و گاهى جزء کلمه نیست، مثل و  اَ سی : یدعو
، ولى یاء اضافه هیچ گاه جزء اصل کلمه نمى یرِ َباشد و نذ.  

o وارد یاءات زوایدم:  
  :باشد ده کلىّ آن نزد قراّء به شرح زیر مىمورد است و قاع 62» قرآن«موارد یاءات زواید در 

فقط در هنگام وصل  کسایىو  حمزه، ابوعمرو، نافعبه اثبات آن خوانده است، ) وصل و وقف(در هر حال  ابن کثیر
  .به حذف یا اثبات آن در هنگام وصل یا وقف خوانده است ابن عامر. اند به اثبات آن قرائت کرده

مورد، فقط در وصل به اثبات خوانده است که در بحث یـاء زایـده آمـده     ویکبیست یاء زایده را در  قالون
  .دو وجه دارد) 186بقره، (است، وى در الداع و دعانِ 

  

  روایت ورش از نافع به نافع قرائت شیوه □

  بسمله •
وره اند و نیز در هنگـام وصـل س ـ   را خوانده»  بسم اللهّ«تمامى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره 

  . دانند ناس به سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى
  :باشد ورش از نافع در میان دو سوره داراى سه وجه مى

  ذکر بسمله مانند قالون، ابن کثیر، عاصم و کسایى؛  .1
  سکت میان دو سوره بدون بسمله؛  .2
  .وصل آخر سوره به اول سوره بعدى بدون بسمله مانند حمزه  .3

اجراى وجوه یاد شده ذکر بسمله بر سایر وجوه مقدم داشته شود، همـان گونـه کـه در     گردد، در توصیه مى
  .ها بدان توجه شده است ترتیب آن

ها در نظر گرفته شود، خواه بـدون فاصـله    در وصل یا سکت، میان دو سوره، شرط آن است که، ترتیب آن
هـاى ق،   صله چند سـوره باشـد ماننـد سـوره    هاى بقره، آل عمران، ضحى و انشراح و یا با فا باشد مانند سوره

  .الرحمن، بلد، تین و قدر و نصر
  .اى جهت تکرار به اول آن وصل گردد ذکر بسمله از تمامى قراء ضرورت دارد چنانچه آخر سوره
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زة که با  در سوره مشود، کسانى کـه   آغاز مى» ویل«و » لا«هاى قیامه، انفطار، مطفّفین، فجر، بلد، عصر و ه
ها ذکر بسمله را عنوان کرده و آنـان کـه بـه     اند، در میان این سوره ان دو سوره را از ورش روایت کردهسکت می

  .اند ها وجه سکت را ذکر کرده اند، میان این سوره وصل میان دو سوره بدون بسمله روایت کرده
  میم جمع

  .کند یم شده و دلالت بر جمع ماست که با حرف میم خت) تمُ -کمُ  -هم (مقصود از میم جمع، ضمیرهاى 

در صورتى که بعد از میم جمع، همزه قطع باشد، صله آورده است و در سایر موارد به سکون میم جمـع   •
  .خوانده است

  مد متصل و مد منفصل •
صل آن است که حرف مد و سبب آن که همزه  ت، جآء  :در یک کلمه قرار گیرند، مانند استمد متّ    .وءلتَنَُ  ، سیئَ

  .مد متصل و مد منفصل را به طول خوانده است ورش
  

  مد بدل •

نامند، زیرا همـزه دوم کـه در اصـل کلمـه،      هر گاه همزه پیش از حروف مدى قرار گیرد، آن را مد بدل مى
وجود داشته تبدیل به حروف مدى از جنس حرکت ما قبل خود گردیده و حـروف مـد را تشـکیل اسـت،     

نَ  : مانند امناَ  -ءئاَتیاناً   -سیم ینَ   -ائتَّکوا  -اُوتُوا   -م وءسیل.  
 :ده است، مانندخوان،)قصر، توسط یا طول(به سه وجه  باشد و آن را مى ورشهاى روایت  مد بدل از ویژگى

ءاناً، نَامیم اُ، اوتبه استثناى؛  ؛ ى    
1 .کلمه ارَسائیل، یوت آن؛ سایر متصرّفا ذُ واخ          
   ان؛ءرْقُلْاَ  و  ولاًئُسم : مثل باشد،  آن  به  متصل و  مواردى که پیش از همزه، حرف ساکن،صحیح. 2
یت و اُوتمُن؛در . 3 همزه وصل مانند ا  
  .حرف مد بدل از تنوین باشد، مانند سواءاً و دعاءاً. 4

به قصر بدل خوانده اسـت و نیـز در   ورش شده است،  که در آن، مد لازم و مد بدل جمع »نَـَالئْء«در کلمه 
»عبه قصر بدل خوانده شده است)50 /نجم( »ىولَاُالْ ااد ،.  

  
   مد لین •

مد «بعد از آن، همزه یا سکون قرار گیرد وها مفتوح باشد  ساکن و حرف پیش از آن،هر گاه دو حرف واو و یاء 
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و  -کهَیئَۀِ : باشد چه در وسط کلمه باشد مانند نام دارد؛ در صورتى که سبب مد لین، همزه» لین ةَ   و چـه در  اَس
وء،  شىَ: آخر کلمه باشد مثل کَ :مانندآن را به توسط و طول خوانده است  ورشء، سهالطَّ ۀِئَیورِی اَ ةَاَ، سى، شَخء  ى

   .ءولسو اَ
و«در کلمه  سءِهملین و وسطتثلیث بدل، ت و لین صرق: چهار وجه ذکر شده است ورش، از »ااتبدل مد.  

ئ و 57کهف، (لاً در دو کلمه م (َلْو امئُوةُود ) ،شود به قصر لین خوانده مى) 8تکویر.   
بنىَ ء: چنانچه حرف لین در آخر کلمه و همزه در ابتداى کلمه بعد قرار گیرد مانند ا م لین   -اد لىَ  مد ا او لَ خَ

  .باشد مى »نقل و حذف «در این کلمات »ورش«نخواهد بود و روشِ 
  

  هاء ضمیر •
  .آید و دلالت بر مفرد مذکر غایب دارد عبارت از است هاء زایدى که در آخر کلمات مى» هاء ضمیر«

لمْه و منهْ مى) اسم و فعل و حرف(هاء کنایه در سه نوع کلمه  ع ، همل اصل حرکت هـاء ضـمیر،   . آید، مانند ع
لیَهِ: گردد؛ مانند در صورتى که بعد از کسره و یاء ساکن قرار گیرد، مکسور مىضمه است ولى  ا   یهف  ِدر  ورشبه

حـرف قـاف را   ) 52نور، ( »هقْتَّی«مکسور خوانده است و نیز در ر، به اشباع هاء ضمی»هقلْاَفَ«و  »هجِراَ«کلمات 
  .تمکسور خوانده و هاء ضمیر بعد از آن را اشباع کرده اس

 
   همزه مفرده •

  .همزه مفرده همان گونه که از نامش پیداست در کلمه تنها بوده و با همزه دیگرى همراه نیست
ك و گاهى ساکن است و کلمات مهموز نیز بر سه قسم مى مهمـوز الفـاء، مهمـوز    : باشند همزه مفرده گاهى متحرّ

  .العین، مهموز اللاّم
و در صورتى کـه در محـلّ عـین الفعـل باشـد،      » هموز الفاءم«چنانچه همزه در موضع فاء الفعل باشد، 

  .گویند» مهموز اللاّم«و اگر در موضع لام الفعل باشد، آن را » مهموز العین«
رَ   :    مهموز الفاء مانند َرُ      -ام أم ون   -ی أم م  
أس     -سالََ  :   مهموز العین مانند ا؛   -رأس   کَ
ر:    مهموز اللام مانند أ ناَ   -نبَئْ       -اَ   قَ دب.  

اى که همزه ساکن و در موضع فاء الفعل باشد آن را تبدیل به حرف مدى از نوع حرکت ماقبل  در هر کلمه ورش
  .کرده است
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أکُلُ : گردد؛ مانند همزه ساکن ماقبل مفتوح تبدیل به الف مدى مى ▫ اکُلُ(یون)ی َألم ونَ(تَ َتاَلم(-  أت فَ
)فاَت(- ُائتُْوا  ثم)اتُواُثم(-  ت قاَئنَاَ ائْ ل)ناَت قاَء ل.(  
ى اؤْ: شود؛ مانند همزه ساکن بعد از حرف مکسور تبدیل به یاء مدى مى ▫ لَّذ نَ اَ ُنَ(تم ُیـتم الَّذ.(  
یؤمْنـُونَ  : گردد؛ ماننـد  همزه ساکن که پیش از آن حرف مضموم قرار گیرد، به واو مدى بدل مى ▫

ومنُونَ( ا  -)یهت ا (نؤُْ فکـَۀَ   -)نُوتهـ تَ لمْؤْ فکـَۀَ (اَ وتَ قـُولُ ائـْذنَْ    -)الم قُولـُوذنَْ (ی ى    -)یائتْـُون ک لـ ْالم
لکُوتُونى( الم.(  

ى:( همزه ساکن در کلمات أو ْلم یه -اَ أو م- میه أو م- ُیکم أو وا -م أو ى  -فَ یه –تؤُوِ که از باب ) تؤُوِ
  .گردد ن قاعده استثناء بوده و همزه در آن ابدال نمىباشند، از ای مى» ایواء«
اى را که در موضع فاء الفعل است به شرط آنکه مفتوح و حرف پیش از آن  همزه متحرّکه ورش ▫

 ؤَ لِّفمضموم باشد ابدال به واو کرده است، مانند ی)ی و ف جلاً  )لِّـ ؤَ جلاً (؛ مـ و نا  )مـ ذْ لا (؛ لا تؤُاَخـ
اخاذتتُو.(  

ر«، »بئِسْ«در سه کلمه  شور بذِّال«، »بئِْ باشد ابدال بـه   همزه را هر چند در موضع فاء الفعل نمى »ئْ
لَّ«؛ و همچنین در کلمه  )یبذِّالیر، ، بِیسبِ(تیاء مدى کرده اس همزه را به یـاء مفتـوح تبـدیل     ورش »الئَ

لَّ «کرده و یخوانده است »ال.  
 يدارا در این صورت جا و به هر شکل که بیاید، با همزه خوانده استرا در هر ک »ىبِلنَّاَ«کلمه  ورش

لنُّبوءة: مانند باشد¬یمد متصل م نبْئِاَء و اَ لنَّبیِئُون، اَ لنَّبئِین، اَ   .نبَیِئاً، اَ
  .خوانده است) ونابلصاَ ،ینابِلصاَ(ون، به ترك همزه ئُابِلصین و اَئابِلصدر کلمه اَ

همزه قطع مفتوح یا مضموم بیاید در هنگام وصل همراه با الف مدى خوانده  »ناَاَ«از لفظ  در صورتى که بعد
  .رود شود که مد آن، منفصل به شمار مى مى

  نقل و حذف •
  .گویند» نقل و حذف«انتقال حرکت همزه قطع به حرف ساکن پیش از آن و حذف همزه را 

جز حروف مدى قرار گیرد مشروط به آنکه حرف در صورتى که پیش از همزه قطع، حرف ساکنى به  ورش
ساکن در آخر کلمه و همزه در ابتداى کلمه دیگر باشد، حرکت همزه را به حرف ساکن ماقبل داده و سپس همزه 

  .را حذف کرده است
  .تواند تنوین یا لام تعریف یا سایر حروف باشد حرف ساکن پیش از همزه مى

م   -لیم اَعذاَب : مثال براى تنوین را ادع مٍ  -بِ و اُیت لَ فَۀٍ  -ج نْ نُطْ شاَجٍاَمم- دح   .کُفؤُاً اَ
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رَةِآباِلْ: مثال براى لام تعریف انِ -خْنس ْلىَ الا ع- آءمَالاْس َسِاَباِلْ -لهم- نَل   .املاَْ
نَ: مثال براى سایر حروف امنْ ء نَ -مَنْ اذ م- له نْ ا لنْاَ -م زَ نْ م اَ قُلْ لکَمُ اَ -اَ لـَى    -لمَ اَ ا ب هـ لـَح    -اذْ فْ قـَد   -قـَد اَ لَ

قدَ اُوحى -ءاتیَناَ ت اُولیَهم  -و لَ نـّىِ -قاَلَ ا ت یهما -قاَلَ دح ا ت نـْتمُ   -فاَنْ بغَ ه    -اذْ اَ جـ رَ نـْتمُ   -اذْ اخَْ لْ اَ لْ   -بـ هـ
ُنتْکُمَتىَ -ام لْ اَ لْ اُنبَئِّکُُ -ه هلىَ -م ا او لَ لُ -خَ تْ لوا اَ عاَ م -تَ ادء َنىب لٍ -ا واتىَ اُکْ ب -ذَ سح لیَهمِ -الم اَ ا جِع راذکْـُرْ   -او

عیلَ    .اِسمـ
  :رىسپایاد* 
نِّى( در عبارت ▫ ا هتاَبیبه دو وجه نقل و حذف ورش که هاء سکت پیش از همزه قطع قرار گرفته است، ) ک

  .ت قرائت کرده که وجه دوم اولویت داردیا سکون هاء سک
به دو وجه سکون هاء سکت و تحقیق همزه یا به نقل و حـذف آن   ورش) 18الحاقه، (ى نِّا هیابِدر عبارت کتَ

  .خوانده است که وجه اول اولویت دارد

  دو همزه در یک کلمه •
ى خوانـده اسـت و در       به دو وجه تسهیل همزه ى دوم یا ابدال آن ورشنتم اَدر مفتوح مانند ءبـه الـف مـد

  .مهتَرذَنْاَت و ءنْاَآن را به طول خوانده است؛ مثل ءصورت ابدال اگر بعد از آن، حرف ساکن بیاید 
  ، ىقا و اَؤُلْذَئهیل همزه دوم خوانده است، مثل اَدر مکسور و مضموم فقط به تس

  .دو همزه در دو کلمه •
به تسهیل یا ابدال همـزه دوم روایـت    ورشمتّفق در حرکت باشند،  در صورتى که دو همزه در دو کلمه

لَلساَ ،انَرماَاء ج :مانند کرده است،  ا اءـماَو  هولایـولَاُ ءئک.  
لَؤُـدر عبارت هنْ اءتُکنُْ ا32بقره، ( م(نْ بِغَى الْلَ، عا اَاءرنَ د) ،ابدال همـزه دوم بـه یـاء      ورشاز ) 33نور

  .باشد داراى سه وجه مىورش مکسور نیز نقل شده است، بنابراین در این کلمات 
و  ابـن کثیـر  ، قـالون ماننـد  ورش اى که در دو کلمه آمده است، در حرکت مختلف باشند  چنانچه دو همزه

  .ست به تسهیل و ابدال همزه دوم خوانده ا ابوعمرو

  ادغام •
ادغام آن است  گرید انید اداکردن حرف دوم به بادغام عبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشد

  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يکه به جا
 ، و نیـز تـاء  ملَظَ دقَو  لَّضَ دقَ :ادغام کرده است، مانند» ظ«و » ض«را در دو حرف » قد«دال  ورش
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  .ۀًمالظَ تانَکَ :مثل ادغام کرده است »ظ«تأنیت متصل به فعل را در 
  .به اظهار حرف اول خوانده است »انَعم بکَرا«و  »کلذَ ثْهلْی«در دو کلمه 

  .و نظایر آن، حرف ذال را در تاء ادغام کرده است »متُذْخَتَّا« يهمچنین در کلمه ورش

  اماله، فتح و تقلیل •

ن حرکت فتحه به سوى کسره میل داد: در لغت به معناى میل دادن و در اصطلاح قرائت عبارت است از» اماله«
  .و متمایل ساختن الف مدى به سمت یاء مدى

به سوى کسره و یاء مـدى   يکمتر زانیباشد که درآن فتحه و الف مدى به م یاماله وفتح م انیم یحالت »لیتقل«
  . شود یداده م لیم

، به فتح یا باشد را  صورت یاء نوشته شدهاى که منقلب از یاء باشد یا در مصاحف به  الف آخر کلمه ورش
تقلیل خوانده است، ولى اگر الف در این کلمات بعد از حرف راء واقع شود، فقط به صورت تقلیل خوانده است، 

  .به دو وجه فتح یا تقلیل خوانده است) 43انفال، ( مهکَاراَدر کلمه . ىرَساَى ـ رَکْذ :مانند
ارِ ، ارِهنْالاَْ :اشد، مانندهر لفظى که پیش از راء مکسور آخر کلمه ب ورش     ـرِابواَ، النَّـ اَا و هـب  ارِصهبـه  م ،

که با یاء و نون آمده باشد، را تقلیل کرده  »ینرِافکَلْاَ«و  »ینرِافکَ«وى همچنین الف در کلمه . تقلیل خوانده است
  .به دو وجه فتح یا تقلیل خوانده است »ینارِبج«و  »راجلْاَ«است و در کلمه 
طه، نجم، معارج، قیامه، نازعـات، عـبس،   «گانه  هاى یازده هاى واقع در انتهاى آیات سوره الف ورش

را فقط به تقلیل خوانده است، ولى اگر بعد از الف، ضمیر مؤنـث باشـد مثـل    » أعلى، شمس، لیل، ضحى و علق
سولَا و تَیهکْ. ا، به دو وجه خوانده استیهرَدر کلمه ذکه الف بعد از راء آمده است فقط تقلیل کرده  ا و نظایر آنیه

  .در صورتى که بعد از آن، حرف ساکن نباشد به تقلیل راء و همزه خوانده است» اءر«در کلمه . است
ل«در کلمه  ورش   .فقط به تقلیل خوانده است »ۀیورتَّاَ

اماله کرده  هاء را در طه لیل خوانده است، فقطو حاء و نیز هاء و یاء را به تق در فواتح سور حرف راء
  .اماله ندارد ورشاست و در غیر این مورد 

  .به فتح خوانده است ورش، »اماهلَوا، کبلرِّوة، اَکَشْماة، کَضَرْم«در کلمات 
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  تغلیظ لام •
باشد که در مورد حرف لام به  و به معناى درشت و پر حجم ادا کردن حرف مى» تفخیم«مرادف با » تغلیظ«

  .درو کار مى
چنانچه ماقبل آن مفتوح یا مضموم باشد در »  اللهّ«اصل در تلفظ حرف لام، ترقیق است ولى در لفظ جلاله 

لىَ اللَّه نزد تمامى قراء تغلیظ مى اللَّه  گردد؛ مانند عدبع ،  مو قاَلُوا اللَّه.  
  ورش روایت در لام حرف تغلیظ  •

واقع شود به شرط آنکه این حروف سـاکن یـا   ) ، طاء ، ظاءصاد (ورش  لام مفتوح را که بعد از سه حرف 
لَعِ : مفتوح باشند، تغلیظ کرده است خواه حرف لام مخففّ باشد مانند طْ لاَقُ، م لطَّ ، اَ لَع لىَ، اطَّ صلاَت، ی فَص وة، م لَ لص اَ

وا، وخواه مشدد باشد مثل َلم ، ظَ َلم ، اظَْ رِ َلفج لَّ: اْ وا، طَ لَّب صى، یل صلنْام لَّ لَّ و ظَ ، ظَ   .قکُنَّ
  :براى تغلیظ حرف لام در روایت ورش سه شرط لازم است

لِّى،  حرف لام مفتوح باشد، پس اگر مضموم یا مکسور یا ساکن باشد تغلیظ نمى. 1 صی ، ونَ لُّ صگردد؛ مانند ی
ُلتْم ظَ لْصالٍ و فَ ص.  

،     پیش از لام واقع شده باشـن ) ص ، ط ، ظ(گانه  حروف سه. 2 ظَ لَ تَغْ ، فاَسـ مَطه لَّ د؛ بنـابراین در کلمـات لسَـ
طَّف حرف لام تغلیظ نمى لَ لیْتَ لَطَ و و   .گردد؛ چرا که این حروف بعد از حرف لام قرار گرفته است فاَختَْ

ت حـرف لام تغلـیظ   . 3 لَ ص لٍ و فُ این حروف مفتوح یا ساکن باشند و اگر مکسور یا مضموم باشند مانند ظُلَ
  . ددگر نمى

  :یادسپارى* 
، : مانند شود، فاصله الف حرف مفتوح لام و حروف این میان که صورتى در  ▫ الاً  طـَالَ الحَا  و فصـ  و یصـ

لَ ترقیـق حـرف لام جـایز     بوده کلمه آخر در مفتوح لام نیزچنانچه وص و در هنگام وقف ساکن گردد، مثل أنَْ ی
  .باشد ولى تغلیظ آن اولویت دارد مى

لى: مانند گیرد قرار یاء از منقلب الف داراست را تغلیظ شرایط که مفتوحى لام از بعد که ردىموا در  ▫ صم 
لیَها و صکه این  یدرصورت یول.گردد لام ترقیق مى حرف تقلیل صورت در و تغلیظ لام حرف فتح، صورت در ی

: تغلـیظ لام جـایز نیسـت؛ ماننـد    اسـت،   دهها را فقط به تقلیل خوان کلمات در آخر آیات باشد، چون ورش آن
لَّى ذاَ صداً ابلَّى و ع فَص هب ر مرَ اس لَّى، و ذکََ لاَص قَ ودلاَص   . فَ

  راء حرف ترقیق  □

 انیخودب يددرجایراء درقواعد تجو قیاست؛ مواردترق میحرف راء ذاتاً مفخمّ بوده و اصل در تلفظ آن تفخ
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  .  میپرداز یورش م تیحرف راء در روا قیقدرس به موارد تر نیدر ا. شده است
  ترقیق حرف راء در روایت ورش  •

مفتوح و مضموم را در صورتى که پیش از آن، یاء ساکن و کسره لازم قرار گیرد به شرط آنکه در یـک   راء
رَ : گردد؛ مانند یورش ترقیق م تیکلمه متصل به آن باشد،درروا ، میراَثُ، باسـ راَت َخی ، ُرکَم َراَ،   غی رَة، طهَـ ة، ناَضـ
ُونکَم رْنذی ، ونَ رُّ سی ، رٌ َا، خیراَج س،  ، ک یرُق ل ، ُکموس رُء ، بِ ولٍ َرس ، بِ بِ ی ی ررَةُ، ف ییر؛ُ بنابراین در کلمات خ رِ َرُوا و تح ذُکِّ

راَََةٌ که فاقد شرایط یاد شده است، حرف ر نِ امراََ و ا ام وك ب ، اَ ک ب رِ ر َگردد اء ترقیق نمىباِم.  
گردد و از  واقع شود مانع ترقیق راء نمى) به جز حرف استعلاء( یمیان راء و کسره لازم، حرف ساکن چنانچه

راَمى؛ بنابراین در کلمات : مثال. حروف استعلاء حرف خاء مانع ترقیق نیست ج ةَ و اردخراَج، سا ، ُرُکم راَفنَا، ذکْ سا
طْ راً، ق ص راً، ا صراً، که م قْ   .گردد استعلاء میان راء و کسره ماقبل فاصله شده حرف راء ترقیق نمى حروفراً و وِ

صورتى که بعد از حرف راء یکى از حروف استعلاء بیاید، مشروط به آنکه در یک کلمه باشند هر چنـد   در
رَ: شود؛ مانند الف فاصله شود حرف راء دیگر ترقیق نمى لاْشْ راَطى، اَ راَق، ص راَضاًف عاق و ا.  

راَن« حرف راء در کلمات ورش میل و عراَئ سیم، ابراَه ـ» ا  باشـند، تفخـیم    یرا به سبب آن که اسم اعجمى م
  .کرده است 
م«حرف راء در کلمه ورش ررا هر چند عربى است تفخیم کرده است » ا  

راِرا، : رقیق در آن باشد ماننداى که حرف راء در آن تکرار شده است گرچه سبب ت هر کلمه: یادسپارى*  ض
راَرا و مدرارا، ورش به جهت رعایت هماهنگى در آن، حرف راء را تفخیم کرده است سا، اراَر ف.  

راً«در کلمات  ورش ها و صرِراً، وز جراً، ح مراً، ا راً، ستْ ، حرف راء به دو وجه تفخـیم و ترقیـق خوانـده    » ذکْ
  .هتر استشده، ولى تفخیم آن ب

راَن« کلمه در یدر » بشِـَررٍَ « در کلمـه . شـود  حرف راء از ورش به دو وجه تفخیم یا ترقیق خوانـده مـى  » ح
  .هنگام وصل، ورش راء اولى را ترقیق کرده تا هماهنگى در آن برقرار گردد

رْقٍ« کلمه در نقل شده است دو وجه تفخیم و ترقیق از جمله روایت ورش از تمامى قراء » ف. 

 

  التقاء ساکنین •
حرف ساکن را مضموم خوانده  ورشدر مواردى که حرف ساکن پیش از همزه وصل مضموم قرار دارد، 

قُص، و انْ ظُروا،  است مانند قُلُ ادعوا، أَ ج، قُلُ انْ رُ ت اخْ ى   نُ اعبدوا اللهّاَقالَ زِ ُتهاس َقد   .ء و لَ
  

  یاء اضافه •
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کند و در آخر اسم و  رت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مىدر اصطلاح قرائت، عبا» یاء اضافه«
  .آید فعل و حرف مى

مـورد   23از میان مواردى که میان قراء سبعه درباره فتح یا سکون یاء اضافه، اختلاف است ورش فقط 
  .آن را به سکون و بقیه موارد را به فتح خوانده است که در مبحث یاء اضافه بیان شده است

  زایدهیاء  •
یائى است که در رسم الخط قرآن نوشته نشده و در آخر کلمات، در قرائت برخى از قاریان خوانده » یاء زایده«

  .شود مى
  :زواید یاءات موارد  •

  :باشد مورد است و قاعده کلىّ آن نزد قراّء به شرح زیر مى 62» قرآن«موارد یاءات زواید در 
بات آن خوانده است، نافع، ابوعمرو، حمزه و کسایى فقـط در  به اث) وصل و وقف(ابن کثیر در هر حال 

  .ابن عامر به حذف یا اثبات آن در هنگام وصل یا وقف خوانده است. اند هنگام وصل به اثبات آن قرائت کرده
ورش یاء زایده را در برخى موارد آن فقط در وصل به اثبات خوانده است که در مبحث یـاءات بیـان    

  .گردیده است
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  یه ابن کثیر مکمفرد
  )ق 120 ـ 45( کثیر ابن  

وى ایرانى . باشد و پیشواى قرائت مردم مکهّ مى ابومعبد اش کنیه و الدارى المکىّ کثیر بن  عبداللهّ وى، نام
بن سائب مخزومى و   را نزد عبداللهّ» قرآن«گون و با وقار بوده و  الاصل، فردى فصیح، با قامتى بلند و گندم

  .رائت کرده استمجاهد بن جبر ق

ل و بزّى کثیر، ابن راویان اند کرده روایت واسطه چند با را وى قرائت که باشند مى قنُب.  

زّى   ق 250 ـ 170( ب(  

زّى به مشهور و ابوالحسن اش کنیه و بزّه ابى بن  عبداللهّ بن محمد بن احمد وى، نام الاصل ایرانى وى. است ب 
  .باشد مى مسجدالحرام مؤذنّ و قارى و زبردست استادى »قرآن قرائت« در و بوده همدان مردم از و

ل   ق 291 ـ 195( قنُب(  

اش ابوعمرو و  د بن عبدالرّحمن بن محمد بن خالد بن سعید المکىّ المخزومى و کنیهمحم وى، نام  
ل مى باشد معروف به قنُب.   

 جهان سراسر از که بوده داربرخور شهرتى چنان از وى داشت، عهده به را حجاز در »اقراء« ریاست  
    .آمدند مى وى نزد قرائت تعلیم براى روز آن در اسلام،

      بسمله  □

اند و نیز در هنگـام وصـل سـوره     را خوانده»  بسم اللهّ«تمامى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره 
اى بـه سـوره    هنگام ورود از سـوره ولى میان دو سوره در . دانند ناس به سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى

  . استابن کثیر بسمله را قرائت کرده  قرائتدیگر به 

  میم جمع •
  .کند یاست که با حرف میم ختم شده و دلالت بر جمع م) تمُ -کمُ  -هم (مقصود از میم جمع، ضمیرهاى 
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ك قرار گیرد ) تمُ ، کمُ،  هم(میم جمع  میم جمع را مضموم کـرده و آن  در صورتى که بعد از آن، حرف متحرّ
  ).صله میم جمع(را به واو مدى وصل کرده است 

  هاء کنایه •
گردد و عبارت از است هاء زایدى کـه در آخـر    اطلاق مى» هاء ضمیر«در اصطلاح قرائت به » هاء کنایه«

  .آید و دلالت بر مفرد مذکر غایب دارد کلمات مى
لمْه و منهْ مى) اسم و فعل و حرف(هاء کنایه در سه نوع کلمه  ع ، همل اصل حرکت هـاء ضـمیر،   . آید، مانند ع

لیَه :گردد؛ مانند ضمه است ولى در صورتى که بعد از کسره و یاء ساکن قرار گیرد، مکسور مى ا   یهف  ِبه  

 در صورتى که پیش از آن، حرف ساکن یا حروف مدى قرار گیـرد بـه  ) ضمیر مفرد مذکر غایب(هاء کنایه 
ك باشد،  جتبَاه و  يفیه : اشباع کرده است مانندابن کثیر آن را شرط آنکه مابعد آن متحرّ ا ، مه و و لُوه قَ ى، ع ده
لىَ و ا لُوه تاع و و لىَ و خذُُوه و ا یه ده و  

  هى ، هو ضمایر•  
و«در صورتى که ضمایر  ن آن را به سـکون هـاء خوانـده    بعد از واو، فاء و لام قرار گیرد،قالو» هى« و» ه

ىَو له و َله ، ىَفه ، و َفه ، ىه و ، و ه است، مانند و.  

  مد منفصل •
  .مد منفصل را به قصر خوانده استابن کثیر

  مد متّصل •
صل    .ط خوانده می شودبه توس درقرائت ابن کثیرمد متّ

  مجاورت دو همزه در یک کلمه •
نْ :مجاورت دو همزه در یک کلمه مانند ، لَء، اَمتُءاَ تسهیل همزه دوم در هر سه قسم آنلَزِؤُنْاَه ،  

تسهیل همزه عبارت است از تلفظ آن میان همزه و حرف مدى از جنس حرکت آن؛ بنابراین در مفتوح، بین 
بین  تسهیل«شود و نام دیگر آن  همزه و الف، در مکسور، بین همزه و یاء و در مضموم، بین همزه و واو تلفظ مى

  .باشد مى» بین
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  مجاورت دو همزه در دو کلمه •
  انَرُماَاء ج :مجاورت دو همزه مفتوح در دو کلمه مانند ▫
  حذف همزه اول بنا بر مشهور یا حذف همزه دوم: بزّى
  تسهیل  همزه دوم یا ابدال آن به الف مدى:   قنبل

  
له ▫ ا مجاورت دو همزه مکسور در دو کلمه مانند فی السماء  
  تسهیل همزه اول و تحقیق همزه دوم     :بزّى
  تسهیل همزه دوم یا ابدال آن به یاء مدى:     قنبل

  
  کئولَاُاء یلواَ :مجاورت دو همزه مضموم در دو کلمه مانند ▫
  تسهیل  همزه اول و تحقیق همزه دوم:     بزّى
  تسهیل  همزه دوم و یا ابدال آن به واو مدى:     قنبل

  ه در دو کلمهمجاورت دو همز •
  ۀًماُاء ، جةُوخْا اءج :مجاورت دو همزه در دو کلمه مانند ▫

  تحقیق همزه اول و تسهیل بین بین همزه دوم
  ماهنَبصاَاء شَنَ ولَ :مجاورت دو همزه در دو کلمه مانند ▫

  تحقیق همزه اول و ابدال همزه دوم به واو مفتوح
  

ىاَاء لَؤُه: لمجاورت دو همزه در دو کلمه در مثا ▫ ده  
  تحقیق همزه اول و ابدال همزه دوم به یاء مفتوح

لَشَی :مجاورت دو همزه در دو کلمه مانند ▫ ا ىاء  
  تحقیق همزه اول و تسهیل همزه دوم یا ابدال همزه دوم به واو مکسور

  ادغام متجانسین •
عنا ادغام متجانسین ارکب م  

  ء در میمدو وجه اظهار یا ادغام حرف با:   بزّى
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  فقط ادغام:   قنبل
  .در ادغام امساك کامل داشته است و به جز مورد یاد شده در هیچ کجا ادغام نکرده است ابن کثیر

 : وقف بر مرسوم الخط •

 ـکتابت کلمات قرآن بر اساس آنچه در آغاز نزول قرآن م وهیرسم الخط عبارت است ش ایمرسوم الخط   انی
. رسم الاملاء متفاوت است ای یکه با رسم اصطلاح ندیگو یاسیرسم ق و بدان شده¬یم تیرعا یوح نیکاتب

  . دگرد¬یابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع م: وقف بر مرسوم الخط شامل
در هنگام وقف بر آن ابدال به هـاء   ابن کثیردر کلماتى که هاء تانیث به صورت تاء کشیده نوشته شده است، 

  .کرده است

  الحاق هاء سکت •
، فدر وقف بر  مل ، فَ مکلمات ل ، و عم مم ، ِفبَم ، وقف بر این کلمـات  . (با الحاق هاء سکت خوانده است بزىّیم
  )اضطرارى است

  یاء اضافه •

کند و در آخر اسم و  در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه« •
  .آید فعل و حرف مى

  علماى نِّا :یاء اضافه را مفتوح خوانده است مانند ابوعمروو  نافعرد آن مانند در بیشتر موا ابن کثیر

  یاء زایده •
  .به اثبات یاء زایده قرائت کرده است) وقف و وصل(در هر حال  ابن کثیر

  موارد دیگر •
ü  را در همه جا به نقل حرکت همزه به حرف ساکن ماقبل خوانده است» قرآن«کلمه.  
ü  س«کلمه ُه جا به سکون دال قرائت کرده استرا در هم» قد.  
ü  در کلمات»یو » وتب»یبه کسر حرف اول خوانده است» ونع.  
ü  کلمه»بزىّبا حرف سین و در روایت  قنبلدر همه جاى قرآن به هر شکلى که بیاید در روایت » اطرَص 



 34

  .شود با صاد خوانده مى
ü  کلمه»یحب شود و مشتقات آن، به کسر سین خوانده مى »س.  
ü  شود و نظایر آن، با تشدید ذال خوانده مى »ونَرُکَّذَتَ«کلمه.  
ü  کلمات»اتَسئَایا تَوا، لَسئَایوا، لَسا یئَایسا ،تَساَیس لَفَاَو  لُالرُّسم یهمزه را مقدم بر  بزىّ، در روایت »سِاَی

وایتَسا. یاء مفتوح آورده است یاء داشته و آن را تبدیل به الف نموده است و بعد از آن به جاى همزه اس ،
وا، لَلَ سااتاَییسا ، سوجه دوم ای سایو ی سباشد و سایر قراّء مى قنبلمانند  بزىّتاَی.  
ü کلمات »انِذَهاتَ، هذَلَّ، اَانِذَلَّاَ ،نِیذَفَو  نِیاناشباع حروف مد و لین  نون و با تشدید ابن کثیردر قرائت » ک

  .خوانده استن قبل از آ
ü َـللَّابه حذف یاء و تسهیل همزه مکسور یا ابدال آن به یاء ساکن همراه با اشباع مـد   بـزىّ ، در روایت ىئ

  .شود به حذف یاء و تحقیق همزه مکسور خوانده مى قنبلدر الف پیش از آن خوانده شده و در روایت 
ü َلاَْا13، ص، 176شعراء، ( ۀِکَی(  

) لیَکـَۀَ (ه لام مفتوح بدون الف وصل و حذف همزه بعد از آن و فـتح تـاء تأنیـث    این کلمه را ب ابن کثیر
  .قرائت کرده است

ü   که فعل امر سؤال پس از واو و یاء آمده است، همـزه را ، نَّ ه و لَ لْ و فسَئْ ، فسَئَ لْ لُوا، واسئَ در کلمات واسئَ
  .حذف کرده و حرکت آن را به حرف ماقبل داده است

ü »َنْاَک آن،     ابن کثیر ،»ی این کلمه را با الف مدى بعد از کاف و سپس همزه مکسور خوانده اسـت کـه مـد
  .باشد متصل مى
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  مفرده ابوعمرو بصري
  

شود وى  بصرى المازنى بوده و گفته مى  نام وى، ابوعمرو بن العلاء بن عمار بن عبداللهّ )ق 154 ـ 68( ابوعمرو
: ر مناطق مختلفى مانند مکهّ، مدینه، بصره و کوفه نزد استادان زیادى از جملهرا د» قرآن«. الاصل است ایرانى

العالیه مهران، ابوجعفر یزید قعقاع و حسن بصرى قرائت  مجاهد، عطاء بن ابى ریاح، عکرمه، سعید بن جبیر، ابى
  .باشد ان خویش مىترین مردم به وجوه قرائات، ادبیات عربى و اشعار فصیح عربى در زم ابوعمرو از آگاه. کرد

  .یحیى بن مبارك یزیدى، قرائت خویش را از ابوعمرو اخذ کرد و سپس جانشین وى در قرائت گردید  
آنان قرائت ابوعمرو را به واسطه . از میان راویان قرائت ابوعمرو، دورى و سوسى شهرت بیشترى یافتند  

  .اند یحیى بن مبارك یزیدى روایت کرده
  )ق 246ـ  150(دورى   
باشد که نام  اش ابوعمرو و مشهور به دورى مى ام وى، حفص بن عمر بن عبدالعزیز ازدى و کنیهن  

وى نخستین کسى است که قرائات را جمع آورى کرده و راوى قرائت کسایى نیز . اى در شرق بغداد است ناحیه
  .باشد مى

  )ق 261ـ  173(سوسى   
  . باشد و از مردم شوش در نزدیکى اهواز مى اش ابوشعیب نام وى، صالح بن زیاد السوسى و کنیه  
  :نویسد زنجانى مى  ابوعبداللهّ      
  .»باشد ترین اصحاب یحیى بن مبارك یزیدى مى سوسى، استاد بزرگ قرائت و از برجسته«  

  روایت دورى. الف  

  بسمله •
ز در هنگام وصل سوره ناس به اند و نی را خوانده»  بسم اللهّ«تمامى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره 

  . دانند سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى
  :باشد در میان دو سوره داراى سه وجه مى دوري از ابوعمرو بصري

  ذکر بسمله   .1
  سکت میان دو سوره بدون بسمله؛  .2
  .وصل آخر سوره به اول سوره بعدى بدون بسمله  .3
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ر بسمله بر سایر وجوه مقدم داشته شود، همـان گونـه کـه در    گردد، در اجراى وجوه یاد شده ذک توصیه مى
  .ها بدان توجه شده است ترتیب آن

در صورتى که بعد از میم جمع، حرف ساکن قرار گیرد، میم جمع به جهت رفـع التقـاء سـاکنین،     میم جمع
لمؤمْنُونَ : گردد؛ مانند مطابق اصل خود مضموم مى خُلُوا  -ت قهمِ السیئِّاَ  -منهْم اْ اد ُکمَلی نَ  -عو لَ َالاْع ُنتْم   .اَ

در کلماتى که پیش از میم جمع، حرف هاء و قبل از هاء نیز کسره و یاء قرار گیرد، در هنگام التقاء ساکنین، 
لَ لْا مهِوبِلُقُ: شود، مانند مکسور خوانده مىدر هنگام وصل  ابوعمرومیم جمع در قرائت   ـ ،عجـ  ـبِنْاَالْ مهِلتْقَ یاء ، 

یوهِفیاللَّ مهمِِ الذِّ،  هَلی َـۀَ  ع فیّهمِِ اللَّه ،لّ و ی َ  .  
  

  هاء کنایه •
گردد و عبارت از است هاء زایـدى کـه در آخـر     اطلاق مى» هاء ضمیر«در اصطلاح قرائت به » هاء کنایه

  .آید و دلالت بر مفرد مذکر غایب دارد کلمات مى
لمْه و منهْ مى) اسم و فعل و حرف(لمه هاء کنایه در سه نوع ک ع ، همل اصل حرکت هـاء ضـمیر،   . آید، مانند ع

لیَه: گردد؛ مانند ضمه است ولى در صورتى که بعد از کسره و یاء ساکن قرار گیرد، مکسور مى ا   یهف  ِبه  
صهلِّنُو) 75آل عمران، دو مورد در آیه ( هدؤَدر کلمات یدوري  به سکون هاء ) آل عمران و شورى( هتؤْ، نُهل، نُ

) 5زمـر،  ( مکُلَ هضَرْدر عبارت ی. به کسر قاف و سکون هاء، خوانده است) 52نور، ( هقْدر کلمه یتَّ. خوانده است
  .به اسکان هاء یا ضم هاء و اشباع آن قرائت کرده است

جئِهْاَ «ن اشباعبا همزه ساکن و هاء ضمیر مضموم و بدو هجِراَدر کلمه  خوانده است »ر.  
  

o هو ـ هى  
،  :شود، مانند در صورتى که بعد از واو فاء لام قرار گیرد، به سکون هاء خوانده مى و ه و  ، و فه  ، و َله   ، ىه و

ىَو له ىَفه.  
o منفصل منفصل و مد مد 

  .را به توسط خوانده است مد منفصل و مد منفصل دوري
o  زه در یک کلمهدو هماجتماع  

به تسهیل همزه دوم با ادخال الف فصل خوانده است در مضموم، به تسهیل همزه بدون ادخـال الـف   دوري  
  .شود نیز خوانده مى
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تسهیل همزه عبارت است از تلفظ آن میان همزه و حرف مدى از جنس حرکت آن؛ بنابراین در مفتوح، بین 
تسهیل بین «شود و نام دیگر آن  در مضموم، بین همزه و واو تلفظ مىهمزه و الف، در مکسور، بین همزه و یاء و 

  .باشد مى» بین
ها را از یکدیگر جدا کند و میزان کشش آن  شود تا آن الف فصل، الف مدى است که میان دو همزه آورده مى

  .باشد مى) قصر(دو حرکت 
o  دو همزه در دو کلمهاجتماع  

ن السماء انْ و أولیـاء أُولئـک،  در صورتى که دو همزه متّفق در حرکت ب أمَرنا، م بـه   دوري اشند، مانند جاء
خوانده است و چنانچه در حرکت مختلف باشند که داراى پنج قسـم  ) مشهور همزه اول(حذف یکى از دو همزه 

  .به تسهیل یا ابدال همزه دوم خوانده است ابن کثیرو  نافعشوند همچون  مى
  
o ادغام  

ادغام آن است که  گرید انیز حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به بادغام عبارت است ا
  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يبه جا

لام . ذال اذ و دال قد و تاء تأنیث متصل به فعل را در تمامى موارد آن، ادغام کرده اسـت  ابـوعمرو از  دورى
ادغام کرده است، وى همچنین حرف باء را در فاء، ذال را در تاء، ) ، حاقهّملک( »ىرَتَ لْه«هل را فقط در کلمه 

  .تاء را در ثاء، ثاء را در ذال، دال را در تاء و باء را در میم ادغام کرده است
  
o اماله و تقلیل  

تمامى الف هایى را که به صورت یاء نوشته شده است چنانچه بعد از حرف راء واقع گردد  ابوعمرواز  دورى
 ـعى، فلَعى، وى همچنین الف تأنیث در کلماتى که بر وزن فَرَکْى و ذراساُى، ارصلنَّاَ :ماله کرده است، مانندا ى و لَ
 ـتَرَسا حى، یتَلَیا وا، و نیز کلمات ییلْعلْى و اَنَسحلْى، اَیزَى، ضدحى، اولْى، ستَوم :ى باشد مانندلَعفُ ـاَا ى و ی  ى فَس
نَّو   .را به تقلیل خوانده است) استفهامیه(ى اَ

هاى آخر کلمات در  الف. فقط اولین مورد آن را اماله کرده است) 72اسراء، (ى معاَدر کلمه  ابوعمرواز  دورى
على، شمس، لیل، ضحى و علق، را به تقلیـل  اجم، معارج، قیامۀ، نازعات، عبس، انتهاى آیات یازده سوره طه، ن

  .ى که الف بعد از راء قرار گیرد که به اماله خوانده استخوانده مگر کلمات
 ـارٍینَد، بِمهارِاثَء، ارِلنَّاَ :هایى را که پیش از راء مجرورى که لام الفعل باشد، مانند الف ابوعمرواز  دورى ارٍ، ه ،

  .را در همه جا اماله کرده است» ینرِافکَلْاَ«و » ینرِافکَ«و نیز کلمه 
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  .را در همه جا اماله کرده است »یۀروتَّلاَ«الف در کلمه  روابوعماز  دورى
ك قرار گیرد،  »اءر «در کلمه فقط همزه را اماله کرده ابوعمرو از  دورىدر صورتى که بعد از آن، حرف متحرّ

  .است
 در حروف مقطّعه حرف راء در الر و المر و هاء در طه و کهیعص را به امالـه و حـاء در حـم را بـه تقلیـل     

  .خوانده است
  
  اختلاس  □

اداء دو سوم حرکت و حـذف یـک   : اختلاس در لغت به معناى ربودن و در اصطلاح قرائت عبارت است از
  .گویند باشد و بدان اخفاى حرکت نیز مى سوم آن و در مقابل روم مى

  :تفاوت میان اختلاس و روم در سه چیز است
  باشد؛ قف بر کلمه مىاختلاس در هنگام وصل است ولى روم به هنگام و. 1
  رود، ولى روم فقط در کسره و ضمه کاربرد دارد؛ اختلاس در تمامى حرکات به کار مى. 2
گردد ولى در روم، بخش بیشتر آن حذف شده و قسمت کمتـر   در اختلاس بخش بیشتر حرکت تلفظ مى. 3

  .گردد آن تلفّظ مى
عما«در کلمه  دوري از ابوعمرو  ى«ن و در کلمه به اختلاس کسره عی» ن ِهدحرف هاء را مفتوح خوانده » لاَ ی

ونَ«در کلمه . و آن را اختلاس کرده است مخصبه اختلاس فتحه خاء قرائت کرده است» ی.  
ئکمُ« دورى از ابوعمرو در کلمه . به اختلاس کسره همزه خوانده است) سوره بقره 54دو موضع در آیه (» بارِ

  :به اختلاس ضمه راء خوانده استوى همچنین در کلمات زیر 
 ُرُکم أم 268، 169، 93، 67بقره، (ی ( مرُه أم 157اعراف، (ی ( مرُه أم ، 58دو مـورد، نسـاء،    80آل عمـران،  (تَ

رکْمُ ) 32طور،  نْص20ملک، (ی ( ُرُکم ع   ).105انعام، (و ما یشْ
نى  ناَ و ارَِ   .به اختلاس کسره راء خوانده است) باشد هر کجا که(دورى از ابوعمرو در کلمات ارَِ

لکُ، انَلَسا، رنَلَبس «در کلمات ابوعمرواز  دورى سرم ُله سو رلنَاَ (به سـکون بـاء   »م ب لنَاَ ،  (  و سـین   )سـ رسـ
مُله سر، ُلکُم سخوانده است)ر.  

  .سوسى در تمامى موارد یاد شده به سکون حرف راء خوانده است
  
o الخط وقف بر رسم:  

 ـکتابت کلمات قرآن بر اساس آنچه در آغاز نزول قرآن م وهیرسم الخط عبارت است ش ایمرسوم الخط   انی
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. رسم الامـلاء متفـاوت اسـت    ای یکه با رسم اصطلاح ندیگو یاسیو بدان رسم ق شده¬یم تیرعا یوح نیکاتب
  . دگرد¬یابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع م: وقف بر مرسوم الخط شامل

  .تاء تأنیث را اگر به صورت کشیده نوشته باشد، به ابدال وقف کرده است ابوعمرواز  ىدور
  
o یاء اضافه  
o »کند و در آخر اسم و فعل  در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه

  .آید و حرف مى
مورد به سکون و  85باشد، در  راى اختلاف مىدر کلماتى که در فتح و سکون یاء اضافه دا ابوعمرواز  دورى

  .بحث یاء اضافه بیان گردیده استمدر بقیه موارد به فتح خوانده است که در
o یاء زایده  

) 41ق، ( » ادنَملْاَ«:وى در کلمهاست، مورد درهنگام وصل به اثبات یاءزایده خوانده 35در ابوعمرواز  دورى
  .خوانده است فقط در هنگام وقف به اثبات یاء زایده

o التقاء ساکنین  
 ـ«فقط در عبارت  ابوعمرواز  دورىدر صورتى که حرف ساکن پیش از همزه وصل مضموم قرار گیرد،   »لْقُ

  .، مضموم خوانده و در سایر موارد به کسر خوانده است»واَ «و
  

  وایت سوسىر □
o بسمله  

اند و نیز در هنگام وصل سوره ناس به  خوانده را»  بسم اللهّ«تمامى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره 
  . دانند سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى

  :باشد در میان دو سوره داراى سه وجه مى يدورسوسی مانند 
  ذکر بسمله   .1
  سکت میان دو سوره بدون بسمله؛  .2
  .وصل آخر سوره به اول سوره بعدى بدون بسمله  .3

یاد شده ذکر بسمله بر سایر وجوه مقدم داشته شود، همان گونه که در ترتیـب   گردد، در اجراى وجوه مى توصیه
  .ها بدان توجه شده است آن
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ها در نظر گرفته شود، خواه بدون فاصله باشـد   وصل یا سکت، میان دو سوره، شرط آن است که، ترتیب آن در
هـاى ق، الـرحمن،    ه باشد مانند سورههاى بقره، آل عمران، ضحى و انشراح و یا با فاصله چند سور مانند سوره

  .بلد، تین و قدر و نصر
  .اى جهت تکرار به اول آن وصل گردد ذکر بسمله از تمامى قراء ضرورت دارد آخر سوره چنانچه

زة که با  سوره در مشود، کسانى که سکت  آغاز مى» ویل«و » لا«هاى قیامه، انفطار، مطفّفین، فجر، بلد، عصر و ه
ها ذکر بسمله را مقدم دانسته و آنان که به وصل  اند، در میان این سوره را از ابوعمرو روایت کردهمیان دو سوره 

  .اند ها وجه سکت را ذکر کرده سوره ناند، میان ای میان دو سوره بدون بسمله روایت کرده
o میم جمع  

  .خوانده استبه کسر میم جمع  دورىدر صورتى که بعد از میم جمع، حرف ساکنى قرار گیرد مانند 
o هاء کنایه  

گردد و عبارت از است هاء زایدى که در آخر کلمـات   اطلاق مى» هاء ضمیر«در اصطلاح قرائت به » هاء کنایه
  .آید و دلالت بر مفرد مذکر غایب دارد مى

لمْه و منهْ مى) اسم و فعل و حرف(هاء کنایه در سه نوع کلمه  ع ، همل ضمیر، ضـمه  اصل حرکت هاء . آید، مانند ع
لیَهِ: گردد؛ مانند است ولى در صورتى که بعد از کسره و یاء ساکن قرار گیرد، مکسور مى ا   یهف  ِهـاء  سوسـى به ،

دورى را به سکون خوانـده و در سـایر مـوارد ماننـد     ) 7زمر، ( مکُلَ هضَرْی «و) 75طه، ( »انًؤمم أتهی«ضمیر در 
  .خوانده است

  
o هو ـ هى  

  .به سکون هاء قرائت کرده است )مانند دوري( سوسى، که بعد از واو فاء و لام قرار گیرد در صورتى
  
o منفصل متصل و مد مد  

  .، مد متصل را به توسط و مد منفصل را فقط به قصر خوانده استسوسى
o یا دو کلمه دو همزه در یک  
  .خوانده است دورىدر تمامى موارد آن مانند سوسی  

o همزه مفرده   

  .مفرده همان گونه که از نامش پیداست در کلمه تنها بوده و با همزه دیگرى همراه نیست همزه
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ك و گاهى ساکن است و کلمات مهموز نیز بر سه قسم مى مهمـوز الفـاء، مهمـوز    : باشند همزه مفرده گاهى متحرّ
  .العین، مهموز اللاّم

تى کـه در محـلّ عـین الفعـل باشـد،      و در صور» مهموز الفاء«چنانچه همزه در موضع فاء الفعل باشد، 
  .گویند» مهموز اللاّم«و اگر در موضع لام الفعل باشد، آن را » مهموز العین«

رَ   :    مهموز الفاء مانند َرُ      -ام أم ون   -ی أم م  
أس     -سالََ  :   مهموز العین مانند ا؛   -رأس   کَ
راَ   :    مهموز اللام مانند أ ناَ   -نبَئْ       -قَ دب.  

  همزه ساکنه را چه در موضع فاء الفعل چه عین الفعل چه لام الفعل کلمه باشد، ابدال به سوسى

  .مدى از جنس حرکت حرف پیش از آن نموده است  حرف

ى : گردد؛ مانند همزه ساکن ماقبل مفتوح که تبدیل الف مدى مى أو م)مأسٍ  -)ىاو اسٍ(بب(-  هأس ر)هاسأنٍ  -)ر شَ
أتمُ اَ -)شاَنٍ( ااَ(ستُسا  -)مُأتکُم َا(نبُاتکُمَأتمُ  -)نب اراراتم(فاَدفاَد(-   

  ).شیتمُ(شئتْمُ  -)جیِت(جئِت  -)بیس(بئِسْ : گردد؛ مانند مىبه یاء مدي که تبدیل  مکسورهمزه ساکن ماقبل 
تى : انندگردد؛ م همزه ساکن ماقبل مضموم تبدیل به واو مدى مى وتى(یؤْ ا  -)یی ویا(رؤْ لؤٍُ  -)ر   ).لُولؤٍُ(لؤُْ

  :استثناء شده است،موارد زیر از ابدالِ همزه ساکن  سوسى در روایت  :رىدسپایا* 
هم: هر گاه سکون همزه در اثر جزم باشد مانند ▫ أ  -تسَؤکْمُ  - تسَؤْ أ  -انْ نشََ أ  - انْ یشَ نْ یشَ ئْ   -میهی

أها   - کمُلَ ْأ؛اَ  -  ننَس َنبی َلم م  
 -نبَـِّئهْم  -نبَـِّئْ  -نبَئِّنْاَ -نبْئِهْماَ -هیئْ لنَاَ: در صورتى که سکون همزه به جهت بناء امر حاضر باشد؛ مانند ▫

جئِهْ اَ أ -ر رَ قْ ا  
وِ(تر از ابدال آن باشد و موارد آن دو کلمه  آسان ،چنانچه تحقیق همزه ▫ وِ(و  )ىتؤُْ   باشد؛ مى) یهتؤُْ
یا کلمه رِِ :در صورتى که با ابدال همزه، معناى کلمه تغییر یابد؛ مانند ▫ که به معنـاى خـوش   ) 74مریم، (ء

رى از آب مىباشد، ولى اگر ابدال گردد به معناى ا منظر مى گردد؛ متلاء و پ  
صدة؛ زیرا این کلمه مهموز الفاء است مؤْ: مانند ؛از لغتى به لغت دیگر وارد شود ،هر گاه در صورت ابدال ▫

صد(است و اگر همزه ابدال گردد از ریشه ) صداَ(و ریشه آن  گردد و معتل اللاّم مى) و.  
o  در کلمه  سوسـى)ُئکْم تکْمُ   . که همزه را ساکن خوانـده آن را ابـدال نکـرده اسـت    ) بارِ لـ وى در کلمـه لای

ألتکْمُ«ز یاء، همزه ساکن اضافه گردیده و بعد ا ابوعمروکه در قرائت ) 14حجرات، ( خوانـده شـده    »لای
 .آن را ابدال به الف مدى کرده استاست ،
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o ادغام کبیر  
ك باشد که براى ادغام در حرف دوم ) مدغم(ادغام کبیر آن است که حرف اول  آن را ) مـدغم فیـه  (متحرّ

ا در آن یک عمل بیشتر از ادغام صـغیر صـورت   گویند؛ زیر» ادغام کبیر«کنند و به همین سبب آن را  ساکن مى
  .باشد گیرد که همان ساکن کردن حرف اول براى ادغام در حرف دوم مى مى

شامل حروف متماثل و متجانس و متقارب که  و باشد مى ابوعمرواز  سوسىهاى روایت  ادغام کبیر از ویژگى
  .گردد در یک کلمه یا دو کلمه قرار داشته باشند، مى

  ماثل در یک کلمهادغام مت ○
انجام ) 42مدثّر، ( )ما سلَکَکُم(و ) 198بقره، ( )ناَسکَکُمم(کلمهادغام متماثل در یک کلمه فقط در دو

، خوانده مى گیرد که دو حرف کاف در آن ادغام مى مى لکَُّم ـ ما س کُّمناسشود گردد و به صورت م.  

  ادغام متماثل در دو کلمه ○
ك و چه ساکن باشد، در صورتى که حـرف اول تـاء   ادغام متماثل در دو ک لمه چه حرف پیش از آن متحرّ

  .گیرد متکلمّ و تاء مخاطب و یا داراى تشدید و تنوین نباشد، ادغام صورت مى
ت تُراَبا: بنابراین در کلمات ت تسُمع -کنُْ نْ فاََ ب بمِا -اَ رَ -ر قَ س سم-  یمل ع یعمباِلنَّ -س ب هارِ به دلایـل ذکـر   سارِ

  .گیرد شده ادغام صورت نمى
عهمِ : مثال براى ادغام متماثل در دو کلمه مِبس ب ه نهما   -لذََ و ِبسَتح ت و ْلم وهم   -اَ ُفتْم ق ثُ ثَ یاَلاَ   -ح َرح ب

ضاَنَ   -حتَّى  مرُ ر َشه-   وآءلنَّاسِ س ل-   هْندع فَع نْ یبتَ  -یشْ رَ م َلَ   -غِ غی ع رَقُ قاَلَ   -کیَف فَ لْغَ ت   -اَ ک کنُْ َّن ا-  
 ُلَ لکَم ع ا   -جم َلم ع ی-   ِّبحُنُ نس َنح-   و ه نَّه ا-   مه لیـ و و ه ى  -ووسا می ى نُود.  
رُه«در کلمه . 1 :یادآورى*  ک کُفْ زُنْ حلاَ ی نـون سـاکنه، ادغـام صـورت      به سبب اخفـاى ) 23لقمان، ( »فَ

  .گیرد نمى
  :شود خوانده مى) ادغام یا اظهار(به دو وجه  سوسىدر موارد زیر در روایت . 2

رَ  َتَغِ غیبنْ ی ا ) 85آل عمران، (مب کاَذ ک نْ ی28غافر، (ا ( ُلُ لکَم زیرا در اصل یبتغى، یکون و یخلو، ) 9یوسف، (یخْ
  .بوده اند

  در یک کلمه ادغام دو حرف متقارب ○
فقط حرف قاف را در کاف ادغام کرده است مشروط بـر آنکـه حـرف پـیش از قـاف       سوسىدر این مورد 

قکَمُ : متحرك و بعد از کاف نیز میم جمع قرار گیرد، مانند لَ لکَُّم(خَ قکَمُ   -) خَ   ).واثکَُّم(واثَ
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قکَُنَّ«در کلمه   لَّ نَّ (غام صـورت گرفتـه و   هر چند فاقد شرط یاد شده می باشد ، اد» طَ لَّکُّـ خوانـده  ) طَ
  .شود مى

  ادغام دو حرف متجانس و متقارب در دو کلمه ○
ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، س، ش، ض، (در دو کلمه در شانزده حـرف  ) متجانس و متقارب(ادغام غیر متماثل 
ک بذِلُِّ رضٍّ قثُمٍَ«که در عبارت ) ق، ك، ل، م و ن بـه شـرط آنکـه    . مده است جریـان دارد گرد آ» سنشَدُ حجتَ

نْ  :حرف اول داراى تشدید و تنوین و یا تاء خطاب و نیز معتّل نباشد؛ بنابراین در کلمات َقُّ کمْلح یرٌ لکَمُ   -اَ َنذ
ت طیناً   - قْ لَ عۀً   که فاقد شرط  -خَ س ت   .گیرد هاى مزبور است ادغام صورت نمى و لمَ یؤْ

  :ر در حروف متجانس و متقارب در دو کلمه به شرح زیر استموارد ادغام کبی •
  ؛)185آل عمران، ( )فَمنْ زحزِح عنِ النَّارِ(حرف حاء در عین فقط در  ▫

لقََ کُلَّ شىَ: حرف قاف در کاف مشروط بر آنکه حرف پیش از قاف متحرك باشد، مانند ء و خاَلقُ  خَ
َ؛ بنابراین در عبارت  کُلِّ شى ء»و   گیرد؛ که حرف پیش از قاف ساکن   است، ادغام صورت نمى» قَ کُلِّفَ
ورا؛ : حرف کاف در قاف به شرط آنکه حرف پیش از آن ساکن نباشد، مانند ▫ ص ک قُ ک قاَلََ و لَ لَ

رکَُوك قاَئما که حرف پیش از کاف ساکن است، ادغام صورت نمى   .گیرد بنابراین در عبارت تَ
ج  ذ:گردد، مانند اء و شین ادغام مىحرف جیم در دو حرف ت ▫ جِ ، تَعـرُ ) 4ـ   3معـارج،  ( )ىِ الْمعارِ

)طاَْه ج شَ   )29فتح، ( )أَخرَ
 .گردد ادغام مى) 42اسراء، ( )ذى الْعرشِْ سبیِلاً(حرف شین در حرف سین فقط در  ▫

و :گردد، مانند  حرف سین در دو حرف زاى و شین ادغام مى ▫ ز فـُوس لَ    و اِذاَ النُّ ع ت ـ و اشـْتَ جـ
أس شیَبا؛   الرَّ
 ـ (حرف ضاد در حرف شین فقط در یک موضع آمـده و عبـارت از    ▫ ضِ شَ عـبالهِم62نـور،  ( )ن (

  .باشد مى
تکَـَاد  : گردد، مانند ، ادغام مى)ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض و ظ(حرف دال در ده حرف  ▫

زُ  یَتم-   ابو ید ثَ رِ ی-  ْالخُْلد ارد  زاء ج-   ک ل عد ذَ نْ ب ا   -مُتهی ز کاَدینَ   -ینس ددع-   دشاَه ِشهَد-   دق فْ نَ
 ک ل ْالم اعو ص-    رَّاء عد ضَ نْ ب ه  -مْظُلم دع نْ ب م.  

 ـ  شرط ادغام حرف دال در این ده حرف، آن است که مفتوح بعد از ساکن نباشد؛ بنابراین در کلمـات لداو ود
لَ سیانَمب ،ذَع دلآلَک ، دشکُْاو رًدا، بضَع رَّداء و داود زبتاء هر  نزدگیرد، فقط حرف دال در ا، ادغام صورت نمىور

  .اهکیدوتَ دعو ب یغُزِتَ ادا کَم: مانند  ؛گردد چند مفتوح بعد از ساکن باشد ادغام مى
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گردد به شرط آنکـه تـاء خطـاب نباشـد،      ، ادغام مى)س، ش، ص، ض، ط و ظ ث، ج، ذ، ز،(تاء در ده حرف؛  ▫
لدْةٍ   -باِلبْیناَت ثمُ : مانند ائَۀَ جم-   ک ل رَةِ ذَ ناّ   -الْآخ ینَـَّـ رَةِ ز یراً     -باِلْآخع اعۀِ سـ ۀِ شـُهداء     -باِلسـ عـ ب َار-   و

فا   کَۀُ صلاَئ ْالم-  ی ادع فىَِ النَّهارِ    -ات ضبَحا والْ رَ وةَ طَ لَ مِ الصى  -أقمکَۀُ ظاَللاَئ ْلم   .اَ
ک (هاى گردد؛ بنابراین در عبارت همان گونه که بیان گردید تاء خطاب ادغام نمى ت جنَّتَ لْ قدَ أوتیـت    -دخَ

  ک لَ قدَ جیِت شیَئاً  -سؤْ   .گیرد ادغام انجام مى) جیِت شیَئاً(گیرد ولى در عبارت  ادغام صورت نمى) لَ
رُونَ   : شود، ماننـد  ، ادغام مى)ت، ذ، س، ش و ض(حرف ثاء در پنج حرف،  ▫ ْثُ تـُؤم ک     -حیـ لـ رْثَ ذَ   -و الحْـ

لیَمانُ  رِثَ سو ا   -وُیتمثُ ش یح-  یمراَه ب ا فَیثُ ضی دح.  
  .ما اتَّخذََ صاحبۀً  -فاَتَّخذََ سبیِلهَ : مانند گردد،  حرف ذال در دو حرف سین و صاد ادغام مى ▫

رَ لکَمُ: گردد، مانند حرف راء در لام مشروط بر آنکه مفتوح و بعد از حرف ساکن نباشد، ادغام مى ▫ رِ   -سخَّ باِلذِّکْ
ى؛ ولى در عبارات   -لمَا  لِ رِ بـ ضْ نْ فَ یمٍ (مع فى نَ راَر لَ ب لْ  -انَّ الاَْ وهااَ َرکْب به دلیل مزبـور ادغـام صـورت    ) حمیرَ لتَ
  .گیرد نمى

یحٍ : شود، مانند حرف لام در راء به شرط آنکه مفتوح بعد از ساکن نباشد، ادغام مى ▫ لِ رِ ک و نیـز    -کمَثَ لَ ربـ ع فَ
ب؛  بنابراین : گردد، مانند ادغام مى -هر چند مفتوح بعد از ساکن است -کلمه قاَلَ در کلماتقاَلَ ر ) ِهمب ولَ ر سر

 ب قُولَ ر َى( گیرد ولى در که حرف لام، مفتوح و بعد از ساکن قرار گرفته، ادغام صورت نمى) ـ فیب قُولُ ر َکـه  ) فی
  .حرف لام، مضموم است ادغام جریان دارد

نْ یشاَء: گردد، مانند حرف باء فقط در حرف میم ادغام مى ▫ م ب عذِّ ی.  
لمَِ   : گردد، مشروط بر آنکه ماقبل آن، ساکن نباشد، مانند ر باء، ساکن و سپس اخفاء مىحرف میم د ▫ قَ م بـِالْ لَّـ ع-  

 ُبکِم َلم َاع و ؛ بنابراین در عبارات  -هادبع نَ الْ یب َکمح) یهنب یمراَه ب ا-  الُوتِبج م و ْلی ، به سبب آنکه حرف پیش از )اَ
  .گیرد ام صورت نمىمیم، ساکن است ادغ

   :رىسپایاد* 
در کلماتى که حرف مدغم، مکسور بوده و الف پیش از آن به سبب کسره اماله گردد، ادغام مـانع از امالـه الـف     ▫

فى   -عذاَب النَّارِ ر بناَ: گردد، مانند نمى راَرِ لَ ب نَۀِ  -کتاَب الاَْ زَ   .فى النَّارِ لخَ
. در حرف مدغم مضموم روم و اشمام و در حرف مدغم مکسور فقط روم جایز استدر تمامى موارد ادغام کبیر  ▫

  .باشد اشمام در ادغام باء در میم به سبب انطباق لبها ممکن نمى
جایز است؛ زیرا سکون آن عارضى به شمار ) قصر، توسط و طول(در حروف مد و لین پیش از مدغم سه وجه  ▫

  .در صورت روم فقط قصر جایز است. رود مى
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در کلماتى که پیش از مدغم حرف ساکن صحیح قرار گیرد، متأخّرین، ادغـام محـض را مشـکل دانسـته و بـه       ▫
نیز تعبیر شده است به هـر صـورت در   » اخفاء«و » روم«اند که از آن به  صورت اختلاس حرکت مدغم خوانده

 .این کلمات ادغام محض نیز جایز بلکه اولى است

  
o فتح و اماله  

نَّى، وتَرَا حسى، یفَساَا یى، تَلَیا وی«کلمات   به تقلیل خوانده ابـوعمرو از  دورىفقط در روایت  »)استفهامیه(ى اَ
مجرور فقط مختص به روایـت   »سِلنَّااَ «شود، همچنین اماله در کلمه به فتح خوانده مى سوسىو در روایت  هدش 

  .خوانده استدر این کلمه فقط به فتح  سوسىباشد و  مى ابوعمرواز دورى 
ى الَّت «در کلماتى نظیر سوسى ى الشَّمقُرَ رَ ى اللَّ سى، تَ رَ ها که به جهت برخورد  در هنگام وصل الف آن »هو نَ

با حرف ساکن حذف شده است، به دو وجه فتح یا اماله حرف راء خوانده است و در صورت اماله در لام جلاله 
  .بعد از آن تغلیظ یا ترقیق جایز است

  .یکسان است دورىو  سوسىز موارد یاد شده، در سایر موارد روایت به ج
  
o التقاء ساکنین  

به  »واَ «و »لْقَ«فقط در دورى مانند  سوسىچنانچه بیش از همزه وصل مضموم حرف ساکنى قرار گیرد، 
   .ضم حرف ساکن خوانده است و در سایر موارد حرف ساکن را به کسر خوانده است

  
o یاء اضافه  
کند و در آخر اسم و فعـل و   در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» ضافهیاء ا«

  .آید حرف مى
  .باشد و هر دو روایت یکسان است روایت سوسى در یاء اضافه و نیز یاء زایده مانند دورى مى
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  مفرده ابن عامر شامی
  

  )ق 118 ـ 8( عامر ابن  
  .باشد مى ابوعمرو یا ابوعمران اش کنیه و یحصبى عامر بن  عبداللهّ وى، نام

. گـردد  مى منتهى وى به شام در قرائت ریاست و است کرده قرائت شهاب ابى بن مغیرة بر را »قرآن« عامر ابن 
  .نیز بوده است دیار آن دینى پیشواى و قاضى و دمشق جامع مسجد امام وى

 حارث بن یحیى از او و تمیمى تمیم بن ایوب واسطه با که باشند مى وانذک ابن و هشام عامر، ابن قرائت راویان
  .اند کرده روایت را عامر ابن قرائت زقارى،

  )ق 245 ـ 153( هشام  
  .شق و خطیب و مقرى آنان استدم اهل امام وى. باشد مى ابوالولید اش کنیه و نضیر بن عمار بن هشام وى، نام

  )ق 242 ـ 173( ذکوان ابن  
 و شـام  بـلاد  قاریـان  اسـتاد  وى. اسـت  ابـوعمرو  اش کنیه و دمشقى ذکوان بشربن احمدبن بن  عبداللهّ وى، نام

  .باشد مى دمشق جامع امام و خویش زمان در قرائات به افراد ترین آگاه

  روایت هشام. الف

o بسمله  
نیز در هنگـام وصـل سـوره    اند و  را خوانده»  بسم اللهّ«تمامى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره 

  . دانند ناس به سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى
  :باشد در میان دو سوره داراى سه وجه مى ابن ذکوان مانند  هشام

  ذکر بسمله   .1
  سکت میان دو سوره بدون بسمله؛  .2
  .وصل آخر سوره به اول سوره بعدى بدون بسمله  .3

ذکر بسمله بر سایر وجوه مقدم داشته شود، همـان گونـه کـه در     گردد، در اجراى وجوه یاد شده مى توصیه
  .ها بدان توجه شده است ترتیب آن



 47

ها در نظر گرفته شود، خواه بـدون فاصـله    وصل یا سکت، میان دو سوره، شرط آن است که، ترتیب آن در
هـاى ق،   اننـد سـوره  هاى بقره، آل عمران، ضحى و انشراح و یا با فاصله چند سـوره باشـد م   باشد مانند سوره

  .الرحمن، بلد، تین و قدر و نصر
  .اى جهت تکرار به اول آن وصل گردد ذکر بسمله از تمامى قراء ضرورت دارد آخر سوره چنانچه

زة که با  سوره در مشود، کسانى کـه   آغاز مى» ویل«و » لا«هاى قیامه، انفطار، مطفّفین، فجر، بلد، عصر و ه
ها ذکر بسمله را مقدم دانسته و آنان که به  اند، در میان این سوره روایت کرده ن عامرابسکت میان دو سوره را از 

  .اند ها وجه سکت را ذکر کرده سوره ناند، میان ای وصل میان دو سوره بدون بسمله روایت کرده

o یرهاء ضم  
  .لالت بر مفرد مذکر غایب داردآید و د عبارت از است هاء زایدى که در آخر کلمات مى» هاء ضمیر«

لمْه و منهْ مى) اسم و فعل و حرف(هاء کنایه در سه نوع کلمه  ع ، همل اصل حرکت هاء ضمیر، ضـمه  . آید، مانند ع
لیَه: گردد؛ مانند است ولى در صورتى که بعد از کسره و یاء ساکن قرار گیرد، مکسور مى ا   یهف  ِبه  

 ـنُ) 114نساء، ( هلصـ نُ  هلِّونُ) 74آل عمران، ( هدؤَدر کلمات یهشام  ؤتاَ) 18و شـورى،   145مـران،  آل ع( ه ه قـ  لْ
  .به کسر هاء ضمیر با اشباع یا عدم اشباع خوانده شده است) 28نمل، (

  .کرده استحرف قاف را مکسور خوانده و هاء ضمیر را به اشباع یا عدم آن، قرائت ) 52نور، (ه قْتَّدر کلمه یوي 
رهَ هشام  در وقف و وصل به اسکان هاء خوانده است) 8،  7زلزال، (در کلمه ی.  

یم و اشـباع هـاء ضـمیر    ج ـه با زیادتى همزه ساکن بعد از ئْجِراَبه صورت ) اعراف ـ شعراء ( هجِراَدر کلمه وي 
  .مضموم خوانده است

  
o منفصل متصل و مد مد  

  .خوانده استبه توسط در هر دو نوع مد هشام 
  
o اجتماع دو همزه در یک کلمه  

در مکسور در مـوارد  . یا تحقیق با الف فصل خوانده استالف فصل در مفتوح تسهیل بین بین با هشام 
  :زیر با تحقیق هر دو همزه و الف فصل خوانده است

 ـاَ؛ )81اعراف، ( مکُنَّئاَ؛ )66مریم، (ا ذَئاَ ـلَ نَّئ  ؛ )51و شـعراء،   113اعـراف،  (ا نَ
  ).86صافاّت، ( اکًفْئاَو ) 52صافاّت، ( مکُنَّئاَ
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  . لف فصل خوانده استیا بدون ا ف فصلالرا به دو وجه تحقیق با  در سایر موارد همزه مکسور
    الف فصل تحقیق بدون .2   ف فصللاتحقیق با .1   :دارد دو وجه) 20آل عمران، ( مکُئُبنَؤُاَدر 
  :دارد سه وجه) 25قمر، (  ىقلْؤُاَ) 8ص، ( لَزِنْؤُاَدر 

در  هشـام  .ف فصلتسهیل بدون ال. 3          ؛ف فصلتحقیق بدون ال. 2       ؛ف فصلتحقیق با ال. 1 
ئمۀً      .خوانده است تحقیق با الف فصل یا تحقیق بدون الف فصل: به دو وجهکلمه اَ

جنس حرکت آن؛ بنابراین در مفتوح، تسهیل همزه عبارت است از تلفظ آن میان همزه و حرف مدى از 
شود و نام دیگر آن  بین همزه و الف، در مکسور، بین همزه و یاء و در مضموم، بین همزه و واو تلفظ مى

  .باشد مى» تسهیل بین بین«
هـا را از یکـدیگر جـدا کنـد و میـزان       شود تا آن الف فصل، الف مدى است که میان دو همزه آورده مى

  .باشد مى) قصر(کشش آن دو حرکت 
به تحقیق هـر دو همـزه خوانـده     ابن عامراى که در دو کلمه کنار یکدیگر قرار گرفته است،  در دو همزه

  .است
  .تالَ خوانده اسلَ را به صورت ساَکلمه س ابن عامراز  هشام

  
o  ادغام  

آن است که ادغام  گرید انیادغام عبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به ب
  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يبه جا
  .را در تمامى حروف ادغام کرده است» اذ«ذال  شامه

ک«را فقط در » قد«دال  هشام َلم قدَ ظَ را » بـل «و » هـل «لام . اظهار و در سایر موارد ادغام کرده است »لَ
  .را اظهار کرده و در سایر موارد ادغام کرده است) 16رعد، ( »ىوِتَستَ لْه«فقط در حرف ضاد و نیز کلمه 

ولهَد «تاء تأنیث متصل به فعل را در حرف جیم، زاى و سین و نیز در کلمه ص ت معاظهـار و  )40حـج،  ( ام ،
  .در سایر موارد ادغام کرده است

  .تادغام کرده اس» کهیعص ذکر«ثاء را در تاء و دال را در ثاء و نیز دال را در ذال 
 
o اماله و تقلیل  

  :از قرار زیر است هشامموارد اماله در روایت 
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نَ ـا52احزاب، ( یه(ارِشَ؛ مب ) ،73یس(ان؛ ءۀٍی ) ،5غاشیه(ابِ؛ عد  ابِـ عونَد )  اَو ) فقط در سـوره کـافروندر یـک ،
  یعصیاء در حروف مقطّعه که، راء در حروف مقطّعه الر و المر،)در همه جا( میکُرداَ

  
o  م الخطورسموقف بر  

کتابت کلمات قرآن بر اساس آنچه در  وهیرسم الخط عبارت است ش ایمرسوم الخط : وقف بر مرسوم الخط
 ـ یکه با رسم اصـطلاح  ندیگو یاسیو بدان رسم ق شده¬یم تیرعا یوح نیکاتب انیآغاز نزول قرآن م رسـم   ای

  .ددگر¬یاثبات، حذف، وصل و قطع مابدال، : وقف بر مرسوم الخط شامل. الاملاء متفاوت است
  .، به فتح تاء خوانده و در هنگام وقف آن را ابدال به هاء کرده است»تباَا ی«در کلمه  هشام 

ا بدون الف نوشته شده در وصل، به ضم هاء خوانده و در هنگام وقـف، هـاء را سـاکن کـرده     یهاَدر مواردى که 
ــه اَ: مــوارد آن در قــرآن عبــارت اســت از .اســت الْیمــؤم ــور(ونَنُ ــاَ، )31/ن الس ــه یاَو  )49/زخــرف(رُاح ــه ی
لَ قَ   )31/رحمن(انالثَّ

  
o وقف بر کلمات مهموز  

متابعت کرده است و در حمزه کوفى در کلماتى که همزه در آخر کلمه قرار گرفته است، در تخفیف آن از  هشام
  .مشترك است حمزهتمامى قواعد آن با 

  
o یاء اضافه  
کند و در آخر اسم و فعـل و   در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» اضافه یاء«

  .آید حرف مى
مورد از موارد اختلاف را با فتح و سایر موارد آن را با سکون یاء اضافه خوانده است که در  30حدود  هشام

  .بحث یاء اضافه به تفصیل آمده است
  
o یاء زایده  

به دو  )195/اعراف(»ونِیدک مثُ«در هر حال به حذف یاء خوانده است و در  )36/نمل(» هاللَّ انیاتَا ءمفَ«در 
به اثبات یاء زایده در وصل و وقف خوانـده  ) 68زخرف، (» یا عباد«در . وجه حذف یا اثبات آن خوانده است

  .است
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o التقاء ساکنین  

حرف سـاکن را مضـموم خوانـده     هشـام مضموم قرار گیرد، در صورتى که حرف ساکن پیش از همزه وصل 
ىاوا، نُ اقتُْلاَوا، قُلُ ادع :است، مانند زِ ُتهاس َقد رُجوا، و لَ ت یثَبِء و  خَ و اخْ ت خبَیثهَ(ۀٍ اجتثَُّ   )نُ اجتثَُّ

o هاشمام کسره به ضم  
، و سیئت به اشمام ح ء، حیل، سیق، سى هاى قیل، غیض، جى در فعل هشام ل خوانده است که ءرکت حرف او

در این صورت حرکت حرف اول در افعال یاد شده ترکیبى از کسره و ضمه است که جزء ضمه مقدم و کمتـر و  
  .کند جزء کسره مؤخّر و بیشتر است و حرف یاء تغییر نمى

  روایت ابن ذکوان. ب

o بسمله  
  .در میان دو سوره سه وجه دارد هشاممانند 

  
o هاء ضمیر  

صهلِّونُ) 74آل عمران، ( هدؤَیلاَدر کلمات  ابن ذکوان قه اَفَ) 18و شورى،  145آل عمران، ( هتنؤُْ) 114نساء، ( هل، نُ لْ
قْ) 28نمل، (   .به کسر قاف و اتباع هاء ضمیر خوانده است) 52نور، (ه با اشباع خوانده و در کلمه یتَّ

رهَ  اَباع هاء ضمیر و در کلمه به اش حفصمانند ) 8،  7زلزال، (در کلمه یـر  بـه  ) 36و شـعراء،   111اعـراف،  ( هجِ
جئِهْاَ: به شکل(ء ضمیر و عدم اشباع آن زیادتى همزه ساکن پس از جیم و کسر ها خوانده است) ر.  

  

o منفصل متّصل و مد مد  
  .به توسط در هر دو نوع خوانده است هشاممانند  ابن ذکوان

  

o تحقیق یا تسهیل همزه  
  .در تمامى موارد، همزه را به تحقیق خوانده است نابن ذکوا

  

o ادغام  
ادغام ) ذ ـ ز ـ ض ـ ظ   (را فقط در چهار حرف » قد«حرف ذال را فقط در دال ادغام کرده و دال  ابن ذکوان
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قدَ ظَ دقَا، فَنَّیز دقَا، لَأنَرَ ذَ دقَلَو :کرده است، مانند لَّ و لَ تـاء  ). ه اظهار نیز خوانده شده استا بنَّیز دقَدر لَ( کملَضَ
 ـ :ادغام کرده است، مانند) ث ـ ص ـ ظ  (تأنیث متصل به فعل را در سه حرف   ـثَ تبذَّکَ مـ، لَود  هدمـ ت  صوامو  ع

  .ۀًمالظَ تانَکَ
خوانـده   هشـام را در تمامى حروف اظهار کرده است و در موارد دیگـر ماننـد   » لب«و » له«لام  ابن ذکوان

  .ستا
  
o فتح و اماله  

را اماله کرده است و در سایر موارد، فعل ) 10بقره، ( »مهادزَفَ«و نیز در  »شاء«و  »جاء«الف در  ابن ذکـوان 
  .زاد را به دو وجه فتح یا اماله خوانده است

  .شود مى را به دو وجه فتح یا اماله خوانده و نیز در کلمات زیر به فتح یا اماله خوانده »ارٍه«الف در کلمه 
حارِملِ؛ کَ)258بقره، ( ك  ـ؛ ا)20، ص،  38آل عمـران،  ( ابرَحملْ؛ اَ)5جمعه، ( ارِحمالْ مثَ نـور،  ( نَّهِاهرَکْ

32(الْ؛ وامِرَکْا ) ،78، 27الرّحمن (و عانَرَم ) ،12، تحریم، 35آل عمران(  
  .شود ه خوانده مىدر صورتى که مجرور باشد، فقط به امال »ابِرَحملْاَ«در کلمه 
. به اماله راء و همزه با هم خوانده است »اءر«به اماله راء و الف بعد از آن و در کلمه  »یۀَرولتَّاَ«در کلمه 

در صورتى که رءا همراه با ضمیر باشد، مثل رءاه، رءاها و رءاك، به فتح یا اماله هر دو حرف خوانده است و نیز 
  .یا اماله راء و الف خوانده استبه فتح  »یکرداَ«در کلمه 

  .باشد مىابن ذکوان از  »حم«و حاء در  »کهیعص «و یاء فقط در »المر«و  »الر«اماله راء در حروف مقطّعه 
  

o وقف بر رسم الخط  
کتابت کلمات قرآن بر اساس آنچه در  وهیرسم الخط عبارت است ش ایمرسوم الخط : وقف بر مرسوم الخط

 ـ یکه با رسم اصـطلاح  ندیگو یاسیو بدان رسم ق شده¬یم تیرعا یوح نیاتبک انیآغاز نزول قرآن م رسـم   ای
  .دگرد¬یابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع م: وقف بر مرسوم الخط شامل. الاملاء متفاوت است

ه یاَ«دال به هاء کرده است و در کلمات به فتح تاء خوانده و در وقف، اب هشاممانند  »تباَا ی«در  ابن ذکوان 
ریه الساَ«) 31نور، ( »ونَنُؤممالْ 49زخرف، ( »اح (»َالثَّا هانِلَقَی« ) ،به ضم هاء و در وقف  هشاممانند ) 31الرّحمن

  .به اسکان هاء خوانده است
o یاء اضافه  
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o »فعل کند و در آخر اسم و  در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه
نىّ و لى؛ نشانه یاء متکلمّ آن است که اگر به جاى آن : آید، مانند و حرف مى ى، انِزعو قنَى، اَ لَ ى، بیتى، خَ رِ ذکْ

، : کند؛ مانند کاف یا هاء ضمیر قرار دهیم، معنا و مفهوم کلمه تغییر نمى َنهیب ، ک ، بینى، بینَ َره طَ ، فَ رَك طَ نی، فَ رَ طَ فَ
نِّی، ى، اصلى است و یاء زاید در اللَّات ى، اَ ى، سئاَوِ ى، انْ ادَرِ َتدَته واصى، اَ لنَّ نَّه؛ بنابراین یاء در کلمات اَ و ا ک نَّ ا 

بىِ، براى متکلمّ نمى رَ ى، فکَُلى و اشْ رِ ى، عابِ راَد   .باشد کلمات بِ
، نوح، 24، حج، 124بقره، (بیتی اضافه و در کلمات به فتح یاء) 41غافر، ( موکُعداَى ا لم هدر کلم ابن ذکـوان 

18 (و ما لاَا لَ ىردى الهده ) ،20نمل (و لى ینِد ) ،به سکون یاء اضافه خوانده است و در سایر موارد ) 6کافرون
  .خوانده است هشامیاء اضافه مانند 

o یاء زایده  
لَ) حفصمانند (حذف یاء اضافه  به) 195اعراف، ( ونِیدک در ثمُ ابن ذکوان  ـخوانده است و در فَ َلْئَا تسـن  نْى ع 

  .به حذف یا اثبات یاء خوانده است) 69کهف، ( ء ىشَ
o التقاء ساکنین  

در تنوین مکسور و در سـایر   ابن ذکـوان در صورتى که حرف ساکن پیش از همزه وصل مضموم قرار گیرد، 
  .موارد آن، مضموم خوانده است

  .دو وجه دارد) 26ابراهیم، ( تثَّتُۀٍ اجیثَبِخَ -) 49اعراف، (وا لُخُۀٍ ادمحرَدر بِ
  
o اشمام کسره به ضمه  

ء و سیئت به اشمام کسره حرف اول به جزئى ضمه خوانده است،  هاى حیل، سیق، سى فقط در فعل ابن ذکوان
  .باشد مىهشام ء از  بنابراین اشمام در افعال قیل، غیض و جى
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  صم کوفیمفرده عا
    

  )ق 127 ـ 76( عاصم
ود ابى بهدلۀ بن عاصم وى، نام النَّج الاسدى از و الاصـل  ایرانـى  وى. باشد مى ابوبکر اش کنیه و الکوفى 

 وى از پـس  و گرفتـه  فـرا  سلمى حبیب بن ابوعبدالرحمن نزد را »قرآن« قرائت عاصم،. است بوده اهواز اهالى
  .است گردیده کوفه در قرائت استاد
، از فصاحت و اتقان کامل برخوردار بـوده اسـت؛ گفتـه    »قرآن«سیار خوش و در قرائت ب صدایى داراى عاصم

  .کرده است تیترین قرائت، قرائت عاصم است؛ زیرا اصالت را در قرائت رعا فصیح: شده است
  :گوید مى عیاش ابوبکر
را بر على » قرآن«و نیز ا و نکرد قراءا ابوعبدالرحمن جز را »قرآن« از حرفى من به کسى«: گفت من به عاصم
یـبش  حهـا را بـر زر بـن     گشتم، همان رمىمن وقتى از نزد ابوعبدالرحمن ب. عرضه داشته است )ع(طالب بن ابى

  .کردم عرضه مى
  :گوید مى نیز حفص
قراء تو به من که را قرائتى که نمود بازگو من براى عاصم علـى  از حمنابوعبدالر که است قرائتى همان کنم، مى ا 

  .رسد مى )ع(بنابراین، قرائت عاصم با یک واسطه، به امیر مؤمنان على. نقل کرده است )ع(طالب ن ابىب
 گوى سلیمان، بن حفص و عیاش بن شعبۀ ابوبکر آنان میان از ولى اند، کرده روایت را عاصم قرائت زیادى گروه
  .ربودند دیگران از را سبقت

  )ق 193 ـ 95( شعبه  
 عرضـه  عاصـم  بر بار سه را »قرآن« شعبه. باشد مى ابوبکر اش کنیه و سالم بن عیاش بن شعبۀ وى، نام

  .است بوده بزرگوار دانشمندى و سنّت اهل پیشوایان از وى. است کرده
  )ق 180 ـ 90( حفص  
مسر عاصـم  ه فرزند وى. است ابوعمرو اش کنیه و الکوفى الاسدى مغیرة بن سلیمان بن حفص وى، نام  

  .ده و در دامان او پرورش یافته استبو
  :گوید مى حفص درباره زنجانى  ابوعبداللهّ  
 معـین  ابـن  چنانچـه  باشـد،  مى وى قرائت به نسبت عاصم اصحاب ترین آگاه و عامل و عالم مردى وى  

  . است گرفته انجام حفص توسط عاصم، قرائت متقن و صحیح روایت: گوید مى
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  روایت حفص. الف □
به جهـت   حفـص بیان شده است ولى در مورد روایت  شاطبیهائت قراّء سبعه بر اساس کتاب هر چند روش قر

به نقل از  طیبۀ النشرکه در کتاب  حفصآمده است به طرق دیگر روایت  شاطبیهاهمیت آن افزون بر آنچه در کتاب 
  .پردازیم آورده شده است، مىالمصباح و  روضۀ المعدل

  .گردد اشاره مى الشاطبیهبر متن کتاب  بنا عاصماز  حفصنخست به روایت 
  
o منفصل متّصل و مد مد  

  .شود به توسط یا فوق توسط خوانده مى شاطبیهبنا بر متن  حفصدر روایت 
   
o لینمد  

به طول یا توسط خوانده شده است که رعایت طول در آن بهتر است »عین«لین در حرف  مد.  
  
o َضو ضَع فعاف  

  .شود ضاد خوانده مى به فتح یا ضم عاصماز  حفصاین کلمات در روایت 
  
o یبطُص ـ بۀًطَص  

  .شود فقط با حرف سین خوانده مى شاطبیهدر این دو کلمه بنا بر متن  عاصماز  حفصروایت 
  
o لَْامصیونرُط  

  .به دو وجه صاد یا سین خوانده شده است عاصماز  حفصاین کلمه در روایت 
  
o ِبمصیرط  

  .شود فقط به صاد خوانده مى شاطبیهبنابر متن  عاصماز  حفصیت این کلمه در روا
  
o ٍق   فرْ

  .شود به دو وجه ترقیق یا تفخیم خوانده مى شاطبیهرف راء در این کلمه بنابر متن ح
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o رَکَالذَّءنِی، اللَّءه نَـئَالْ، ء  

ل همـزه وصـل خوانـده    به دو وجه ابدال همراه با اشباع مد یـا تسـهی   عاصماز  حفصاین کلمات در روایت 
  .شود مى

  
o َنَّاتَلْاأم  

  :شود به دو وجه خوانده مى عاصماز  حفصاین کلمه در روایت 
  شود؛ گفته مى» روم«اختلاس ضمه نون بدون ادغام که در اصطلاح قرائت بدان . 1
ثْ ذَا ـ یلْب معنَکَار.همراه با اشمام به ضمه) نون در نون(ادغام دو حرف متماثل . 2* هلک  

  باشد فقط ادغام مى شاطبیهدر این کلمات نیز بنا بر متن  عاصماز  حفصروایت 
.  
o رْقُالْ یس وءملَقَالْ ان ـ ن و  

  .شود نون ساکن این کلمات در این طریق به اظهار خوانده مى
  
o لَکه هیمال  

  :شود به دو وجه خوانده مى شاطبیهبنا بر نقل کتاب  حفصاین کلمه در روایت 
  .اظهار هاء سکت که لازمه آن سکت کوتاهى بر آن است. 1
  .ادغام متماثل دو هاء در یکدیگر - 2
  
o َلَاقکُّلُخْنَ مم  

به دو وجه ادغام کامل یا ادغام ناقص و ابقاء صفت استعلاء حرف قـاف خوانـده    حفصاین کلمه در روایت 
  .شود که وجه اول اولویت دارد مى

  

o عوجنْ مقَرْا، ما،نَد نْ راقٍم لْ رانَو ب  
  .باشد فقط به وجه سکت بر این کلمات مى شاطبیهبنا بر متن  عاصماز  حفصروایت 
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o َفمنِااتَا ء  
  .به دو وجه اثبات یاء متکلمّ یا حذف آن در وقف خوانده شده است عاصماز  حفصدر روایت 

  

o َللَساس  
  .شود در هنگام وقف خوانده مىبه اثبات یا حذف الف  عاصماز  حفصاین کلمه در روایت 

  
  

  روضۀ المعدل؛به نقل از  طیبۀ النشربنا بر متن کتاب  عاصماز  حفصروایت  □
  

  فقط قصر         مد منفصل 
توسط یا طول         صل متّ مد  

  قصر یا توسط        حرف عین در مد لین
  فتح ضاد         ا فًعو ضَ فعضَ
یبطُص و بلْو اَ ۀًطَصمصیسین    ون رُط  
  صاد          ر طیصمبِ
رْ           تفخیم           قٍف  
          رَکَذَّلاءاه با اشباعابدال همر       و نظایر آن نِی   

  فقط اشمام          ا        نَّأما تَلَ 
          مالیه لَهادغام          ک  

          ج وعدم سکت       آنو نظایر  اع  
  حذف یاءدر وقف         نِااتَا ءمفَ          
لَ           لَس دروقفالف  حذف        ا س  

  
  :روایت حفص بنا بر کتاب طیبۀ النشر به نقل از مصباح □



 57

ط ، مد منفصل به قصر و متصل به توس ـ در این طریق مد   د لـین در عـین نیـز بـه قصـر خوانـده      م
   .شود مى

  فقط قصر         مد منفصل 
  توسط یا طول         مد متصل 

  قصر یا توسط       حرف عین  در نمد لی
  فتح ضاد         ا فًعو ضَ فعضَ
یبطُص و ببِو ۀًطَصمصیصاد           ر ط  
   سین        ونرُطیصمالْ
رْ  متفخی           قٍف        
رَکَالذَّءابدال همراه با اشباع        و نظایر آن نِی  
  فقط اشمام          ا        نَّأما تَلَ 
 مالیه لَهادغام           ک  

  ج وعدم سکت       و نظایر آن اع  
  حذف یاءدر وقف         نِااتَا ءمفَ  

لَ   لَس حذف الف دروقف        ا س  
  

و  المعدلبه نقل از طیبۀ النشر و مقایسه آن با کتاب  شاطبیهبنا بر کتاب  حفصجدول روایت ،در پایان 
  .شود آورده مى المصباح
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 شاطبیهروایت حفص بنا بر متن کتاب  لماتعناوین و ک ردیف

  طیبه النشربنا بر کتاب  حفصروایت 
 المعدلبه نقل از 

  طیبه النشربنا بر کتاب  حفصروایت 
 المصباحبه نقل از 

  توسط یا طول توسط  یا فوق توسط مد متصل 1
 

 توسط

  توسط یا طول مد منفصل 2
 

 قصر قصر

 قصر اتوسطقصر ی طول یا توسط مد لین در عین 3

 فتح ضاد فتح ضاد فتح یا ضم ضاد افًعو ضَ فعضَ 4

5 یبطُص و بصاد سین سین ۀًطَص 

  صاد یا سین ونرُطیصملْاَ 6
 

 سین سین

 صاد صاد صاد رطیصمبِ 7

8 تفخیم تفخیم ترقیق یا تفخیم قٍرْف 

9 رَکَالذَّءابدال ابدال ابدال یاتسهیل نِی 

10  
  

 اشمام اشمام روم یا اشمام انَّأماتَلَ

11  اکَرب منَعلْا، یذَ ثْهلادغام ادغام ادغام ک 

12  
ارْقُالْ یس وءن، ن و 
 ملَقَالْ

 اظهار اظهار اظهار

13  مالیه لَهادغام ادغام اظهار با سکت یا ادغام ک 

 کامل ادغام ادغام کامل ادغام کامل یا ناقص مقکُّلُخْنَ ملَاَ  14

15  عوسکت عدم سکت سکت اج 

 حذف یاء در وقف اثبات یا حذف یاءدر وقف نِااتَا ءمفَ  16
 

 حذف یاء در وقف

17  لَسحذف الف در وقف حذف الف دروقف حذف یا اثبات الف دروقف الَس 

 آخر ضحى تا ناس آخر ضحى تا ناس جایز نیست تکبیر  18

  
 روایت شعبه. ب □

o بسمله  

  .باشد هاى انفال و توبه اثبات لفظ بسمله مى در میان دو سوره به جز سوره همانند حفص روایت شعبه
o  هاء ضمیر  

 هَؤدو ی هق لْ ، فاََ ِجه َ75آل عمران، (در کلمات ار( هل ص لِّه و نُ 115نساء، (؛ نُو ( هو نؤُت)  ،و شـورى،   145آل عمـران
  .ساکن خوانده شده است) 20
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o منفصل و مد متّصل مد  
صل ط در مد منفصل و مد متّ توس.  

 
o ادغام 

ادغام آن است کـه   گرید انیادغام عبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به ب
  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يبه جا

  .ستا خوانده او همره با غنه نون ساکنه در وبا ادغام »  القلمن و «و » یس و القرآن«در شعبه از عاصم 
ت« درهمچنین وی  ت و اخَذَْ   .ادغام نموده است در تاءرا ذال  ونظایر آن ها» لاَتَّخذَْ

  
o اماله  

مطفّفـین،  ( انَ؛ ر)83اسـراء،  (ا ئَ؛ نَ)72اسراء، (ى معاَ؛ )17انفال، (ى مر: در کلمات یشعبه مانند حمزه وکسائ
14 (ارٍ و ه) ،در همه جا به صورت اماله خوانده است» ادریک«لمه ونیز ک )109توبه.  

  
o یاء اضافه  

نْشعبه  یاء اضافه در م بعدى اسمه ) ،در موارد زیر یاء اضافه ساکن خوانـده  . به فتح خوانده استرا) 6صف
  :شده است

اُ ومی ـلَاهِاَ؛ )116مائده، ( نِیلَّج ا در همه جا( ارى(؛ وجل ِلَّهىه  ) ،20آل عمران(؛ بیتی مانًؤم )  ،28نـوح (ـو و  لى 
7کافرون، ( ینِد.(  
  

o  زایدهیاء  

  .ه روایت کرده استحذف یاء زاید به در وقف و وصل) 36نمل، (   اللَّه یدر عبارت فمَا ءاتاَنشعبه 
   
o اختلاس 

دو سوم حرکـت و حـذف یـک     اداء: در لغت به معناى ربودن و در اصطلاح قرائت عبارت است از» اختلاس«
   .گویند باشد و بدان اخفاى حرکت نیز مى سوم آن و در مقابل روم مى

عما  اختلاس  58، نساء، 267بقره، (در ن(  
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o  اشمام 

جمع کردن لبها به حالت تلفّظ ضمه بدون : به معناى بویانیدن و در اصطلاح علم قرائت عبارت است از» اشمام«
  .ددآنکه صداى آن آشکار گر

نهْ شعبھ  َقرائت کرده است ریکسر هاءضم سکون دال به همراه اشمام و کسر نون وبه ) 2کهف، (در کلمه لد.  
  
o کلمه  شعبه»رِکَزرا ممدود و با اضافه کردن همزه پس از الف خوانده است »ای.  
o  ل در کلمهو نیز همزه در کلمه  »ؤؤلُلُ«همزه او»مؤصکلمات هزوا و کفوا بـا  . شود ابدال به واو مدى مى »ةد

  .شود همزه خوانده مى
o  کلمه»وفر ى بر وزن  شعبهدر روایت  »ءل«بدون واو مد ع   .شود خوانده مى »فَ
o  کلمه»امتُنْءأ هاى در سوره  »م اعراف، طه، شعراء که در اصل ءتُنْماَ«به صورت  شعبهبوده در روایت  ماءتُنْمم« 

؛ )27و عنکبوت،  80اعراف، ( ونَأتُلتََ مکُنَّدر کلمات ا. شود لف مدى خوانده مىبا دو همزه مفتوح و سپس ا
با دو همـزه و بـه    شعبهدر روایت ) 14قلم، ( انَکَ نْو اَ) 66واقعه، ( ونَمرَغْا لمَنَّ؛ ا)113اعراف، ( ارًجاَا لَانَّ لنََ

  .شود خوانده مى نَاکَ ا و ءانَْنَّئاَا، نَلَ نَّئاَ، ئنَّکمُاَ :ترتیب
o رج کلمات مجِ) 106توبه، ( نَو جئـُونَ «با زیادتى همزه مضموم بعد از میم یعنى ) 51احزاب، (ى و تُرْ رْ و  »م

  .خوانده شده است »جئُِتُرْ«
o  کلمه»یبئسٍَ) 165اعراف، (در  »سٍئیشود همزه مفتوح خوانده مى وسپسبا یاء ساکن  ب.  
o بدون سکت و با ادغام خوانده شده است شعبهیت موارد چهارگانه سکت در روا.  
o جرَکلمه مجریها به ضم میم و بدون اماله خوانده مى شعبهدر روایت ) 44هود، (ا یهشود م.  
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  مفرده حمزه کوفی
    

  )ق 156 ـ 80( حمزه
و  )ع(صادق جعفر امام بر را قرآن حمزه. باشد مى ابوعماره او کنیه و الزیات حبیب بن حمزة وى، نام  
سلیمان بن مهران اعمش، حمران بن أعین، ابواسحاق سبیعى، محمد بن : اى دیگر از قاریان از جمله عده

لیَم خوانده است صرف و لیث بن ابى سعبدالرحمن بن ابى لیلى، طلحۀ بن م .  
ى از شود که و معرفى کرده و ابن ندیم هم یادآور مى )ع(صادق امام اصحاب از را حمزه طوسى، شیخ  

حمزه پس از عاصم و اعمش، به مقام استادى قرائت در کوفه نایل . بوده است )ع(اصحاب امام صادق
  .گشت، ولى قرائت وى بیش از دیگران در کوفه رواج داشته است

اند ولى از میان آنان دو تن به نام خلف و خلادّ شهرت بیشترى داشته و  بوده فراوان حمزه قرائت راویان  
  .اند یم بن عیسى روایت کردهلَرا به واسطه سقرائت حمزه 

  )ق 229 ـ 150( خلف  
 قرائت روایت بر افزون وى. باشد مى ابومحمد اش کنیه و بغدادى البزاّز ثعلب بن هشام بن خلف وى، نام  

  .گانه است دى صاحب نظر در قرائات بوده و جزو قاریان دهفر نیز خود حمزه،
  )ق 220 ـ 119( خلادّ  
  .باشد مى ابوعیسى اش کنیه و الکوفى الصیرفى الشیبانى خالد بن خلادّ وى، نام  
 از فرد ترین مطمئن و ترین مهم دانى ابوعمرو گواهى به و بوده قرائات به عالم و محقق و آگاه مردى وى  
  .لیَم بن عیسى در نقل قرائت حمزه استس یاران

  بسمله □
وره توبه مانند سایر قراّء، بسمله گفته است و در میان دو سوره در آغاز تلاوت از ابتداى هر سوره به جز س حمزه

باشد، ولى چنانچه بر انتهاى سوره وقف گردد اثبـات بسـمله از    وصل دو سوره بدون ذکر بسمله مى حمزهروش 
  .نیز لازم است حمزه

زه میـا  در صورت وصل سوره مثّر و قیامت، انفطار و مطفّفین، فجر و بلد، عصر و هن دو سـوره سـکت   هاى مد
  .آورده است
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  هاء کنایه □
 ـو نُ هلِّونُو ) 20و شورى،  145آل عمران، ( هتؤْ؛ نُ)75آل عمران، ( هدؤَهاء ضمیر در کلمات ی حمزه صلنسـاء،  ( ه
  .را ساکن خوانده است) 114

، وجـه  خـلاّد در روایـت   به کسر قاف و کسر هاء و اشباع آن خوانـده و  خلفدر روایت ) 52نور، (قهْ در کلمه یتَّ
قه(دیگر کسر قاف و سکون هاء ضمیر    .باشد مى) یتَّ

له اماَهاء ضمیر در ل حمزه را مضموم خوانده است) 29و قصص،  10طه، (وا ثُکُه.  
لَکلمات عهِیملَ، اهِیلَم ،دهِیبه ضم هاء مى حمزهدر قرائت  م باشد و در وصل کلماتى مثل ییهِفِّوللَّا ملُ، قُ هِالْ وبهِمعلَج 

  .، هاء ضمیر را مضموم خوانده استاءیبِنْاَالْ لهمِتْو قَ

  مد متّصل و مد منفصل □
  .مد متصل و مد منفصل را به طول خوانده است حمزه

  بر حرف ساکن پیش از همزه سکت □
  .سکت عبارت است از قطع صوت در هنگام قرائت، زمانى کوتاه، بدون تجدید نفس

قرار گیرد مشروط به آنکه در یک کلمه نباشـند  ) به جز حروف مدى(در صورتى که پیش از همزه حرف ساکن 
سکته کوتاه آورده تا همزه بعد از آن به تحقیق ادا شده و تلفظ همـزه نیـز آسـان     حمزه کـوفى از  خلفدر روایت 

نْ أذنَ« :این دو کلمه ممکن است مثل. گردد و» م »یماَل ذاَبمتصـل  » و الامر«:       جدا نوشته شده یا مانند»ع
  .رود نگاشته شود؛ بنابراین الف و لام تعریف و کلمه مابعدش دو کلمه به شمار مى

لىَ  :   مثال لاً اسر-     ى رِ ج رٍ انْ اَ ج نْ اَ لىَ     -م ا او لَ نسْانِ   -واذکُْرْ اسمعیلَ     -خَ ْلىَ الا تىَ ع لْ اَ ه.  
در صورتى که پیش از همزه قطع، میم جمع قرار گیرد . سکت آورده استحمزه از  خلف  در تمام موارد یاد شده

هم لاَ یؤمْنُونَ: شود؛ مانند به سکت خوانده مى حمزهاز  خلفدر روایت  رْتنُذ َلم م تهَم اَ َنذْر لیَهمِ ءاََ ع آء و س و-   نَّکـُم ا
مَله جنَِّۀٌا -اذاً مثْ نتْمُ اَ   .ذْ اَ
در هنگام وصل، خواه منصوب یا مجرور و یا مرفوع باشد، هر چند یاء ساکن و همزه در یک » ء شىَ«در کلمه 
در تمامى موارد فوق بدون سـکت روایـت    خلاّد. شود به سکت خوانده مى حمزهاز  خلفاند در روایت  کلمه آمده
  .کرده است

، فقط در الف و لام تعریف طاهر بن غلبونباشد ولى  مى خلاّدو  خلفاز  الفتح فارسابوآنچه ذکر شد، مذهب و طریق 
به سکت روایت کرده است؛ بنابراین از نظر وى سـکت بـر الـف و لام و کلمـه      خلاّدو  خلفء از  و نیز کلمه شى



 63

  .باشد مىحمزه کوفى ء، قرائت  شى
سکت نیامده است و  حمزهاز شاطبیه گیرد در طریق  در صورتى که پیش از همزه، حروف مدى قرار   :یادآورى* 

  .نباشد »سکت«شود، نیازى به  که به طول خوانده مى »مد«رسد با وجود  به نظر مى

  سکت □
  .سکت عبارت است از قطع صوت در هنگام قرائت، زمانى کوتاه، بدون تجدید نفس

مشروط به آنکه در یک کلمه نباشـند  قرار گیرد ) به جز حروف مدى(در صورتى که پیش از همزه حرف ساکن 
در روایت خلف از حمزه کوفى سکته کوتاه آورده تا همزه بعد از آن به تحقیق ادا شده و تلفظ همزه نیز آسـان  

نْ أذنَ« :این دو کلمه ممکن است مثل. گردد و» م »یماَل ذاَبمتصـل  » و الامـر «: جدا نوشته شـده یـا ماننـد   »ع
  .رود لف و لام تعریف و کلمه مابعدش دو کلمه به شمار مىنگاشته شود؛ بنابراین ا

لىَ  :   مثال لاً اسر-     ى رِ ج رٍ انْ اَ ج نْ اَ لىَ     -م ا او لَ نسْانِ   -واذکُْرْ اسمعیلَ     -خَ ْلىَ الا تىَ ع لْ اَ ه.  
در صورتى که پـیش  . ه استدر تمام موارد یاد شده، ورش به نقل و حذف خوانده و خلف از حمزه سکت آورد

از همزه قطع، میم جمع قرار گیرد هر چند ورش به نقل و حذف نخوانده است، ولى در روایت خلف از حمزه به 
هم لاَ یؤمْنُونَ: شود؛ مانند سکت خوانده مى رْتنُذ َلم م تهَم اَ َنذْر لیَهمِ ءاََ ع آء و س و- مَله نَّکمُ اذاً مثْ ذْ -اجنَِّۀٌ ا نتْمُ اَ   .اَ

در هنگام وصل، خواه منصوب یا مجرور و یا مرفوع باشد، هر چند یاء ساکن و همزه در یک » ء شىَ«در کلمه 
خلادّ در تمامى موارد فوق بدون سکت روایت . شود اند در روایت خلف از حمزه به سکت خوانده مى کلمه آمده
  .کرده است

باشد ولى طاهر بن غلبون، فقط در الف و لام  فتح فارس از خلف و خلادّ مىآنچه ذکر شد، مذهب و طریق ابوال
ء از خلف و خلادّ به سکت روایت کرده است؛ بنابراین از نظر وى سکت بر الـف و لام و   تعریف و نیز کلمه شى

  .باشد ء، قرائت حمزه کوفى مى کلمه شى
  مطالب دهیچک* 

فْ: خلف در ساکن مفصول مانند روایت نَ  -لحَقدَ اَ امنْ ء از طریق ابوالفتح فـارس بـه سـکت و از     -م یمل عذاَب اَ
ء روایت خلف در هـر دو طریـق، سـکت     باشد، ولى در الف و لام و شى طریق طاهر بن غلبون بدون سکت مى

  .است
 ـ هایى که گذشت، سکت نیست ولى در الـف و لام و شـى   روایت خلادّ در ساکن مفصول در مثال در ق ء در طری

  .باشد ابوالفتح فارس سکت و در طریق طاهر بن غلبون بدون سکت مى
ء فقـط سـکت    بنابراین روایت خلف در ساکن مفصول دو وجه سکت یا عـدم آن ولـى در الـف و لام و شـى     
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سـکت یـا عـدم    (ء دو وجـه  و در روایت خلادّ در ساکن مفصول عدم سکت ولى در الف و لام و شـى . باشد مى
  .باشد مى) سکت

در صورتى که پیش از همزه، حروف مدى قرار گیرد در طریق شاطبیه از حمزه سـکت نیامـده   :   یادآورى*  
در  خلـف در روایـت  .نباشد» سکت«شود، نیازى به  که به طول خوانده مى» مد«رسد با وجود  است و به نظر مى

به  ائًیء و شَ ىلام تعریف و شَهمه موارد بر حرف ساکن پیش از همزه به سکت خوانده شده و وجه دیگر فقط در 
  .شود سکت خوانده مى

عدم سکت در تمامى مـوارد   خلاّدا سکت دارد و وجه دیگر از ئًیء و شَ ىفقط در لام تعریف و شَ خلاّددر روایت 
  .باشد آن مى

  ادغام □

ت کـه بـه   عبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به بیان دیگر ادغام آن اس ـادغام 
  . جاي دو حرف یک حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود

  ادغام حروف مقطعه 
  .اند به اظهار نون ساکن حرف سین و سایر قراّء به ادغام آن قرائت کرده» طسم«در  حمزه کوفى

 ـ  » دقَ«دال در کلمه  حمزه:  ادغام دال قد  رده و تاء تأنیث متصل به فعل در تمامى حروف یاد شـده را ادغـام ک
  .است

  : ادغام ذال اذ
ر حرف جـیم  د خلاّدگردد و در روایت  فقط در دو حرف تاء و دال ادغام مى خلفدر روایت » ذْا«ذال در کلمه 

  .شود اظهار و در بقیه حروف ادغام مى
  .در تمامى حروف یاد شده ادغام کرده استرا تاء تأنیث متصل به فعل  حمزه :ادغام تاء تأنیث

  
   :و بلْ لام هلْادغام 

لْ طَخلاّد . گردد فقط در حروف تاء، ثاء و سین ادغام مى حمزهدر قرائت  در بدو وجه داردب ع.  
  : موارد سایردرادغام 

عنَ بکَردر ا. به اظهار آن خوانده است خلف، حرف باء را در فاء ادغام کرده و خلاّد  خلاّداظهار کرده و  خلفا، م 
  .به دو وجه خوانده است

نْ مهِبِ فسخْ، نَمکُلَ رْفغْر کلمات ید و م فْیذَ لْعلبه اظهار خوانده است و در سایر موارد به ادغام قرائت  حمزه، ک
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  .کرده است
  : ادغام کبیر

 ـ) 36نمـل،  ( نِونَدمتُاَدر طاء خوانده است، وى در کلمه  به ادغام تاء) 81نساء، ( ۀٌفَائطَ تیدر عبارت ب حمزه ه ب
  .ادغام نون در نون و اشباع مد آن خوانده است

در کلمات وافَّالصات صرَاجِالزَّا، فَفات زالتَّ، فَارًجالیکْ اتهر سه مورد در سوره صـافاّت ( ارًذ (ارِالـذَّ  ویذَ اتراو 
  .به ادغام محض همراه با اشباع مد خوانده است) 1ذاریات، (

لْالْدر عبارت فَ مقیرً ات به دو وجه ادغام یا اظهار حرف خلاّد ) 2عادیات، ( اصبح راتیمغالْو فَ) 5مرسلات، ( اذکْ
  .فقط به اظهار آن خوانده است خلفتاء و 

  اشمام حرف به حرف □
و در ر گرفته ها که حرف صاد پیش از دال قرا و نظایر آن اسالنَّ ردص، یۀًیدصیق، تَدص، تَقَدصاَدر کلمات  حمزه

  .آمده است، به اشمام صاد به زاى خوانده است موضع از قرآن کریم 12
 ـفقـط در ا  خـلاّد به اشمام صـاد و   خلفدر همه جاى قرآن،  اطَرَو ص اطَرَلصدر کلمه اَ هـنَد  الْ اطَرَا الصـم  تَسقیم 

  .به اشمام آن خوانده است) 6فاتحه، (
به دو وجه اشمام یـا صـاد    خلاّدبه اشمام صاد و  خلف) 22غاشیه، (ر طیصمو بِ) 37، طور( ونَرُطیصملْدر کلمه اَ

  .خالص خوانده است

  نون ساکن و تنوین □
مانند سـایر قـراء    خلاّدبدون غنهّ و در روایت  خلفادغام نون ساکنه و تنوین در دو حرف واو ـ یاء در روایت  

  .باشد همراه با غنهّ مى
  .شود به اظهار خوانده مى مِلَقَالْ ، ن ونِءارْقُالْ و نون ساکن در طسم، یس

  تقلیل و فتح اماله،  □
میل دادن حرکت فتحه بـه سـوى   : در لغت به معناى میل دادن و در اصطلاح قرائت عبارت است از» اماله«

  .کسره و متمایل ساختن الف مدى به سمت یاء مدى
  .   کند یى ، خالص تلفظ شده ومیل به کسره ویاء پیدانمضد اماله است که درآن فتحه والف مد» فتح« 
به سوى کسـره و یـاء    يکمتر زانیباشد که درآن فتحه و الف مدى به م یاماله وفتح م انیم یحالت »لیتقل«
  . شود یداده م لیمدى م
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  .اماله وجود کسره و یاء و فایده آن سهولت در تلفظ است سبب
: کند چه در اسم باشد ماننـد  خر کلمه قرار داشته و منقلب از یاء باشد، اماله مىهایى را که در آ تمامى الف حمزه

یه؛ و نیز مانند و یکمُ و مثْ أو ى، ممَى، الاْع و ْى، اله دْقىَ و چه در فعل، مانند: اله لىَ و اشَْ َکىَ، اعَنىَ، از َى،  : اد د تىَ، هـ اََ
ى، بى،اَ و َرْضىَ، فس خشْىَ، یى، یع لىَ؛ در این مورد تفاوتى ندارد که الف به صورت یاء نوشته شده  س ع جتبَى و استَ ا

ناَ: هاى مزبور و یا الف به صورت اصلى خویش مکتوب شده باشد ؛مانند باشد، مانند مثال قْصا و الزِّ   .اَ
کند؛ کلمـات یـاد    ه مىکند را امال هایى که در آخر کلمه آمده و دلالت بر تأنیث مى حمزه تمامى الف همچنین

لىَ، مى لىَ و فُع ع لىَ، ف ع   .باشد شده بر وزن فَ
على مانند: مثال رْضىَ و شتََّى؛: وزن فَ ى، م و قْ ى، التَّ و لْ تىَ، الس و م  

على مانند    ى؛: وزن ف ى، سیما و ضیزَ دح ى، ا رَ   ذکْ
نیْا، قُ: وزن فُعلى مانند    ى، الد و ص ى، طُوبى، قُ رَ بى و اُنثْىَ؛ بشْ   رْ
عالى مانند    وایا؛: وزن فَ ْى ـ الحامی ى ـ الاَْ ارى ـ نَصتاَمی  
ى: وزن فُعالىَ مانند    ى ـ فُراَد کاَرالىَ ـ سُى ـ کس اراُس.  
هـا بـراى تأنیـث     هاى موسى، عیسى و یحیى هر چند عربى نبـوده و الـف در آخـر آن    کلمه: یادسپارى* 

ها و آن که الف در این کلمات به شکل یاء نوشـته شـده اسـت، امالـه      به جهت کاربرد فراوان آنباشد، ولى  نمى
  .گردند مى

کننـد چـه اصـل آن     هایى را که در آخر کلمه و به صورت یاء نوشته شده باشد، اماله مـى  تمامى الف حمزه
لىَ و عسى و یا منقلب از واو باشد: مجهول باشد، مانند تىَ، بنَّى، م لیَها: ، مثلاَ ى، ضحُیها و تَ لقُو   .ضحُى، سجى، اْ

  : یادسپارى* 
ى،: کلمات  ▫ َکىَ، لدتَّى، زلىَ ح لىَ و ا شده است ولـى امالـه    نوشته یاء صورت به ها آن در الف چند هر ع
  .شوند نمى

  :گردد الف در آخر کلمه در سه مورد اماله مى: توان گفت طور خلاصه مى به
  یاء باشد، هر چند به صورت یاء نوشته نشده باشد؛منقلب از . 1
  .به صورت یاء نوشته شده باشد، هر چند اصل آن مجهول یا منقلب از واو باشد. 2
  دلالت بر تأنیث کند؛. 3
  
  گانه هاى یازده واماله در سوره لتقلی  □

رائت حمزه و کسایى امالـه  اند در ق آخر کلماتى که در انتهاى آیات یازده سوره از قرآن قرار گرفته هاى الف
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  .طه، نجم، معارج، قیامۀ، نازعات، عبس، اعَلى، شمس، لیل، ضحى و علق: ها عبارتند از این سوره. شوند مى
  :ستا به یادسپارى است که در موارد زیر حمزه اماله کرده لازم
ا  ویح ینى ) که همراه با واو آمده است(اَ دى هنَّن 161انعام، (ا(اتـَنى ؛ ء) ى  )63و  28هودین د ؛ )57زمـر،  (؛ هـ
نیَه )28آل عمران، (تُقیَۀً  وا)53احزاب، (؛ ا ب لرِّ   .؛ اَ
  حمزه از گانه ده افعال اماله  □
بـه  ) هاى نجم و صـف  فقط در سوره(افعال جاء، شاء، زاد، ران ، خاف، خاب، طاب، حاق، ضاق و زاغ  در

اء «بنـابراین، در . ها را اماله کرده اسـت  لف آنشرط آنکه ماضى و ثلاثى مجرد باشند، حمزه ا جـ ، » یشـَاء «، » اَ
»اغَ«و» اخَاَفَاماله جریان ندارد د،ها که ماضى و ثلاثى مجرد نیستن و نظایر آن» از.  

  کلمه آخر در مجرور راء  □
) قـَراَرٍ  :ماننـد (راء در آن تکرار شـده   حرفابوالحارث فقط در کلماتى که  کسایى، از دورى و ابوعمرو  ▫

  .اماله کرده است
  .است خوانده تقلیل به باشد، نشده تکرار یا و شده تکرار راء حرف چه مزبور کلمات تمامى در ورش  ▫
در آن که حـرف راء   صورتی در هایى که پیش از راء مجرور در موضع لام الفعل قرار دارند،  الف حمزه  ▫

وارِدا«و » قهَارٍ«و نیز کلمه  باشدتکرار شده ها  ْالب را به تقلیل خوانده و در سایر کلمات به فتح ) 28ابراهیم، (» ر
  .آن قرائت کرده است

عافاً« کلمه در الف حمزه  ▫ خلادّ این کلمه را به فـتح نیـز روایـت    . ه اماله خوانده استب را) 9 نساء،( »ض
  .کرده است

  .است کرده اماله ار)  39 ـ 40 نمل،( »ءاتیک« کلمه در الف حمزه، از خلادّ  ▫
یک« کلمه در الف حمزه  ▫ رَـ اد ُیکم رَخوانده استاماله به را »اد.   
لمَا« عبارت در حمزه  ▫ راَءا فَ عانِ تَ مْامالـه  بـه  را راء از بعـد  الف فقط وصل، هنگام در) 61 شعراء،( »الج 

  .است خوانده
راَءا«صورت وقف بر کلمه  در بنـابراین در صـورت وصـل کلمـه     ؛  اله کرده استحمزه هر دو الف را ام» تَ

عانِ« مْا الجراء   .استفقط حمزه الف بعد از راء را اماله کرده » تَ
   .است از آن ساکن نباشد، به اماله راء و همزه خوانده بعد حرف که صورتى در »رءا« کلمه در حمزه  ▫

       
ز آن ساکن نباشد همان گونه که ذکر شد، حمزه دو مثل زمانى است که بعد ا» رءا«صورت وقف بر کلمه  در

  .حرف راء و همزه را اماله نموده است
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  مقطّعه حروف در اماله  □
این  ؛حروف مقطّعه قرار دارد که از چهارده حرف تشکیل شده است» قرآن کریم«در آغاز بیست و نه سوره از 

لى حقٌّ نمُسکهُ«حروف در عبارت  راطُ ع استگرد آمده » ص .  
باشند، به بحث  که داراى الف مدى مى) طهر یح(حا، را، طا، ها و یا  : میان حروف مقطّعه فقط پنج حرف از

  :باشد ها به شرح زیر مى گردد که احکام فتح، اماله و تقلیل در آن اماله مربوط مى
  در الر ـ المر» را«  •

  اماله: حمزه
  در طه» ها«و » طا«  •

  اماله طا و ها: حمزه
  در طس و طسم» طا«  •

  اماله: حمزه
  در یس» یا«  •

  اماله: حمزه
  در کهیعص» یا«و » ها«  •

  فتح ها و اماله یا: حمزه
  در حم» حا«  •

  اماله: حمزه

  وقف بر کلمات مهموز □
در هنگام وقف بر آن کلمه، همزه را بـه تسـهیل    یکه همزه در وسط یا آخر قرار گیرد حمزه کوف یدرکلمات
  .خوانده است
  :  باشد همزه شامل چهار قسم مى تسهیل

  بین بین. 4حذف                    . 3ابدال                         . 2نقل                    . 1 
  :تسهیل همزه در قرائت حمزه کوفى به شرح زیر است قواعد

    همزه ساکن □
آن کلمـه، همـزه تبـدیل بـه     در صورتى که همزه ساکن بعد از حرف متحرك قرار گیرد، در هنگام وقف بر 

گردد؛ یعنى همزه ساکن بعد از حرف مفتوح تبدیل به الف مدى و  حرف مد از جنس حرکت ما قبل خود مى
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  .گردد بعد از حرف مکسور تبدیل به یاء مدى و بعد از حرف مضموم تبدیل به واو مدى مى
وأناَ   -أکُلُونَ  ی:  براى همزه ساکن در وسط کلمه که سکون آن همیشه اصلى است مثال ا،  -بیمأث   تَ
ى أو م -   ب فکَُونَ   -یؤمْنُونَ   -نبَئِّنْاَ   -اَ نبْئِهْم   -الذّئْ یاك    -تؤُْ صدةٌ  -رؤْ   .مؤْ
أ : براى همزه ساکن در آخر کلمه که سکون آن اصلى باشد مثال َنبی َأ، لم رَ قْ أ   -ا   .ئْهی  -نبَئْ    -انْ یشَ
أ : براى همزه ساکن در آخر کلمه که سکون آن عارضى و به خاطر وقف ایجاد شده باشد مثال نشَْ وء   -اَ َاس

-  أ نِ النَّب ع-   أ بنْ س ئُ   -مدبارِئُ   -یْئُ   -البْنشؤٌ  -لؤُْ لؤٌُ    -ی رُ نِ اما.  
یا«در کلمه : یادسپارى*  ِى دو وجه جایز است پس از ابدال همزه ساکن» رءبه یاء مد:  

یا(ادغام یاء مدى در یاء مابعد . 1    .اظهار یاء مدى. 2)                       رِ
یاك (کلمه  در یا    -رؤْ یاى  -الرُّؤْ گردد، ادغـام آن   که همزه آن در هنگام وقف تبدیل به واو مدى مى)  رؤْ

  .در یاء مابعد نیز جایز است
پس از ابدال همزه ساکن به یاء در هنگام وقف، هاء بعد از آن به ضمه و یا )  نبَئِّهْم  -اَ نبْئِهْم ( يکلمه ها در

  .شود کسره خوانده مى
o  ّهمزه متحرك  
ك بعد از حرف ساکن بیاید در موارد زیر تخفیف همزه با اسـتفاده از قاعـده     • در صورتى که همزه متحرّ

  :باشد نقل و حذف مى
  همزه بعد از حرف ساکن صحیح، در وسط یا آخر کلمه قرار گیرد؛ چنانچه.1

طاْهَ: براى همزه در وسط کلمه مثال لنَّشاَْةَ  -قُرءْانُ -ظمَئاَنْ -شَ فئْدة؛ً –اَ   اَ
ب: براى همزه در آخر کلمه مثال رءْ -ء   الخَْ ْلْ -الم م  ء- ف د  ؛ –ءْزء ج  

در وسـط یـا   ) واو ساکن ماقبل مفتوح ـ یاء ساکن ماقبل مفتـوح  (لین  که همزه بعد از حروف یدر صورت.2
  آخر کلمه واقع گردد؛

وءةَ: براى وسط کلمه مثال لاً -سئ و م-  ُکماتءو ئاً؛ –سَشی  
وء : براى آخر کلمه مثال ظـَنَّ  الس- َ؛ شىء  

  .همزه بعد از واو و یاء مدى در وسط یا آخر کلمه قرار گیرد. 3
  سواى و سیئت: براى وسط کلمه مثال
  ء؛ ء  سى جىِ -لتنَُوء: َبراى آخر کلمه مثال
موارد یاد شده، در هنگام وقف بر کلمات مزبور حرکت همزه به حرف پـیش از آن نقـل شـده و همـزه      در

  گردد حذف مى
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نقل و حذف همزه،  در کلماتى که همزه در آخر کلمه قرار داشته باشد، در هنگام وقف پس از: یادسپارى* 
گردد، این سکون  حرف ساکن پیش از همزه که حرکت همزه بدان نقل گردیده است و به خاطر وقف، ساکن مى

  .عارضى است و روم و اشمام در آن جایز است
ك بعد از الف مدى قرار گیرد،   •   در صورتى که همزه متحرّ
 و شـود  مى خوانده بین بین صورت به و دهش تسهیل همزه، وقف، هنگام در باشد کلمه وسط در چنانچه  ▫

فینَ -غثُاَءا -کمُ نساء: مانند است، جایز طول یا قصر آن، ماقبل مدى الف در خاَئ- ُوکم اءاؤُم؛ – جه  
گردد، در این صورت که دو الف  ابدال به الف مدى مى وقف، هنگام در باشد کلمه آخر در همزه چنانچه  ▫

ها جهت رفع التقاء ساکنین که بـه قصـر خوانـده     شود، جایز است حذف یکى از آن مى مدى در یک کلمه جمع
میان دو الف، الف دیگرى  لشود و جایز است هر دو ساکن در وقف باقى بمانند که در این صورت براى فص مى
، یشاء و الماء که دهند؛ بنابراین در وقف بر کلماتى نظیر السماء آورند و آن را به میزان شش حرکت امتداد مى مى

گردد، پس از ابدال همزه ساکن به الف مدى قصـر   همزه بعد از الف مدى قرار گرفته و در هنگام وقف ساکن مى
  .باشد در کلمات مرفوع و مجرور، تسهیل همزه همراه با روم نیز جایز مى نهمچنی. یا طول در آن جایز است

ك همزه چنانچه،  ▫  در باشـد  کلمه آخر در چه و کلمه وسط در چه گیرد، قرار زاید یاء و واو از بعد متحرّ
 حـروف  جـزء  زایـده  یاء و واو. گردد مى ادغام آن در و شده یاء و واو به تبدیل همزه کلمه، آن بر وقف هنگام
  .شود مىو لام الفعل کلمه فاصله  الفعل عین میان و نبوده کلمه بناى و اصلى

طیئتَهُ: مثال براى وسط کلمه      یئُونَخَ رِ یئاً و ب رِ یئاً، منه ،.  
ى -ء النَّسى: مثال براى آخر کلمه      رِ ب  ؛ –ءقُرُوء  
اى را که بعد از واو و یاء اصلى قرار گرفته باشد، مانند واو و یاء زایده  برخى از قاریان، همزه: یادسپارى* 

در وسط کلمه و خواه در آخر کلمه قرار گیـرد،  اند، چه واو و یاء مدى و چه لین باشد و خواه همزه  ادغام کرده
ى: مثال واَ الس- ت واَةَ -سیئَ ئَۀِ -سیَکه- َئاًشی- ى -لتَنَُوءس ء-  ءو ئٍ -السَشی.  

  :در کلمات یاد شده دو وجه جایز است بنابراین
  نقل حرکت همزه به حرف ماقبل و حذف آن؛ . 1
  .رکت ماقبل و ادغام آن در یکدیگرابدال همزه به حرف مدى از جنس ح. 2
ك دیگرى قرار گیرد،  • ك بعد از حرف متحرّ   در صورتى که همزه متحرّ
چنانچه مفتوح و حرف پیش از آن مکسور باشد در هنگام وقـف بـر آن کلمـه، همـزه تبـدیل بـه یـاء          ▫
لخْاَطئَۀِِ: گردد، مانند مى   مائَۀَ  -فئَۀً  -ناَشئَۀَ -اَ

 واو بـه  تبـدیل  همـزه  کلمـه،  آن بـر  وقـف  هنگام در باشد مضموم آن از پیش حرف و مفتوح چنانچه  ▫



 71

ك که بعد از حرف متحرك دیگرى قرار گرفتـه در  . فؤُاَدك - نٌ مؤذَِّ: مثل گردد، مى در سایر کلمات همزه متحرّ
یسٍ  -آبٍم: گردد، مانند هنگام وقف بر آن کلمات، همزه به صورت بین بین تسهیل مى  ـ -بئـ ت  -اطئینَخَ لَ ئ  -سـ

 مه ُى –تؤَزنبْئُِون وسکمُ -اَ رُء   .بِ
از کسره قرار گرفته ابدال آن به یاء و در کلماتى که همزه مکسـور و   بعد و مضموم همزه که کلماتى در  ▫

ئُک : باشد، مانند بعد از ضمه آمده باشد ابدال آن به واو نیز جایز مى رِِ ت -سنُقْ لَ ئس.  
 باشد مى جایز نیز همزه حذف کلمات، آن بر وقف هنگام در باشد شکل و پایه بدون همزه که ىکلمات در  ▫

نبْئُِونى؛ بنابراین در کلمه : گردد مانند ورت حرف پیش از همزه مضموم مىص این در که ونَ«اَ ِزء َتهسو نظایر آن » ی
  :در هنگام وقف سه وجه جایز است

  .حذف همزه و ضم حرف ماقبل آن. 3ابدال همزه به یاء؛         . 2تسهیل همزه بین بین؛       . 1   
در مواردى که همزه در آخر کلمه باشد، هشام در هنگام وقف بر آن کلمه به متابعت از حمزه کوفى بـه    •

  .تخفیف همزه خوانده است
  : یادسپارى* 
 در همزه آمده در ها آن سر بر که زایده حروف سبب به ولى باشد مى کلمه ابتداى در همزه که کلماتى در  ▫
: یا تخفیف همـزه جـایز اسـت، ماننـد     تحقیق کوفى حمزه از کلمه آن بر وقف هنگام در است گرفته قرار وسط

نَّهم   -فاَغَنْىَ  تهَم –کاََ َنذْر لاْرَض  - ءاَ   . میاآد  -  اَ
 وجـه  دو بـه  وقـف  هنگـام  در کوفى حمزه است خوانده حذف و نقل به وصل در ورش که مواردى در  ▫
  ه همز تحقیق و سکت. 2                    حذف و نقل. 1.     است کرده قرائت
  .در میم جمع که ورش به حذف و نقل نخوانده، حمزه کوفى نیز در وقف حذف و نقل نکرده است 

رَة«براى حمزه در وقف بر کلمه  پس لْآخ   .سکت. 2 نقل و حذف مانند ورش . 1:  دو وجه است» اَ
  ترك سکت و تحقیق همزه.  3سکت . 2نقل . 1: در وقف بر عذاب الیم سه وجه از خلف جایز است ولى

  .در همین کلمه از خلادّ فقط دو وجه نقل و ترك آن بدون سکت جایز است 

  یاء اضافه □
آخر اسم و فعـل و  کند و در  در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه«

وزعِنى: آید، مانند حرف مى قنَى، اَ لَ ى، بیتى، خَ رِ   .ذکْ
و یعو م ادباَ ىعدر کلمات م حمزه ددر مواردى که بعد از یاء اضـافه، همـزه   . ، به سکون یاء خوانده استاع

الف و لام تعریـف باشـد در    ده است، در صورتى که بعد از یاء اضافهکر ع مکسور باشد به سکون یاء قرائتقط
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به سکون یاء اضافه خوانده که در این صورت حـرف یـاء در برخـورد بـا سـاکن حـذف        حمزههمه موارد آن 
  .گردد مى

  .به سکون یاء خوانده است حمزهها  در مواردى که بعد از همزه، سایر حروف باشد در تمامى آن

  یاء زایده □
نمل، ( نِونَدمتُاَوى در . ت یاء در وصل خوانده استبه اثبا) 40ابراهیم، ( اءعد لْبقَتَ ا ونَبدر عبارت ر حمزه

36 (َبه اثبات یاء و در فماتَا ءاناللَّ ىبه حذف آن قرائت کرده است ه ،.  
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  مفرده کسائی کوفی
  )ق 289 ـ 219( کسایى  
م خویش کساء در چون و باشد مى ابوالحسن اش کنیه و الاسدى  عبداللهّ بن حمزة بن على وى، نام    محرِ
 بـه  حمزه از پس کوفه، در قرائت ریاست و کرد اخذ کوفى حمزه از را قرائت وى شد؛ مشهور کسایى به گشت

  .ى رسیدو
 ـ در دوران یگانـه  و  غریـب  لغات شناخت و نحو علم در خویش زمان مردم ترین عالم کسایى،    اتادبی

بـوده  ) فرزندان هارون الرشـید (وى آموزگار امین و مأمون . ظیر بوده استبى ن» قرآن«عربى بوده و در قرائت 
  .است

ولى پس از روى کار آمدن کسایى قرائت  خواندند، مى حمزه قرائت طبق را »قرآن« آغاز، در کوفه مردم  
  .وى در میان مردم رایج گردید

  :نویسد مى مجاهد ابن  
  .»کردند مى گذارى نشانه و گذارى نقطه کسایى قرائت اساس بر را خویش »هاى قرآن« کوفه مردم«  
  .اند کرده روایت را کسایى قرائت واسطه بدون که باشند مى دورى و لیث کسایى، قرائت راویان  
  )ق 240 م( لیث  
 از و بـوده  خـویش  زمـان  در قرائت علم پیشوایان از که است بغدادى خالد بن لیث ابوالحارث وى، نام  
  .است رفته مى شمار به کسایى اصحاب بزرگان

  )ق 246 م( دورى  
ین نخست وى برخى عقیده به. باشد مى نیز بصرى ابوعمرو راوى که است الدورى عمر بن حفص وى، نام  

  .آورى کرده است کسى است که قرائات را جمع
 
  بسمله □

گام وصل سوره ناس به اند و نیز در هن را خوانده»  بسم اللهّ«تمامى قراء سبعه در ابتداى قرائت از اول هر سوره 
هاى انفال و توبـه   به جز سوره روش قرائت کسایى در میان دو سوره. دانند سوره فاتحه ذکر بسمله را لازم مى

  .باشد اثبات لفظ بسمله مى

  مد متصل و مد منفصل □
صل و مد منفصل را به توسط خوانده است کسایى   .مد متّ
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  هاء کنایه □
قْتَّدر کلمات ی52نور، ( ه (لْاَفَ وقه ) ،به کسر قاف و اشباع هاء ضمیر خوانده است) 28نمل .  رْضـَه در کلمه ی

 ُاَئت کرده است و هاء ضمیر در کلمه به اشباع هاء ضمیر قرا) 7زمر، (لکَمرا به کسر همـراه بـا اشـباع    ر ِجه
  .قرائت کرده است

  »هم«ضمیر  □
نْنِینَم اثْهِیلَا :در وصل کلماتى مانند م ، دهِونم تَاَرَامها که پیش از ضمیر  و نظایر آن نِی»هکسره یا حرف یـاء  » م

   .ساکن آمده است، در هنگام وصل به ضم هاء و میم خوانده است

□ ىـ ه وه  
ـ ه و ضمایر هدر صورتى که بعد از واو، فاء، لام و ثُ ىشود قرار گیرد، به سکون هاء خوانده مى م.  

  

  همزه ساکن □
به ابدال همزه به حروف مدى از جـنس حرکـت حـرف     ةٌدؤصو م  جوأج، م جوأج، ی بئْذِّلاَ :کلماتدر  یىکسا

  .پیش از آن قرائت نموده است

ك □   همزه متحرّ
،  اَ (حـذف همـزه دوم  که دو همزه در آن وجود دارد، به  و مشتقاّت آن تیاَراَدر کلمه  کسایى ت یـ ـرَفَاَر  یت، 

  .خوانده است، )متُیرَفَاَو  متُیراَ، کتَیراَ
در هر حال با حذف همزه و   هاللَّ والُئَاسو،  لْئَاس و ، نَّوهلُئَسفَ ، لْئَسفَ :در فعل امر مشتق از کلمه سؤال مانند

لُوا اللَّ: بدین صورت) الَاز ریشه س(فتح سین خوانده است  س لْ و و س و ، نَّ لُوه َفس ، لْ َفسه  .  

  ادغام □
اختلاف قرائت قاریان در ادغـام متجـانس و متقـارب     متماثل    متجانس   متقارب و : ادغام بر سه قسم است

  .گردد جریان دارد که در زیر بیان مى
  ادغام متجانس . 1

عنا مى م ب ک و ارکَ ل ثْ ذَ له گردد  ادغام متجانس شامل دو کلمه ی.  
ثْی «کلمه در ذال در ثاء حرف  ▫ ْله ک ل    »ذَ
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ب« کلمه در میم در باء حرف  ▫ عنا ارکَ م«  
  .کرده است» ادغام«در هردو مورد   کسایى

  ادغام متقارب. 2
و کلمات متفرّقه » بل«و » هل«و تاء تأنیث متصل به فعل و لام » قد«و دال » اذ«ادغام متقارب شامل ذال 

  .است
رَّاَ اذْ: مانند) ص و س ز، د، ج، ت،( حرف شش در »اذ« کلمه ذال  • َذْ -تبلنْاَ ا ع لُوا-ج نَ اذْ  -اذدْخَ ی ذْ  -زا 
عتُ مس وهفنْاَ  -م رَ ذْ صا.  

  .ستا کسایى به جز حرف جیم در بقیه حروف ادغام کرده
  »قد«دال 
  َقد أناَ لَ َـ ذر َقد ینّـّاَ لَ ـ ز َقد عمـ س َا قدَفه قدَ ـ شَغَ فنْاَ لَ رَّ ـ ص َقد لَّ فَ لمَ قدَ ـ  ضَ  مورد ظَ

.  
  .ستا کسایى در تمامى حروف به ادغام قرائت کرده 
   
ت : ماننـد  ،)ظ و ص س، ز، ج، ث،( حرف، شش نزد در فعل به متصل تأنیث تاء  • ب ود  کـَذَّ ت  -ثمَـ جبـ و 
ت -جنُوبها َخب ِِزدمةٌ -ناَهور س ت لَ زِ وامع  -اُنْ ص ت مدَۀً -لهمظاَل ت   .کاَنَ

  . است کسایى در تمامى حروف ادغام کرده
لْ« لام  • لْ« و »ه لْ: مانند ،)ن و ظ ط، ض، س، ز، ث، ت،( حرف هشت در »ب ه َلم ع لْ -تَ ه ب لْ  -ثُو  بـ
نَ ی لْ -ز ب ت وّلَ لْ -س وا ب لُّ لْ - ضَ ب عَلْ -طب ب ُلْ -ظنَنَتْم ه ُلُّکم َلْ - ند ظُ ب ،نَ ُنُّکم  

  . کسایى در تمامى حروف مذکور ادغام کرده است
  متفرّقه کلمات  □
ب: مانند فاء در باء  • ل ف یغْ و َفس- َلم تُبی ک فاَُولـَئ - ب ه نْ اذْ َفم.  

  . ستا ادغام خوانده به کسایى
ک « در عبارت باء در فاء  فاَُولـَئ تُبی َلم«    

بار« عبارت در میم در باء عنا کَ م«  
  . ستا کسایى به ادغام آن خوانده

نْ یشاَء«در عبارت  م ّبذع که به جز ابن عامر و عاصم باء در کلمه » ی»ب عذِّ اند، کسایى  را مجزوم خوانده» ی
   ستا حرف باء را در میم ادغام کرده
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ت ـ لبَثِتْمُ«ثاء در تاء در کلمات   • ت ـ لبَثِْ   »لبثِْ
  .است غام آن خواندهکسایى به اد

وها«در کلمه         ُثتْم   .ستا ، کسایى به ادغام آن خوانده »اُورِ
ثْ« در ذال در ثاء  • ْله ی ک ل   »ذَ

  .و کسایى به ادغام خوانده است
ردِ« در ثاء در دال  • ی ابو   »ثَ

  .ستا کسایى ادغام کرده
رُ کهیعص« در ذال در دال  •   »ذکْ

  .ستا کسایى ادغام کرده
ت« در تاء در ذال  • ت و اخَذَْ   .است کسایى ادغام کرده »لاَتَّخذَْ
رْ« در لام در راء  • ف رْ - لکَمُ یغْ ف رْ - لى فاَغْ ف   »لنَاَ فاَغْ

  .است کرده اظهارکسایى 
  »بهِمِ نخَسْف« در باء در فاء  •

  .استفقط کسایى ادغام کرده 
ک« در ذال در لام  • ل لْ ذَ ع فْ ی«  

  .کرده استحارث از کسایى ادغام فقط ابوال
  تنوین و ساکن نون  •

  .است ، کسایى با ادغام خوانده»ن و القلم«و » یس و القرآن«در 
  .ستا ادغام کرده کسائی» طسم«در 

  :خلاصه
اظهار و در سـایر حـروف آن، ادغـام کـرده     » لَعج ذْا« :مانند را فقط در حرف جیم» ذْا«ذال کلمه  کسائی

لْ را در تمامى حروف یاد شـده ادغـام   صن دال کلمه قدَ و تاء تأنیث متّوى همچنی. است لْ و ب ل به فعل و لام ه
  .کرده است

در سایر موارد ادغام، فقط راء را در حرف لام در مثل یغفر لکم، اظهار کرده و در بقیه مـوارد ادغـام کـرده    
  .است

لْ ذَ ع فْ نْ ی ادغام در کلمه ماز ل ، به اظهار خوانده  کسایىاز  دورىاست و در روایت  سایىکاز  ابوالحارثک
  .شود مى
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  اماله و تقلیل □
الف در آخر کلمات در صورتى که منقلب از یاء باشد یا دلالت بر تأنیث کند و یا بـه صـورت یـاء نوشـته     

  .گردد مى امالهباشد، 
ازعـات، عـبس، اعلـى، لیـل،     الف در آخر کلماتى که در انتهاى آیات یازده سوره طه، نجم، معارج، قیامه، ن

  .گردد مى امالهشمس، ضحى و علق قرار دارد، 
  .شوند به فتح خوانده مى ابوالحارثباشد و در روایت  مى دورىدر کلمات زیر فقط در روایت  اماله

اذَءنَاناذَا، ءهِانغْو طُ میهِانهمه جا( م(دا؛ ه ى)ـ)123/، طه38/بقره   ـح؛ م)23/یوسـف ( ىاو؛ مثْ ی؛ )162/انعـام ( اى
ؤْری5 /یوسف( اك(ارِ؛ بکُئم )54 /هبقر(َلْ؛ ائُارِب ) ،24حشر(ارِ؛ سعوا، یارِسنَّالو ونَعصى ار)  ـلْ؛ اَ)همـه جـا  ارِج 
نْ)16 /و تکویر 24 /، رحمن32 /شورى(ارِ وجلْ؛ اَ)130 /و شعراء 22 /مائده( ینَارِب؛ ج)36/ ءنسا( نْاَ ؛ مىارِص 
  ).35 /نور(وةٍ ـکَشْمو کَ) 14 /صفو  52 /آل عمران(

  .به اماله راء و الف خوانده است) 14 /مطفّفین( »انَر«در کلمه کسایى     
نْ:قرار دارد، مانند کلمه باشد لام الفعلي که  هایى که پیش از راء مجرور الف      نْاَ مارٍصارِاثَ، ءهاَو  مـب  ارِصهم ،

 ـگردد و در صورتى که حرف راء در آن، تکرار شود، مثـل َ  اماله مىکسایى از  ىدوردر روایت   ـ ارِرَباَالْ ، ارٍرَو قَ
  .نیز متابعت کرده است ابوالحارث
  .را در همه جا اماله کرده است ینَرِافکَلْو اَ ینَرِافحرف الف در کلمه کَ کسایىاز  دورى

  .گردد اماله مى کسایىدر قرائت   »یۀَرولتَّاَ«الف در کلمه 
خوانده است ولى  راء و همزه به اماله  کسایىدر صورتى که بعد از آن، حرف متحرك باشد » رءا«در کلمه 

  .شود به فتح خوانده مى کسایى، الف بعد از راء در قرائت »انِتَئَفالْ تائَترَ«َو »انِعمجا الْاءرَتَ«در کلمه

  اماله در حروف مقطّعه □
  .گردد، به اماله خوانده است مى» رهطُ ىح«حروف مقطّعه که شامل حروف  در تمامى کسایى

  .باشد مقصود از اماله هاء تأنیث، اماله فتحه پیش از آن به سوى کسره مى:  اماله هاء تأنیث □
دو  »اماله هاء تأنیـث « در  کسایىاست و  کسایىهاى قرائت  در هنگام وقف، از ویژگى» اماله هاء تأنیث«
  :اردشیوه د
اخَّۀ،      : مانند) به جز الف مدى(اماله در تمامى حروف . 1 لصـ ۀ، اَ طیحـ لنَّ ۀ، اَ جاجـ ثُوثـَۀ، زبیتـَۀ، مَۀ، مبة،حراَء ب

لْ ظَۀ، اَ عو طَۀ، م سوضَۀ، ب ع ۀ، بیشَۀ، خاَصع ۀ، مسَقد ْلم زَة، اَ ُرَة، لم اهقُوذَة، باِلس و ْلم ئُودة، اَ و ْلم قَۀ، قاَرِاَ لَ یفَۀ، عل ضْغَۀ، خَ ۀ، مع
یتُونَۀ، ءالهۀ، قُوة و خشَیْۀ -بکَّۀ  ۀ، زمع یلَۀ، نل   .قَ
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ت «که در عبارت ) ب، ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ف، ل، م، ن، و، ى(اماله فقط در پانزده حرف،  . 2 فجَثَّ
ود شمَسٍ ب لذَ ینَ ر«در حروف گرد آمده است، بدون قید و شرط و » ز ْمشروط به آن که پیش از آن کسره و » اکَه

راَءة،    خَ: یاء قرار گیرد، مانند رَة و لکَبَیِرَة؛ بنـابراین در کلمـات بـ صَۀ، تبهۀ، فاَکهج یکَۀ، وِ لاَْ اطئَۀ، کهَیئَۀ ، ملائکَۀ، اَ
رَة َۀ، شجفاَه لکَُۀ، س لتَّه وکَۀ، اَ لشَّ ئَۀ، مبارکََۀ، اَ و ة و نظایر آنسرو َة، قساریباشـند، در   ها که فاقد شرط مذکور مـى  ، س

  .نیست »اماله« کسایىاین طریق از 
ها به صورت کشیده نوشته شده با توجه به اینکه در قرائـت   در آن »تاء تأنیث«در کلماتى که  :رىدسپایا* 
  .دگیر صورت مى »اماله«گردد  در هنگام وقف، ابدال به هاء مى کسایى

خـر  تاء تأنیث در آخر کلمات را چه به صورت گرد یا کشیده نوشته شده باشد، و نیز تاء گـرد در آ  کسایى
  .به اماله حرکت حرف پیش از آن خوانده است وقفشد در هنگام  نباکلمات را هر چند براى تأنیث 

  :استنقل شده  کسایىدر اماله هاء تأنیث دو روش از 
لیفَۀ: مانند »سٍمشَ دوذَل بنَیز تثَّجفَ«اماله فقط در حروف . 1 جاجۀ، مبثُوثَۀ، ،خَ زمزَةتَۀی ُتُونَۀ  ،، لمی ۀ ، زْخشَی
لیلَۀ، حبۀ، قُوذَة قَ و ْلم قدَسۀ ،قُوة ،اَ ْلم عمۀ، اَ یشَۀ، نع ة، مئُود و ْلم در صورتى که پیش از آن، حـرف  » رهکْاَ«و حروف ؛ اَ

  .ةیرَصة و برَفغْملْۀ، اَهجۀ، وِهاکۀ، فَکَیاَلْۀ، اَکَائلَملْۀ، اَیئَطئَۀ، خَاشنَ :اء ساکن قرار گیرد، مانندمکسور و ی
و حروف  » سٍمشَ دوذَل بنَیز تثَّجفَ«گانه اماله در تمامى حروف به جز الف ؛ بنابراین در حروف پانزده. 2

فقط اماله هاء تأنیث و در سایر موارد به دو وجه فتح یا اماله هـاء تأنیـث    سایىکبا شرایط یاد شده از » اکهر«
  .شود خوانده مى

o اشمام  
 حـرف  آن در کـه  است وقف نوعى از عبارت قرائت اصطلاح در و عزیمت و قصد معناى به »روم«  ▫
  .ودش مى ادا آهسته صورت به آن سوم یک فقط و گردیده ضعیف بلکه گردد نمى ساکن کلمه، آخر
جمع کردن لبها به حالـت تلفّـظ ضـمه    : است از عبارت قرائت علم اصطلاح در و بویانیدن معناى به »اشمام«

   .بدون آنکه صداى آن آشکار گردد
  : اشمام بر دو قسم است

  ) اشمام صاد به زاي(اشمام حرف  به حرف . 2)  اشمام کسره به ضمه(اشمام حرکت به حرکت .1
  

  :اشمام حرکت به حرکت ▫
 ـ)54 /سـبأ ( یـلَ ؛ ح)23 /، فجر69 /زمر( ء ى؛ جِ)44 /هود( یض؛ غ)همه جا( یلَدر افعال ق کسـایى  یقَ؛ س 

  در آن ها به اشمام حرکت حرف اول) 27 /ملک( تیئَو س) 33 /نکبوتو ع 77 /هود( ء ى؛ س)73 و 71 /زمر(
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گردد که بخش ضمه  ئى از ضمه ترکیب مىابتداى کلمات یاد شده با جز ي خوانده است که در این صورت کسره
  .شود تغییرى ایجاد نمىمدي یاء  صدايدر باید توجه داشت کهر و بخش کسره مؤخّر و بیشتر است مقدم و کمت

  

  :اشمام حرف به حرف  ▫
تمام صادهاى ساکن را که پیش از دال واقع شده است، اشمام کرده است، بدین گونه که  حمزهمانند  کسایى

ولى بایستى صداى . خالص يردد که نه صاد خالص باشد و نه زاگ صاد با صداى زاى مخلوط مىصداى حرف 
  .باشد در مجموع دوازده کلمه مىکه  عداصو فَ ردص، ییقُدص، تَقُدصاَ :مانند. صاد غالب باشد

  وقف بر رسم الخط □
کلمات قرآن بر اساس آنچه در  کتابت وهیرسم الخط عبارت است ش ایمرسوم الخط : وقف بر مرسوم الخط

 ـ یکه با رسم اصـطلاح  ندیگو یاسیو بدان رسم ق شده¬یم تیرعا یوح نیکاتب انیآغاز نزول قرآن م رسـم   ای
  . دگرد¬یابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع م: وقف بر مرسوم الخط شامل. الاملاء متفاوت است

رت کشیده نوشته شده باشد، در هنگام وقف تاء تأنیث را چه به صورت گرد و پیوسته و چه به صو کسایى
  .است نمودهبه تاء، وقف » تباَا أی«تبدیل به هاء کرده است ولى در 

  یاء اضافه □
کند و در آخر اسم و فعـل و   در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه«

قَ: آید، مانند حرف مى لَ ى، بیتى، خَ رِ وزعِنىذکْ   .نى، اَ
  :در کلمات زیر به سکون یاء اضافه خوانده است کسایى

بی125/بقره(ی ت18/، نوح26/، حج(؛ وى هِج)79/، انعام20/آل عمران(؛ یدلَى ایک ) ـاُ؛ )28/مائـده  ّمـى ا   نِهیـلَ
 ـ)47/سـبأ  164180و145و127و109/، شعراء51و29/، هود72/یونس( الَّى ارِجاَ؛ )116/مائده( ؛ یـا ع  بى اد
؛ )69/ص 22/ابراهیم(ى ل انَا کَ؛ م)همه جا(ی ع؛ م)31/ابراهیم( ینَذى الَّادبعل لْ؛ قُ)53/زمر 56/عنکبوت( ینَذالَّ
لى ف17/طه(ا یه(ى نَ؛ لعۀٌج )23/ص ( و وىل ینِد )کافرون.(  

  یاء زایده □
أت ودر ی کسایى ی 105 /هود(م (و ا نَنَّکُا مغِب )وصل، قرائت کرده است و  هنگامبه اثبات یاء در ) 64 /کهف

  .وصل و وقف خوانده است هنگامبه حذف یاء در) 26 /نمل(  هاللَّ ینااتَا ءمدر فَ
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عم«کلمه   •   .به کسر عین خوانده است تمامى قرآنرا در  »نَ
• 114 /انعام( لٌزَّنَدر کلمات م(َنلُزِّ؛ ما ه)نَ) 115 /مائدهثَالْ زِّلُو ی َکسـایى ) 28/و شـورى  34 /لقمان( غی 

  .به سکون نون و تخفیف زاى خوانده است حمزهو  ابوعمرو، ابن کثیرمانند 
• بکسـایى در قرائت ) 23 /و شورى 9 /ء، اسرا2 /، کهف45 و 39 /عمران آل(در پنج موضع  رُشِّکلمه ی 

  .خوانده شده است) آن ضمن باء و تخفیف شین ویاء و سکوفتح (رُ به صورت یبشُ حمزهمانند 
• در کلمات عون، شُیوخًیا و جهِوبِی ، . خوانده اسـت  )نَّهِوبِیا و جِوخًیون،شیع(به کسر حرف اول کسایىنَّ

  .شود حرف غین مضموم خوانده مىکسایى وب در قرائت یغُلْدر کلمه اَ
  .شود وانده مىبه کسر سین خ کسایىدر قرائت  »بسیح«کلمه  •
 ـماُ «، به کسر همزه و میم و در کلمه کسایى »اتهماُ «و »ماُ «در کلمه • هکُاتبـه کسـر همـزه و فـتح     » م

  .خوانده است )امهاتکمُ(میم
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  مدنیمفرده ابوجعفر
  
وي  باشـد راویـان  اولین قـاري مدینـه مـی   ) هجري قمري128توفايم(ابوجعفر یزید بن قعقاع مخزومی مدنی  

  :عبارتند از
  )هجري قمري260متوفاي(ابوالحارث عیسی بن وردان مدنی .1 
  )يقمر يهجر 170يمتوفا(یمدن يبن مسلن بن جماز زهر مانیسل عیالرب ابو.2 
  
  بسمله لفظ اثبات  •

  هاى انفال و توبه اثبات لفظ بسمله میان دو سوره به جز سوره
  

   جمع میم  •
  .است که با حرف میم ختم شده و دلالت بر جمع می کند) تمُ -کمُ  - هم(مقصود از میم جمع، ضمیرهاى 

ك قرار گیرد میم جمع در صورتى که را مضموم کرده و به واو مـدى وصـل    آن ابوجعفر بعد از آن، حرف متحرّ
  ).صله میم جمع(کرده است 

  

  کنایه هاء  •
بارت از است هاء زایدى که در آخر کلمات گردد و ع اطلاق مى» هاء ضمیر«در اصطلاح قرائت به » هاء کنایه«

  .آید و دلالت بر مفرد مذکر غایب دارد مى
لمْه و م مى) اسم و فعل و حرف(هاء کنایه در سه نوع کلمه  ع ، همل نْآید، مانند عضـمه   ،اصل حرکت هاء ضمیر. ه

لیَه -فیه -بهِ :انندگردد؛ م است ولى در صورتى که بعد از کسره و یاء ساکن قرار گیرد، مکسور مى ا.  
  :ابوجعفر هاء کنایه را در کلمات زیر به سکون خوانده است

در روایت ابن وردان ) زمر(یرضه لکم) نساء(نصله) نساء(نولهّ) آل عمران وشوري(نؤته) آل عمران دو مورد(یؤده
  .هاء خوانده شده استاین کلمه به اشباع 

به روایت ابن جماز به کسر هاء و بدون اشباع و در روایت ابن وردان ) اءاعراف و شعر(هاء کنایه در کلمه ارجه
  .با اشباع خوانده شده است
-در روایت ابن وردان بدون اشباع و به روایت ابن جماز با اشباع خوانده می) یوسف(هاء کنایه در کلمه ترزقانه 

  .شود
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اء خوانده شده ولی در روایت ابن جماز این کلمـه  و سکون ه قاف کسردر روایت ابن وردان به ) نور(کلمه یتّقه 
  .باشدبه کسر قاف وهاء همراه با اشباع آن می

    

 •وـ ه ىه  
و ـ هى (در صورتى که پیش از ضمایر منفصل  در قـالون و کسـایى   ابوجعفر مانند باشد  ویا ثم لام ،واو، فاء ) ه

لىَ، و هى خاَو: ؛ ماننداست حرف هاء را ساکن خواندهتمامی موارد  ع و ه و    و ، لهَـ ارةِ ، فهَى کاَلحْجـ ملیُِّه و و َفه ، یۀٌ ِ
وانُ یْالح ىَو له ِحیم یزاُلرَّ زِ ع و  .الْ ه ُ61قصص، (ثم(  

  

  مد منفصل •
 ـ » انا«در صورتی که بعد از ضمیر  .منفصل را به قصر خوانده است مد رابوجعف رار همزه قطع مفتوح ومضـموم ق

ولی چنانچه بعد از آن همزه . باشدگیرد ابوجعفر نیز مانند نافع به اثبات الف خوانده که مد آن از نوع منفصل می
  لا ان انا ا: قطع مکسور باشد مانند حفص در وصل به حذف الف قرائت کرده است مانند

  

  مد متّصل •
صل درقرائت  مد   .شود یبه توسط خوانده م رابوجعفمتّ
  
    مزه مفردهه    •

چه در موضع فاء الفعل یا عین الفعل ویا  -هاى مفرده در صورتى که ساکن باشند تمامى همزه قرائت ابوجعفردر 
 :گردد به جز موارد زیر ابدال به حرف مدى از جنس حرکت حرف پیش از آن مى -قرار داشته باشندلام الفعل 
هرکجـا  (و رؤیـا ) مـریم (همزه در کلمه رئیـا  . جه جایز استدو و) یوسف(در کلمه نبئنا )قمر وحجر(نبئهم انبئهم

واو مبدلـه در واو  ) معـارج (و تؤویـه ) احزاب(در کلمات تؤوي. گرددیس از ابدال در یاء بعدي ادغام می) باشد
  .شودبعدي ادغام نمی

نموده اسـت   به واوابوجعفر همزه مفتوحه در کلمات مؤجلا ،  مؤذنّ و یؤید را  که بعد از ضمه قرار گرفته ابدال 
  .ابن وردان کلمه یؤید را به تحقیق روایت کرده است

  

  مجاورت دو همزه در یک کلمه •
،   : ماننـد به تسهیل همزه دوم و با ادخال الف فصل خوانده اسـت   را دو همزه در یک کلمه ابوجعفر  لـَه َاء ، ُنـْتم ءاَ
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 ، زلَِ تسـهیل همـزه   . باشـد الص و بدون ادخال الف فصل می وجه دیگردر کلمه ائمه ابدال همزه دوم به یاء خاَؤُنْ
عبارت است از تلفظ آن میان همزه و حرف مدى از جنس حرکت آن؛ بنابراین در مفتوح، بین همزه و الف، در 

  .باشد مى» تسهیل بین بین«شود و نام دیگر آن  مکسور، بین همزه و یاء و در مضموم، بین همزه و واو تلفظ مى
ها را از یکدیگر جدا کند و میزان کشش آن دو  شود تا آن دى است که میان دو همزه آورده مىالف فصل، الف م

  .باشد مى) قصر(حرکت 
  مجاورت دو همزه در دو کلمه •

ن السماء انْ و أولیاء أُولئک أمَرنا، م ابوجعفر در هر سه  در صورتى که دو همزه متّفق در حرکت باشند، مانند جاء
  .ل همزه دوم خوانده است قسم به تسهی

  .باشند مختلف در صورتى که دو همزه در حرکت

وةُ، جاء امُۀً: مانند   جاء اخْ
  همزه اول و تسهیل بین بین همزه دوم تحقیق
و: مانند صبناَهم نشَاَء لَ   اَ

  همزه اول و ابدال همزه دوم به واو مفتوح تحقیق
ى هؤُلاَء: مانند ده   اَ

  مزه اول و ابدال همزه دوم به یاء مفتوحه تحقیق
لىَ یشاَء: مانند ا  

  همزه اول و تسهیل همزه دوم یا ابدال همزه دوم به واو مکسور تحقیق

همزه کلمات لیبطئنهم لنبوئنهم قرئ ملئت استهزئ ناشئه رئاء خاسئا شانئک بالخاطئه مأة مأتین فئۀ : سایر موارد
ابوجعفر همزه در کلمه . در کلمه موطئا دو وجه وارد است .گرددبه یاء خالص می فئتین در قرائت ابوجعفر ابدال

همچنین همزه در کلمات متکئا متکئین خاطئین الصـابئین  . را به الف بدل کرده وسال خوانده است) معارج(سأل 
ون متکئـون  در کلماتی همچون مسـتهزء . گرددالمستهزئین یطئون تطئوها تطئوهم در قرائت ابو جعفر جذف می

انبئونی فمالئون و نظایر آن ها که همزه مضموم بعد از کسره و بعد از آن واو آمده است به حـذف همـزه وضـم    
همزه دوم در کلمه ارایـت ، ارایتـک    .در کلمه المنشئون ابن وردان دو وجه دارد.ماقبل آن قرائت ابوجعفر است 

وي کلمات اسرائیل وهاانتم را نیز به تسـهیل همـزه قرائـت    . ارایتکم و ارایتم را به تسهیل بین بین خوانده است
  .نموده است

با الف مـدى بعـد از کـاف و سـپس همـزه       »کائن«به صورت مانند ابن کثیر در قرائت ابوجعفر  »نکأی«کلمه 
در قرائت ابوجعفر مهموز خوانده شـده   »کفوا«و »هزوا«کلمات  .باشد مکسور خوانده است که مد آن، متصل مى
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  . است
همزه مکسور وحرکت آن به نون ساکن نقل وسپس همزه حذف شده است ) 31مائده(در عبارت من اجل ذلک 

  .به نقل حرکت همزه به دال ساکن ماقبل خوانده می شود) 34قصص(کلمه ردءا ). نقل وحذف(
لىَ اعاد(در عبارت  دغام نـون تنـوین در   به نقل حرکت همزه به لام ساکن ماقبل و حذف همزه و ا ابوجعفر) الاُْو
ولىَ( حرف لام لُّ ادع (است.  روایت ابن وردان در کلمات مل ء)بـه  ) 91و51یـونس (و ءالـئن  ، الـئن  ) آل عمران

  .در مد لازم کلمه اخیر طول وقصر جایز است .باشدصورت نقل وحذف می
  

  حروف مقطعه •
ارد سکتات چهارگانه حفص مانند ابوجعفر در تمامی حروف هجاء از فواتح سور سکت آورده است ولی در مو

  .سایر قاریان بدون سکت خوانده است
  
  ادغام  •

ادغام آن اسـت کـه بـه     گرید انیعبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به ب ادغام
  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يجا

  متجانسین  ادغام.
  .ابوجعفر به اظهار قرائت کرده استنا در کلمات یلهث ذلک وارکب مع

  متقاربین ادغام  •
 ثاء وذال را در حرف تاء مابعد ادغـام کـرده ونیـز در کلمـه     » اخذتم« و »لبثتم«و » ابثت«ابوجعفر در کلمات 

  . حرف ذال را در تاء مابعد ادغام نموده است »عذت«
و  »فسینغضـون « ، »ان یکـن غنیـا  «مـات  ابوجعفر نون ساکن وتنوین را در نزد دو حرف غـین وخـاء بجـز کل   

   .اخفاء نموده است »المنخنقۀ«
  

  وقف بر مرسوم الخط •
  .باشدبه صورت ابدالبه هاء می »ابت«وقف بر کلمه 

   

  یاء اضافه •
کند و در آخر اسم و فعـل و   در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه«

وزعِنى: آید، مانند حرف مى قنَى، اَ لَ ى، بیتى، خَ رِ   .ذکْ
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   : را مفتوح خوانده است مانند متکلمو ابوعمرو یاء ، ابن کثیر در بیشتر موارد آن مانند نافع  ابوجعفر

نِّى اعلم 156/ اعراف (عذابی اصیب   )69/ کهف ( ستجدنی ان       )موارد متعدد(ا(   
  :باشدموارد زیر استثناء می

اتبعنـی  ) 46/هـود (ترحمنی اکن ) 49/توبه(ولاتفتنی الا ) 143/اعراف(ارنی انظر )152/بقره(اذکرکم  فاذکرونی
و  19/نمـل (اوزعنـی ان اشـکر  ) 26/غـافر (ذرونـی اقتـل   ) 60/غـافر (ادعونی استجب لکـم  ) 43/مریم(اهدك
نی الـی  تـدعون ) 34/قصـص (یصـدقنی انـی   ) 33/یوسـف (یدعوننی الیه ) 14/اعراف(انظرنی الی)  15/احقاف
ي اوف بعهـد ) 10/منـافقین (اخرتنـی الـی   ) 15/احقـاف (ذریتی انـی  ) 43/غافر(تدعوننی الیه ) 41/غافر(النار

عهـدي الظـالمین   : در موارد زیـر بـه فـتح یـاء اضـافه خوانـده شـده اسـت        )96/کهف(ءاتونی افرغ) 40/بقره(
در کلمـه  )30/فرقـان (ومی اتخذواق)43/طه(ذکري اذهبا) 41/طه(لنفسی اذهب) 162/انعام(مماتی الله)124/بقره(

در ومالی لا اعبد  ،معی صبرا: معی هرکجا بعد از آن حرفی بجز همزه بیاید به سکون یاء اضافه خوانده استمانند
ولـی   )22/ابراهیم(ماکان لی : سکون خوانده است به فتح یاء متکلم ودر عبارات زیر یاء اضافه را به) 22/یس(

در کلمه وجهی   )5/کافرون(ولی دین ) 23/ص(ولی نعجۀ واحدة ) 20/نمل( يارلا  یمال )18/طه(فیها مئارب 
خوانده ولـی   اضافه اءیمانند حفص به فتح  )26/وحج 125/بقره(ودر بیتی للطائفین) 77/انعام19/ آل عمران(

داراي  به سکون یاء خوانده که) 162/انعام(کلمه محیاي .به سکون آن قرائت کرده است) 28/نوح(در بیتی مؤمنا
  .باشدمی مد لازم

   
   یاء زایده •

 : ابوجعفر در کلمات زیر به اثبات یاء مفتوحه قرائت کرده است

در فمـا  . باشـد بدیهی است وقف کلمات مزبور به سکون یاء می) 93/طه(الا تتبعن ) 23/یس(ان یردن الرحمن 
) 68/زخرف(در یاعباد. ت نموده استدر وصل به اثبات یاء مفتوحه ودر وقف به حذف آن قرائ )36/نمل(ءاتان 

  . به اثبات یاء ساکن در وقف و وصل خوانده است
)        185/بقـره (دعـوة الـداع اذا دعـان     .یـاء زایـده قرائـت کـرده اسـت     در وصل کلمات زیر به اثبـات   ابوجعفر

واخشـون  ) 175/آل عمـران (وخـافن   )20/آل عمـران (ومن اتـبعن    )197و186/بقره(واتقون یا اولی الالباب 
یـوم  ) 78/هـود (ولاتخـزون  ) 46/هـود (فـلا تسـألن   ) 195/اعراف(ثم کیدون ) 80/انعام(وقد هدان) 3/مائده(

وائـن اخـرتن   ) 40/یوسـف (وتقبل دعاء) |22/ابراهیم(بما اشرکتمون )66/یوسف(حتی تؤتون ) 105/هود(یأت
) 40/کهـف (ان یـؤتین ) 39/کهـف (ان تـرن ) 24/کهف(ان یهدین  )17/وکهف 97/اسراء(فهو المهتد ) 62/اسراء(
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 الجوار) 61/زخرف و 38/غافر(واتبعون) 36/نمل(اتمدونن) 25/حج(والباد )66/کهف(ان تعلمن ) 64/ کهف(نبغ
) 15/فجـر (اکـرمن ) 4/فجـر (اذایسـر ) 8/قمـر (الـی الـداع   ) 7/قمـر (یـدع الـداع   ) 41/ق(المنـاد ) 32/شوري(

  .)16/فجر(اهانن
  
  التقاء ساکنین• 

اى که ساکن اولى در آخر کلمه اول و سـاکن   رف ساکن در کنار یکدیگر قرار گیرد، به گونهدر صورتى که دو ح
دوم در ابتداى کلمه بعد قرار گیرد و در میان دو حرف ساکن همزه وصلى باشد کـه در صـورت ابتـداء بـه آن،     

 قـُلُ : ماننـد .نـد اخو ساکن اولى را مضـموم مـى  حرف ابن کثیر، کسایى  نافع،ابوجعفر مانند   مضموم خوانده شود
واا عد- و قُصااَ ت  -نْ جا قاَلَ رُ و اللَّها انَُ   -خْ دبع- َقد زِ و لَ ُتهياسبیِنِ  - ءخُلُوا نُم ُاد.  

  .به اشمام کسره سین به جزئی ضمه خوانده است» سیئت«و» سیء«اشمام ابوجعفر فقط در دو کلمه • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

  بصري مفرده یعقوب

O      بسمله  
  

  :وجه دارد دوها بسمله گفته و در میان دو سوره  در آغاز تلاوت از ابتداى سوره
  .وصل دو سوره بدون بسمله.  2                      ترك بسمله همراه با سکت میان دو سوره 1
  

O  کنایه هاء  
 هَؤد75آل عمران، دو مورد در آیه (در کلمات ی ( هت له   )ىآل عمران و شور(، نؤُْ صـ ، نُ ه لِّـ یتقـه   )115/نسـاء ( نُو

 . خوانده است و بدون اشباع هاء کسربه ) 27/نمل(فألقه الیهم ) 51/نور(

 ُلکَم َرْضه به اسکان هاء یا ضم هاء و اشباع آن قرائت کرده است) 5زمر، (در عبارت ی.  
جهِ با  َون اشـباع و بدهاء ضمیرضم  و  بعد از جیم همزه ساکنزیادتی در کلمه ار » جئِـْه َدر  .خوانـده اسـت  » ار

در . روایـت کـرده اسـت   روح به سکون هاء و رویس به کسر آن بدون اشباع ) 81/طه(عبارت ومن یأته مؤمنا
غرفـۀ  /)  بقـره (بیده عقدة النکـاح : باشدمی بدون اشباع هاء ضمیر وبه کسر موارد زیر روایت رویس از یعقوب 

  )   78/و یس/ مؤمنون(بیده ملکوت/) بقره(بیده 
یعقوب هاء ضمیر جمع مذکر یا مؤنث ویا مثنی را مشروط بر آن که بعد از یاء ساکنه واقع شـده باشـد مضـموم    

نّ علیهما فیهما: خوانده است؛ مانند نّ فیه نّ الیه م علیهم  مثلیهم یزکیهم فیهم لدیهم الیهرویس در کلمات زیر . علیه
 ،لم تـأتهم  ،وان یأتهم ،فآتهم: حذف شده نیز به ضم هاء خوانده که عبارتند از ناءجزم یا ب که حرف یاء به جهت

   .وقهم ،فاستفتهم ،وءاتهم ،اولم یکفهم  ،یغنهم االله ،اولم تأتهم ،ویلههم الامل ،ولمایأتهم ،الم تأتهم ،یخزهم
  .باشدخلافی در کسر هاء ضمیر نمی) 16/انفال(در ومن یولهم : یادسپاري

  

 o معمیم ج   
فیهمِ اللَّه«و »الیهم اثنین«، »علیهم القتال«: در کلماتى نظیر و نیز   میم جمع را ، اء ضمیر را مضموم خواندهکه ه » ی

خواند؛ را  نیز مکسور می خوانده میم  مکسور ولی چنانچه هاء ضمیر را  .خوانده است مضمومدر هنگام وصل 
  . »بهم الاسباب «، »قلوبهم العجل«: مانند

  

o منفصل منفصل و مد مد  
  .ل را به توسط خوانده استتصو مد م را به قصر مد منفصل یعقوب 
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  o اجتماع دو همزه در یک کلمه  
 .ءانذرتهم ءالد اءفکا اءنکّم اؤنبئکم ءالقی: مانندادخال الف فصل خوانده است  دونبه تسهیل همزه دوم ب رویس 

روح در موارد بالا به  .باشدیم  یاء مکسورآن به  ابدالویا   نیب نیت بهمزه دوم به صور لیتسه »ائمه«کلمه  در
  .تحقیق هر دو همزه روایت کرده است 

تسهیل همزه عبارت است از تلفظ آن میان همزه و حرف مدى از جنس حرکت آن؛ بنـابراین در مفتـوح، بـین    
تسهیل بین «شود و نام دیگر آن  او تلفظ مىهمزه و الف، در مکسور، بین همزه و یاء و در مضموم، بین همزه و و

  .باشد مى» بین
ها را از یکدیگر جدا کند و میزان کشش آن دو  شود تا آن الف فصل، الف مدى است که میان دو همزه آورده مى

  .باشد مى) قصر(حرکت 
  

o     اجتماع دو همزه در دو کلمه  
ن السماء انْ و أولیاء أُولئک،  صورتى که دو همزه متّفق در حرکت باشند، مانند جاء در به تسهیل  سیروأمَرنا، م

و چنانچه  .کرده است  تیهر دو همزه روا قیروح در موارد بالا به تحق وخوانده  به صورت بین بین همزه دوم 
همچـون نـافع و ابـن کثیـر بـه       در روایت رویسیعقوب ، ندباش در حرکت مختلف باشند که داراى پنج قسم مى

یعقـوب دو کلمـه   . استوار اسـت  تحقیق هردو همزه رولی روایت روح ب .است واندهیا ابدال همزه دوم خ تسهیل
هزوا و کفوا را با همزه  کلمه یضاهئون را به ضم هاء وبدون همزه  کلمات مرجون وترجی را با زیـادتی همـزه   

یأجوج .مدي خوانده است اءیحذف و  کلمه الائی با تحقیق همزه مکسوره. مضمومه بعد از جیم خوانده است
  .قرائت نموده است) لایألتکم(با زیادتی همزه ساکن بعد از یاء » لایلتکم«و مأجوج ابدال همزه به الف ودر کلمه

   
o ادغام   

ادغام آن است کـه بـه    گرید انیعبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به بادغام 
  . جنس حرف دوم ادا شود حرف مشدد از کیدو حرف  يجا

  کبیر  ادغام
ربـک تتمـاري   ) 36/نمـل (اتمدونن بمال )36نساء(والصاحب بالجنب : باشدموارد زیر از ادغام کبیر یعقوب می

ادغام در موار زیـر بـه روایـت رویـس از     .تتماري با دو تاء خوانده می شوددر صورت ابتداء از آن ) 55/نجم(
فـلا انسـاب بیـنهم    ) 35-33/طـه (»  ونذکرك کثیرا انک کنـت بنـا بصـیرا   کی نسبحک کثیرا «.باشدیعقوب می

 ـ   ابتداء گردد» تتفکروا«کلمه  چنانجه از) 46/سبأ(ثم تتفکروا ) 101/مؤمنون( در  .شـود  یبا دو تـاء خوانـده م
/) نمـل (لاقبل لهم ) موضع در سوره نمل8(جعل لکم : شانزده گانه زیر از رویس دو وجه بیان شده استموارد 
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الکتاب بالحق  اولـین مـورد   ) 79/بقره(الکتاب بأیدیهم) 20/بقره(لذهب بسمعهم ) موضع در سوره نمل4(ه هوان
     .در تمامی مواردي که از رویس ذکر گردید ، روح راوي دیگر یعقوب به اظهار خوانده است) 176/بقره(

o ادغام صغیر  
  . شودیعقوب ادغام میدر قرائت » ن والقلم«و » یس والقرآن«نون ساکنه در واو در 

      .ادغام کرده است »اتخذتم«و » لاتخذت«، » اخذتم«، » اتخذت«در کلمات تاء  را درذال  روایت روح
o  اماله و تقلیل  
میل دادن حرکت فتحه به سوى کسره : در لغت به معناى میل دادن و در اصطلاح قرائت عبارت است از» اماله«

  .اء مدىو متمایل ساختن الف مدى به سمت ی
  .   کند یضد اماله است که درآن فتحه والف مدى ، خالص تلفظ شده ومیل به کسره ویاء پیدانم» فتح« 
به سوى کسره و یاء مـدى   يکمتر زانیباشد که درآن فتحه و الف مدى به م یاماله وفتح م انیم یحالت »لیتقل«
  . شود یداده م لیم

  .اماله صغرى یا بین بین. 2یا تامه؛ اماله کبرى . 1: بر دو قسم است اماله
آن است که فتحه و الف مدى به مقدار زیادى به سمت کسره و یاء مدى متمایل گـردد، البتـه تـا     »يکبر اماله«

در این نوشتار هر کجا لفظ اماله بیاید مقصود از آن . حدى که فتحه و الف مدى تبدیل به کسره و یاء مدى نشود
  .اماله تامه است

آن است که فتحه و الف مدى به مقدار کمى به سمت کسره و یاء مدى میل داده شود که حـالتى   »يصغر مالها«
  .گویند» تقلیل«باشد و بدان  میان فتح و اماله تامه مى

  .اماله وجود کسره و یاء و فایده آن سهولت در تلفظ است سبب
کلمـه اعمـی موضـع    . خوانـده اسـت  ) ون امالـه بـد (را به ضم میم  و بـه فـتح   ) 41/هود(یعقوب کلمه مجریها 

رویس کلمه کافرین را در همه جا اماله کرده ولی راوي دیگـر یعقـوب    )  43/نمل(من قوم کافرین /) اسراء(اول
  .آن را به فتح خوانده است

  .هجاء یا در آغاز سوره یس در روایت روح به اماله ودر روایت رویس به فتح خوانده می شود
  

o اشمام    
  حرف  به حرف ماماش

یق،  یعقوب دتَص ، صدقَ یۀًیصدفون ، فاصدع ، قصد السبیل ، در کلمات اَ در الرعّـاء ،  ،  تَصصدو   ی اس در النَّـ یصـ
مثـل حمـزه ،   موضع از قرآن کریم آمده است،  12پیش از دال قرار گرفته و در  ساکنه که حرف صاد  نظایر آن
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گردد که نه  بدین گونه که صداى حرف صاد با صداى زاى مخلوط اى خوانده به اشمام صاد به زکسایی و خلف 
 . ولى بایستى صداى صاد غالب باشد. خالص يصاد خالص باشد و نه زا

  حرکت به حرکت  اشمام
/ سـبأ (؛ حیـلَ  )23/ ، فجر69/ زمر(ء  ؛ جىِ)44/ هود(؛ غیض )همه جا(در افعال قیلَ به روایت رویس  یعقوب

ت ) 33/ و عنکبوت 77/ هود(ء  ؛ سى)73و  71/ زمر(قَ ؛ سی)54 به اشمام حرکـت حـرف   ) 27/ ملک(و سیئَ
گردد که بخش  از ضمه ترکیب مى ئىابتداى کلمات یاد شده با جز ياول خوانده است که در این صورت کسره 

تغییـرى ایجـاد    يء مـد یـا  يتوجه داشت که درصدا دیضمه مقدم و کمتر و بخش کسره مؤخّر و بیشتر است با
  .شود نمى

  

o وقف بر رسم الخط  
 ـکتابت کلمات قرآن بر اساس آنچه در آغـاز نـزول قـرآن م    وهیرسم الخط عبارت است ش ایمرسوم الخط   انی

وقف . رسم الاملاء متفاوت است ای یکه با رسم اصطلاح ندیگو یاسیو بدان رسم ق شدهیم تیرعا یوح نیکاتب
   دگردیدال، اثبات، حذف، وصل و قطع ماب: بر مرسوم الخط شامل

  .تاء تأنیث را اگر به صورت کشیده نوشته باشد، به ابدال وقف کرده است یعقوب
  

o  یاء اضافه  
کند و در آخر اسم و فعـل و   در اصطلاح قرائت، عبارت از یاء زایدى است که دلالت بر متکلمّ مى» یاء اضافه«

ى، بیتى: آید، مانند حرف مى رِ وزعِنىذکْ قنَى، اَ لَ   .، خَ
مورد به سکون خوانده است که  36باشد، در  در کلماتى که در فتح و سکون یاء اضافه داراى اختلاف مى یعقوب
  :از است عبارت

یا ) مورد9(اجري الا ) 116/مائده(امی الهین) 28/مائده(یدي الیک) 28/ملک(معی اورحمنا) 83/توبه(معی ابدا 
ولـی  ) مـورد 9(معـی  ) انعـام -آل عمـران (وجهـی  ) نـوح -حـج -بقـره (بیتـی  ) وزمـر عنکبـوت  (عبادي الـذین 

ومـالی لا  ) 5/کافرون(ولی دین) 69/ص(لی من علم) 23/ص(ولی نعجۀ) 18/طه(ولی فیها) 22/ابراهیم(علیکم
) 6/صـف (مـن بعـدي اسـمه   ) 124/بقـره (یعقـوب در عهـدي الظـالمین    ) 22/یس(ومال لااعبد) 20/نمل(اري

  .به فتح یاء اضافه قرائت کرده است )162/انعام(ومحیاي
سکون یاء اضافه در قل . روح به فتح یاء ورویس به سکون آن روایت کرده است) 30/فرقان(در قومی اتخذوا 

) 68/زخرف(در یاعباد . روح به فتح یاء اضافه روایت کرده است. باشداز رویس می) 31/ابراهیم(لعبادي الذین 
  .آن در وقف و وصل خوانده استروح به حذف از دال و  رویس به اثبات یاء ساکنه بعد

  .خوانده است) لاخوف(موضع از قرآن آمده است به فتح فاء 14که در » لاخوف«یعقوب کلمه 
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   O    یاء زایده  
  :خوانده استوصل و وقف  ردزایده  به اثبات یاءدر موارد زیر یعقوب 
انِ   ) 152/بقـره (ولاتکفرون )    16/زمر   2/نحل  41 /بقره(فاتقون ) 51/نحل 40/ بقره  فاَرهبون ، دعـ لـداعِ اَ

قُونِ )186بقره، ( نِ  ؛ )197بقره، (؛ و اتَّ ع نِ اتَّب م 3/نوح  63/زخرف 50/عمران آل(واطیعون) 20آل عمران، (و  (
ــافُونِ  ــران، (و خَ ــونِ )175آل عم ــده، (؛ واخشَْ ینِ )44مائ ــد ه ــد ــام، (؛ و قَ ونِ  ؛)108انع ــد ــم کی ــراف، (ثُ اع

زُونِ   )55/هود( ثم لاتنظرون) 195/اعراف(فلاتنظرون؛)195 أت   )69/ حجـر 78/هود(و لاَ تخُْ م یـ و هـود،  (؛ یـ
ــون)   45/یوســف(فارســلون ؛ )105 ــونِ ) 60/یوســف(ولاتقرب ــدون )66یوســف، (تؤُتُ ) 94/یوســف(ان تفن
ونِ  )  45/ق  14 /ابراهیم(وعید)  32/رعد(ابالیه مئ/) رعد(عقاب) 30/رعد(متاب) 9/رعد(المتعال؛ ُرکَتْم بمِا اشَْ
لْ دعاء )22ابراهیم، ( َقب نِ  ) 68/حجر(فلاتفضحون ؛)40ابراهیم، (؛ و تَ تَ رْ نْ اخََّ َ62اسراء، (لئ( َتدهْالم و َاسـراء،  (؛ فه

نِ ؛ )17، کهف، 62 ی ده39/کهف(ان ترن ؛ )24کهف، (انَْ ی (ؤتنِ انَْ ی نِ  ن ؛ ا)40کهـف،  (ی لِّمـ غِ  )66کهـف،  (تُع ؛ نبَـ
ــف، ( نِ )70که ع ــبِ ــه، (؛ الاََّ تتََّ ــدون ؛)63ط ــوت(فاعب ــتعجلون)  56/عنکب ــاء(فلاتس ــاد  ) 37/انبی ْالب و) ،ــج ح

ان )   117/شــعراء  39و  26/مؤمنــون(کــذبون )   18/ملــک   26/فــاطر   45/ســبإ   44/حــج(نکیــر؛)25
ان )  34/قصص  12/شعراء(ان یکذبون) 108/مؤمنون(ولاتکلمون)  101/ارجعون رب) 98/مؤمنون(یحضرون
یسقین ) 78/فهو یهدین شعراء)  27/زخرف  99/صافات  62/شعراء(سیهدین)  33/قصص   14/شعراء/یقتلون

نِ  ) 32/نمل(حتی تشهدون) مورد 8( یشفین یحیین اطیعون ونَ دُتم وابِ )   36/نمل(اَ ْلاینقـذون  و )13سبأ، (کاَلج
اد   )  5/غافر   14/ص( عقاب)   8/ص(عذاب) 56/صافات(لتردین )  25/یس(فاسمعون) 23/یس( رْ عبـ فبَشِّـ
ونِ  التلاق التنـاد   ؛ )17زمر، ( عـ تَّبِ ارِ  )38غـافر،  (او لجْـ ونِ  )32شـورى،  (؛ اَ عـ ان ترجمـون  ؛)61زخـرف،  (؛ و اتَّبِ
ــاعتزلون)  20/دخــان( ــان( ف ــاد) 21/دخ ــدون )41/ق(المن ــات( لیعب ــون ) 56/ذاری ــات( ان یطعم ) 57/ذاری

ع الداع ِ )  59/ذاریات(ستعجلونفلای داعِ )6قمر، (یلىَ الد ( فکیدون ) 17/ملک(نذیر ) موضع6(ونذر ؛)9قمر، (؛ ا
رِ )  39/ مرسلات سذاَ ینِ  )  9/فجر(بالواد) 4فجر، (ا هانَ ، اَ نِ َرم / نمل(ءاتان االله یعقوب در فما .) 16، 15فجر، (اکَْ

به اثبات یاء   »فما ءاتان االله«به اثبات یاء زایده در وقف خوانده است  رویس در ) 17/زمر(و فبشر عباد )   36
روایت رویس به اثبات یـاء بعـد از دال    » یا عباد«در . مفتوحه در وصل و روح به حذف آن روایت کرده است

  .وروایت روح بر حذف آن استقرار یافته است
  

o  التقاء ساکنین  
و« فقـط در عبـارت    یعقـوب صورتى که حرف ساکن پیش از همزه وصل مضموم قرار گیـرد،   در ، مضـموم  »اَ

 .اوانقص –اودعوا  -اواخرجوا : مانند .خوانده و در سایر موارد به کسر خوانده است
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  مفرده خلف العاشر
  

   .باشدوي راوي اول قرائت حمزه کوفی می) هجري قمري 229متوفاي(ابومحمد خلف بن هشام بزاز بغدادي 
ابوالحسن ادریس بن عبدالکریم حداد بغدادي که هردو .2ابویعقوب اسحق بن ابراهیم وراق مروزي .1: راویان او

  .بدون واسطه از خلف قرائت را اخذ کرده اند
 

  بسمله  □ 
اء، بسمله گفته است و در میان دو در آغاز تلاوت از ابتداى هر سوره به جز سوره توبه مانند سایر قرّ خلف

باشد، ولى چنانچه بر انتهاى سوره وقف گردد اثبات بسمله  وصل دو سوره بدون ذکر بسمله مى ويسوره روش 
  .نیز لازم است خلفاز 

زه میان دو سوره سکت  در صورت وصل سوره مثّر و قیامت، انفطار و مطفّفین، فجر و بلد، عصر و ههاى مد
  .آورده است

  

  کنایه هاء  □
قهْ . مکسور وهمراه با اشباع خوانده است    »القه«و     »ارَجه« هاء ضمیر در کلمات خلف  نور، (در کلمه یتَّ

   . قرائت کرده وهاء ضمیر در یرضه لکم را به اشباع خوانده استبه کسر قاف و کسر هاء و اشباع آن ) 52
فِّیهمِ اللَّه خلف ودر وصل کلماتى مثل ی  ، ، اءِنبْی لهمِ الاَْ لَ و قتَْ جع حرف مکسور ویاء » هم«که قبل از ضمیر قُلُوبهِمِ الْ

  .هاء ضمیر را مضموم خوانده است ،ساکنه باشد
  

□  و متّصل مد منفصل مد  
   .خوانده است توسط مد متصل و مد منفصل را به خلف

  کلمات مهموز□       
- در قرائت خلف با زیادتی همزه استفهام وتحقیق هردو همزه خوانده می) شعراء  –طه  –اعراف (کلمه ءامنتم 

به یاء تبدیل  کلمه یضاهئون به خذف همزه وضم هاء خوانده وهمزه ساکنه در کلمه ذئب را مانند کسائی . شود
  . گرددابدال به الف مدي می) کهف وانبیاء(کلمات یأجوج و مأجوج . نموده است

نقل حرکت آن به حرف سین  فسئلوهن مانند کسائی با حذف همزه و و  فسئلوا ،لواوسئ  ،فسئل ،در کلمات سل
   .ماقبل خوانده است

  

  رف ساکن پیش از همزهح بر سکت  □
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  .سکت عبارت است از قطع صوت در هنگام قرائت، زمانى کوتاه، بدون تجدید نفس
به  و چه در دو کلمه در یک کلمه  چهقرار گیرد ) به جز حروف مدى(در صورتى که پیش از همزه حرف ساکن 

تا همزه بعد از آن به تحقیق ادا شده و تلفظ همزه نیز آورده  بر حرف ساکن سکت  روایت ادریس از خلف
  .  ءشی – سئمونی – الانهار –قد افلح : مثال . آسان گردد

   باشدوجه دوم ادریس ترك سکت میدر تمام موارد یاد شده  
  .نباشد» سکت«نیازى به 

  
  ادغام  □

ادغام آن است که به  گرید انیعبارت است از حذف حرف اول در لفظ ومشدد اداکردن حرف دوم به ب ادغام
  . حرف مشدد از جنس حرف دوم ادا شود کیدو حرف  يجا

  ریصغ    ریکب:  بر دو قسم است ادغام
کنند و به همین  ساکن مى کبیر آن است که حرف اول  متحركّ باشد که براى ادغام در حرف دوم، آن را ادغام

گیرد که همان ساکن  گویند؛ زیرا در آن یک عمل بیشتر از ادغام صغیر صورت مى» ادغام کبیر«سبب آن را 
  .باشد کردن حرف اول براى ادغام در حرف دوم مى

  .صغیر آن است که مدغم فیه در آن ساکن باشد  ادغام
  حروف مقطعه  ادغام

  .ذال ذکر ادغام کرده استخلف هجاء دال در کهیعص را در 
جیم ، ذال ، زاي ، سین ، شین ، صاد ، ( هشتگانهدر تمامى حروف  را» قدَ«دال در کلمه  خلف:  دال قد  ادغام

قدَ : مانند .ادغام کرده است ) ضاد ، ظاء فنْاَ ـ فَ رَّ ص َقد فهَا ـ لَ ینّـّاَ ـ قدَ سمع ـ قدَ شَغَ ز َقد قدَ ذرَأناَ ـ لَ لَّ  ـ قدَ لَ ضَ
 َلم   ظَ

رَّاَ اذْ:  شود مانندقرائت خلف فقط در دو حرف تاء ودال ادغام می در »اذ« کلمه ذال • َلُوا -تب   .اذدْخَ
ود: مانندثاء  نزد در را فعل به متصل تأنیث تاء • َثم ت جیم ، زاي ، سین ، صاد ، (اظهار ودر پنج حرف   کذََّب

ت -  :ندادغام کرده است؛ مان) ظاء بج ا وهنوُبج- ت َخب مناَه ِِزد - ت لَ زِ ور اُنْ ةٌس-  عامو ص ت مدَۀً -لهمظاَل ت   .کاَنَ
لْ« لام • لْ« و »هشوددر قرائت خلف در هیچ حرفی ادغام نمی »ب.  
  

  متفرّقه کلمات  □
ب: مانند فاء در باء  • ل ک یتبُ لمَ -فسَوف یغْ فاَُولـَئ - ب ْذهنْ ا َفم.  

  . اند ابوعمرو، خلادّ و کسایى به ادغام و سایر قاریان به اظهار آن خوانده
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ک « در عبارت  فاَُولـَئ تُبی َخلادّ دو وجه دارد» لم.  
عنا«رت عبا در میم در باء  • م ب عذّب منْ یشاَء«در عبارت اظهار  »ارکَ ادغام نون در یس والقرآن  و   »ی

  والقلم ادغام یلهث ذلک  ادغام ن 
ت« کلمات در تاء در ثاء  • ت ـ لبثِْ وهاو   لبَثِتْمُ ـ لبَثِْ ُثتْم   .گردداظهار می »اُورِ
  

   :هاء سکت□    
در وصل به حذف ود هنگام وقف به اثبات آن ) 89/انعام(و اقتده ) 258/بقره(خلف هاء سکت در لم یتسنه 
  .گر در وقف و وصل به اثبات هاء سکت قرائت کرده استخوانده است ولی در موارد دی

  
  )اشمام صاد به زاى(اشمام حرف به حرف  □

موضع از قرآن  12حمزه و کسایى تمام صادهایى را که ساکن بوده و پیش از دال قرار گرفته و در خلف مانند 
صدقُ، : ؛ مانندستا کریم آمده اشمام کرده ییصدفاَ دتَص ، یۀً دلِ ونَ، تَص ، قَصد السبیِ ع دیصدر الرعاء و قُ، فاَص ،

النَّاس ردصی.  
اشمام صاد بدین شکل است که صداى حرف صاد به شکلى با صداى حرف زاى مخلوط گردد که نه صاد 
خالص باشد و نه زاى خالص ولى بایستى صداى صاد غالب باشد، به بیان دیگر چنانچه حرف صاد با صفت 

  .شمام حاصل شده استجهر ادا شود، ا
  

  تقلیل و فتح اماله،  □
میل دادن حرکت فتحه به سوى کسره : در لغت به معناى میل دادن و در اصطلاح قرائت عبارت است از »اماله«

  .و متمایل ساختن الف مدى به سمت یاء مدى
  .   کند ییدانمضد اماله است که درآن فتحه والف مدى ، خالص تلفظ شده ومیل به کسره ویاء پ» فتح« 
به سوى کسره و یاء مدى  يکمتر زانیباشد که درآن فتحه و الف مدى به م یاماله وفتح م انیم یحالت »لیتقل«
  . شود یداده م لیم

کند چه در اسم  هایى را که در آخر کلمه قرار داشته و منقلب از یاء باشد، اماله مى تمامى الف حمزهخلف مانند 
ى: باشد مانند دْ؛ و نیز مانندالهیه ْثوو م ُیکمأوى، ممَى، الاْع وْقىَ و چه در فعل، مانند: ، اله لىَ و اشَْ َکىَ، اعَنىَ، از َاد :

ع ى، سب ى، اَ دتىَ، ه لىَ؛ در این مورد تفاوتى ندارد که الف به صورت یاء  ى،اََ ع جتبَى و استَ ى، ا وَرْضىَ، فسخشْىَ، یی
ناَ: اشد ؛مانندهاى مزبور و یا الف به صورت اصلى خویش مکتوب شده ب د، مانند مثالنوشته شده باش قْصا و الزِّ   .اَ

کند؛ کلمات یاد شده  کند را اماله مى هایى که در آخر کلمه آمده و دلالت بر تأنیث مى تمامى الف خلف همچنین
لىَ، مى لىَ و فُع ع لىَ، ف ع   .باشد بر وزن فَ
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على م: مثال رْضىَ و شتََّى؛: انندوزن فَ ى، م و ى، التَّقْ و تىَ، السلْ وم  
على مانند    ى؛: وزن ف حدى، سیما و ضیزَ رىَ، ا   ذکْ
بى و اُنثْىَ؛ : وزن فُعلى مانند    نیْا، قُرْ ى، الد وص ى، طوُبى، قُ   بشرَْ
عالى مانند    وای: وزن فَ ْى ـ الحامی ى ـ الاَْ ارى ـ نَصتاَما؛ی  
ى ـ فُراَدى: وزن فُعالىَ مانند    کاَرالىَ ـ سُى ـ کس اراُس.  

باشد، ولى  ها براى تأنیث نمى هاى موسى، عیسى و یحیى هر چند عربى نبوده و الف در آخر آن کلمه: یادسپارى
  .گردند ها و آن که الف در این کلمات به شکل یاء نوشته شده است، اماله مى به جهت کاربرد فراوان آن

چه اصل آن  کرده استهایى را که در آخر کلمه و به صورت یاء نوشته شده باشد، اماله  تمامى الف وي همچنین
لىَ و عسى و یا منقلب از واو باشد، مثل: مجهول باشد، مانند تىَ، بنَّى، م لیَها: اَ ى، ضحُیها و تَ لقُو   .ضحُى، سجى، اْ

  
  گانه یازدههاى  واماله در سوره لتقلی□  
 خام مانند حمزه وکسائیاند در قرائت  آخر کلماتى که در انتهاى آیات یازده سوره از قرآن قرار گرفته هاى الف

طه، نجم، معارج، قیامۀ، نازعات، عبس، اعَلى، شمس، لیل، ضحى و : ها عبارتند از این سوره. شوند اماله مى
  .علق

  
   گانه افعال ده اماله□ 

  . دارداماله  »ران وجاء، شاء، «دهگانه فقط در افعال فعال ا در العاشر خلف
  کلمه آخر در مجرور راء □

که حرف  صورتی در  دارند، قرار الفعل لام موضع در مجرور راء از پیش که هایى الف خلف در مورد  •
  .به اماله مبادرت کرده استراء در آن ها تکرار شده باشد 

لمَ« عبارت در حمزه خلف مانند  • راَءا افَ عانِ تَ مْرا راء از بعد الف فقط وصل، هنگام در) 61 شعراء،( »الج 
  .است خوانده اماله به

راَءا«صورت وقف بر کلمه  در راءا «حمزه هر دو الف را اماله کرده است ؛ بنابراین در صورت وصل کلمه » تَ تَ
عانِ مْفقط حمزه الف بعد از راء را اماله کرده است» الج.  
 همزه و راء اماله به نباشد، ساکن آن از بعد حرف که صورتى در »رءا« کلمه در حمزه   مانند خلف  •

  رئا کوکبا  رءا ایدیهم   رءا برهان  رءاك رءاها تهتز رءاه : مانند. است خوانده
  . و همزه خوانده است نونبه اماله ) اسراء وفصلت(خاف در کلمه نئا
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  مقطّعه حروف در اماله  □
حروف مقطّعه قرار دارد که از چهارده حرف تشکیل شده » قرآن کریم«در آغاز بیست و نه سوره از          

لى حقٌّ نمُسکهُ«است؛ این حروف در عبارت  راطُ ع گرد آمده است» ص .  
ث باشند، به بح که داراى الف مدى مى) طهر یح(حا، را، طا، ها و یا  : میان حروف مقطّعه فقط پنج حرف از

 »     طه«در » هاء«و» طاء» «یس«و » کهیعص«در » یاء»   «المر«الر و «در » راء«خلف گردد که  اماله مربوط مى
  .اماله دارد »طسم«و »طس«در » طاء«و  »حم«در » حاء«
  :گریارد دمو
ا  ویح ینى ) که همراه با واو آمده است(اَ دى هنَّن 161انعام، (ا( ىاتـَن؛ ء) ى )63و  28هودین د؛ تُقیَۀً )57زمر، (؛ ه
نیَه )28آل عمران، ( وا)53احزاب، (؛ ا لرِّب   هیمثو ،کمیمثو ،همیمثو. ؛ اَ

وءاتانی  ،انسانیه ،ومن عصانی ،وقدهدان ،خطایانا ،خطایاکم ،خطایا  ،سجی ،طحیها  ،تلیها   ،دحیها: موارد استثاء
   .محیاهم ،اوصانی) نحل ومریم(
  

   :الخط وقف بر مرسوم□    
مرسوم الخط یا رسم الخط عبارت است شیوه کتابت کلمات قرآن بر اساس آنچه در آغاز نزول قرآن میان 

وقف . شده و بدان رسم قیاسی گویند که با رسم اصطلاحی یا رسم الاملاء متفاوت استکاتبین وحی رعایت می
  . گرددمیابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع : بر مرسوم الخط شامل

  

  اضافه یاء  □
 و فعل و اسم آخر در و کند مى متکلمّ بر دلالت که است زایدى یاء از عبارت قرائت، اصطلاح در »اضافه یاء«

ى،: مانند آید، مى حرف قنَى، بیتى، ذکرِْ وزعِنى خلََ   .اَ
آل عمران (ی وجه) نوح–حج –بقره (به فیح یاء اضافه خوانده ودر کلمات بیتی» عهدي الظالمین«در خلف فقط  

لی ) زمر –عنکبوت (یاعبادي الذین )  مورد9(اجري الا ) 116/مائده(امی الهین ) 28/مائده(یدي الیک ) انعام –
ولی دین ) 23/ص(جۀ واحدةعولی ن) 20/نمل(مالی لا اري الهدهد) صـ  ابراهیم(ماکان لی ) 18/طه(فیها

به  حمزهارد یازده گانه اش در قرائت خلف مانند کلمه معی در  مو . به سکون یاء خوانده است ) 5/کافرون(
  .باشدسکون یاء اضافه می

  

  ء زایدهیا  □
  .قرائت کرده است یاء زایده در وصل و وقف به حذف  »فمَا ءاتاَنى اللَّه « خلف مانند حمزه در


